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شرح احوال، آثار و آراء خواجه عبدالخالق غِجدُوانی

 کامل جان رحیم‌اف1

چکیده

فعالیت شیوخ  پیدایش و گسترش طریقت خواجگان-نقشبندیه، زندگی و  تاریخ  تاکنون 
طریقت مذکور و نقش آنها در گسترش آن به حد کافی تحقیق و معرفی نشده است. ازجمله 
هنوز نقاط تاریک و مبهم در شرح زندگی، فعالیت، آثار و آراء خواجه عبدالخالق غجدوانی 
)حدود 575-496 ق( صوفی معروف بخارایی که نقش مهمی در شکل‌گیری این طریقت 

داشته و درواقع پایه‌گذار آن به‌عنوان طریقت مستقل شده است موجود است.

غجدوانی به‌عنوان مؤسس طریقت خواجگان اولین مبانی نظری این طریقت را که از پیروی 
عبارت  و رشحات هشتگانه  ذکر خفیه  مقامات خاص سیروسلوک،  و سنت، طی  شریعت 
بود ایجاد کرد. این طریقت پس از خواجه بهاءالدین نقشبند )791-718 ق( به نام نقشبندیه 

شناخته شد.

1 کارمند علمی ارشد مؤسسة علمی و تحقیقاتی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی، فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان

kom_rah@mail.ru
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نویسندة این مقاله سعی کرده است با استناد به منابع تاریخی اطلاعاتی نسبتاً مشخص‌تر 
دربارة نسب، تاریخ تولد و وفات، تحصیل، مریدی و مرشدی عبدالخالق غجدوانی، آثار و 

آراء وی تهیه و ارائه کند.

کلیدواژه‌ها
خواجه عبدالخالق غجدوانی، طریقت خواجگان-نقشبندیه، ذکر خفیه، رشحات هشتگانه

مقدمه

پیدایش و وجه تسمیة نام طریقت خواجگان-نقشبندیه

باوجوداینکه تاکنون دربارة تاریخ و آموزه‌های طریقتی شناخته‌شده به نام‌های خواجگان 
و نقشبندیه تحقیقات فراوانی انجام و مقالات و کتاب‌های زیادی در خصوص آن چاپ‌شده 
این  تاریخی  دوره‌های  و  گسترش  تدریجی،  تکامل  پیدایش،  سرچشمه‌های  هنوز  است 
طریقت، همچنین زندگی و فعالیت شیوخ طریقت مذکور و نقش هر یک از آنها در تحیکم، 
توسعه و گسترش آن به حد کافی تحقیق و معرفی نشده است. ازجمله تاکنون در مورد زمان 
پیدایش )قرن 6 یا 8 ق(، مؤسس )خواجه یوسف همدانی یا خواجه عبدالخالق غجدوانی و 
یا خواجه بهاءالدین نقش‌بند( و نام مشخص این طریقت )خواجگان یا نقشبندیه( اختلاف‌نظر 
آراء  آثار و  فعالیت،  مبهم در شرح زندگی،  تاریک و  نقاط  آن هنوز  بر  دارد. علاوه  وجود 
خواجه عبدالخالق غجدوانی )حدود 575-496 ق( صوفی معروف بخارایی که نقش مهمی 
در شکل‌گیری این طریقت داشته و درواقع پایه‌گذار آن به‌عنوان طریقت مستقل شد موجود 
بوده و هنوز نسب و تاریخ تولد و وفات غجدوانی، زمان و محل اولین ملاقات وی با خواجه 
یوسف همدانی، تعداد، نام و محتویات آثار وی مشخص نبوده و تاکنون آراء و نظرات وی 
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در مورد تصوف و سیروسلوک و نقش آنها در شکل‌گیری مبانی نظری این طریقت به‌طور 
نظام‌مند و جامع تحقیق و معرفی نشده است. ازاین‌رو پیش از پرداختن به شرح زندگی، آثار 
و آراء خواجه عبدالخالق غجدوانی مرور کلی و مختصری بر تاریخ پیدایش و شکل‌گیری 

این طریقت میک‌نیم.

طریقت خواجگان به‌عنوان ادامه‌دهندة سنن مکتب تصوف آسیای مرکزی که تاریخ طولانی 
دارد از فرهنگ و تمدن دیرین این منطقه سرچشمه گرفته ازجمله متأثر از آراء و آموزه‌های 
صوفیان و نظریه‌پردازان تصوف مانند حیکم ترمذی )932-820 ق(، ابوبکر کلابادی بخاری 
)395-317 ق( و مستملی بخاری )متوفی 434 ق( شده است. بااین‌وجود پیدایش طریقت 
خواجگان به‌عنوان سازمان معینی با مبانی نظری، آیین‌ها و مقررات خود ارتباط با مهاجرت 
خواجه یوسف همدانی )535-440 ق( به آسیای مرکزی با هدف گسترش آراء و آموزه‌های 
خود و تربیت شاگردان و همچنین تأسیس خانقاهی توسط وی در بخارا دارد1. اما خود همدانی 
راهنمای مؤسسین طریقت‌های  استاد و  نقش  بلکه  نبوده  فرقه‌ای  یا  مؤسس طریقتی  ظاهراً 
وی  تصوف را داشت. زیرا پس از همدانی دو تن از شاگردان وی به نام‌های خواجه احمد یسََّ
)متوفی 562 ق( و خواجه عبدالخالق غجدوانی بر پایة تعالیم استادشان طریقت‌های مستقل 

ویه و خواجگان )یا خواجگانیه( تأسیس کردند2. خود را موسوم به یسََّ

خواجه عبدالخالق غجدوانی به‌عنوان مؤسس طریقت خواجگان مبانی نظری و عملی این 
پیروی سخت شریعت و سنت، سیستم خاص مقامات سیروسلوک، ذکر  از  طریقت را که 

1  مولانا فخرالدین علی بن حسین واعظ کاشفی. رشحات عین الحیات / با مقدمه و تصحیحات و حواشی و تعلیقات 
دکتر علی‌اصغر معینیان. در 2 جلد. جلد اول. – تهران: بنیاد نکیوکاری نورانی، 2536. ص 15-13؛

Хисматулин  А  .А  .Суфийская  ритуальная  практика(  :На  примере  братства 
Накшбандийа  –  .)СПб  :.Центр«  Петербургское  Востоковедение  .1996  ,»С;19. 
Ариф  Усман  .Крупнейшие  суфийские  братства  Центральной  Азии  –  .Самарканд: 
«Саратон-Хамар1999  ,». С. 7-10; Ориф Усмон. Бухорои шарифнинг етти пири. – 
Тошкент: ТошДШИ нашриёти, 2003. Б. 8-16.
2  پارسا، خواجه محمد. فصل الخطاب / به تصحیح و با مقدمه و تعلیقات جلیل مسگرنژاد. تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 

1381. ص 696؛ رشحات. صص 11، 34-35.
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خفیه و رشحات هشتگانه عبارت بود ایجاد کرد1. باوجوداینکه خواجه محمد عارف ریوگری 
علی  685 ق(، خواجه  )متوفی حدود  انجیرفَغنوَی  محمود  660-560 ق(، خواجه  )حدود 
رامیتنی )حدود 721-591 ق(، خواجه محمد بابا سماسی )متوفی 736 ق( و سید امیر کلال 
)حدود 772-680 ق( که پس از خواجه عبدالخالق غجدوانی رهبری طریقت را به عهده 
آموزه‌های وی سهم  در گسترش  و  داده  ادامه  را  تعالیم غجدوانی  اصلی  نیز بخش  داشتند 
گذاشتند از زمان خواجه محمود انجیرفَغنوَی، جای ذکر خفیه را ذکر علانیه گرفت و این حال 

تا دورة خواجه بهاءالدین نقش‌بند )791-718 ق( ادامه یافت2. 

خواجه بهاءالدین نقش‌بند با نفی ذکر علانیه یا ذکر آشکار، به ذکر خفیه یا ذکر نهان قائل 
شده و آن را دوباره به کار برد3، با افزودن سه رشحه )وقوف زمانی، وقوف عددی و وقوف 
قلبی( به رشحات هشتگانه‌ای که از سوی همدانی و غجدوانی مطرح‌شده بود تعداد آنها را به 
یازده رساند4. نقش‌بند با نفی دنیاگریزی و گوشه‌نشینی، بر ضرورت حضور فعال در جامعه، 
روابط فعال با مردم و اشتغال به کسب‌وکار و هم‌زمان پیوسته به یاد خدا بودن تأیکد کرد5. 
به‌عبارت‌دیگر، خواجه بهاءالدین نقش‌بند نه‌تنها تعالیم غجدوانی را احیا کرد بلکه با تکمیل و 
توسعة آموزه‌های وی باعث تبدیل‌شدن طریقت خواجگان به یکی از بزرگ‌ترین و بانفوذترین 

طریقت‌های تصوف در جهان اسلام گردید. 

لازم به ذکر است که پس از نقش‌بند طریقت خواجگان بیشتر به نام نقشبندیه معروف شد. 

1  خواجه عبدالخالق غجدوانی. آداب طریقت// در مجموعة »خواجه عبدالخالق غجدوانی«. با مقدمه، ترجمه و تعلیقات 
محمود حسنی. – تاشکند: »ازبکستان«، 2003. ص 98-97؛ از گفتار خواجه عبدالخالق غجدوانی )پاره‌هایی از اثر( // در 
مجموعة »خواجه عبدالخالق غجدوانی«. با مقدمه، ترجمه و تعلیقات محمود حسنی. – تاشکند: »ازبکستان«، 2003. ص 

121-112؛ رشحات. ص 11، 38.
2  ابوالمحسن محمدباقر ابن محمدعلی. مقامات خواجه بهاءالدین نقشبند / ترجمه و مقدمة محمود خان مخدوم حسن 

خان مخدوم اوغلی؛ زیر نظر علی بیک رستم و دیگران. – تاشکند: »یازووچی«، 1993. ص 54.
3  مقامات خواجه بهاءالدین نقشبند. ص 54؛ رشحات. ص 97-98.

4  مقامات خواجه بهاءالدین نقشبند. ص 86-84؛ رشحات. ص 47-50.
5  مقامات خواجه بهاءالدین نقشبند. ص 77؛ جامي، نورالدين عبدالرحمان، نفحات الانس / با مقدمه و تصحيح: محمود 
عابدي، تهران، اطلاعات، چاپ چهارم، 1382. ص 391؛ نوایی، علیشیر. نسایم المحبت // مجموعة کامل آثار. در 20 
جلد. جلد هفدهم / به تصحیح: سوییمه غنی آوا، م. میرزااحمدآوا؛ مصحح اقتباس‌های فارسی و عربی: سیف‌الدین رفیع 

الدین اف. – تاشکند: »فن«، 2001. ص 27.
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این امر باعث شد که در دوران کنونی این طریقت را به دو نام خواجگان یا نقشبندیه ذکر 
کنند. ما جهت رفع اختلاف در این مورد پیشنهاد میک‌نیم دورة تاریخ این طریقت از خواجه 
عبدالخالق غجدوانی تا خواجه بهاءالدین نقشبند »دورة خواجگان«، دورة تاریخ آن پس از 
خواجه بهاءالدین نقشبند »دورة نقشبندیه« نامیده و نام کلی این طریقت در کلیة دوره‌های 

تاریخ آن »خواجگان-نقشبندیه« شود. 

1- زندگی خواجه عبدالخالق غجدوانی

خواجه عبدالخالق بن عبدالجمیل غجدوانی صوفی و اندیشمند بزرگ، پایه‌گذار طریقت 
خواجگان-نقشبندیه، اولین پیر یا سرحلقة سلسلة خواجگان که به لقب »خواجة جهان« نیز 
معروف است در حدود سال 496 ق در شهرک غجدوان در نزدیکی بخارا چشم به جهان 

گشود.

در منابع تاریخی ذکری از تاریخ تولد خواجه عبدالخالق غجدوانی نشده و در منابع مختلف 
سال‌های 575، 615، 616 و 617 ق به‌عنوان تاریخ وفات وی ذکرشده است. ازجمله، اگر 
فضل‌الله ابن روزبهان )927-850 ق( مؤلف »مناقب خواجه عبدالخالق غجدوانی« قدیمی‌ترین 
منبع حکایتک‌ننده از تاریخ وفات غجدوانی از درگذشت وی در سال 617 خبر می‌دهد1، 
در منابع متأخرتر مانند »حضرات‌القدس« بدرالدین ابن ابراهیم سرهندی )1068-1002 ق( 
سال 616 ق2، در »مطلب الطالبین« محمد طالب حسینی صدیقی )1083-1017 ق(3 و »ابواب 

با مقدمه،  1  فضل‌الله ابن روزبهان. مناقب خواجه عبدالخالق غجدوانی / در مجموعة »خواجه عبدالخالق غجدوانی«. 
ترجمه و تعلیقات محمود حسنی. – تاشکند: »ازبکستان«، 2003. ص 48.

2  بدرالدین ابن ابراهیم سرهندی. حضرات القدس / نسخة خطی به شمارة 76 مؤسسة شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی 
فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان. برگ 91 الف.

3  محمد طالب بن تاج‌الدین حسن خواجه الحسینی الصدیقی. مطلب الطالبین / مؤسسة شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی 
فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان. تصحیح غلام کریمی و ایریکن میرکاملوف؛ زیر نظر حیکم تورایف. – تاشکند: 

ماوراءالنهر، 2012. ص 23.



پژوهشنامة كتيبه و زبان، شمارة 7 و 8 ، پاییز و زمستان 101398

محمد  سلطان  الاولیاء«  »سفینه  در  و   615 سال  بخاری1  عثمان  بن  حافظ  یارمحمد  سبعة« 
داراشکوه )1069-1024 ق( سال 5752 به‌عنوان تاریخ درگذشت غجدوانی ذکرشده است. 
یک گزارش جالبی که مؤلف »مقامات خواجه عبدالخالق غجدوانی و خواجه عارف ریوگری« 
داده است گویا گفته‌های فضل‌الله ابن روزبهان دربارة تاریخ وفات غجدوانی )سال 617 ق( 
را تأیید میک‌ند. بنا به این گزارش، نجم‌الدین کبری )618-540 ق( مؤسس طریقت تصوفی 
کبرویه در آستانة حملة مغولان به ماوراءالنهر با بیان اینک‌ه تنها خواجه عبدالخالق غجدوانی 
می‌تواند این بلا را دفع کند دو تن از مریدان خود را پیش وی فرستاده ولی آن مریدان نرسیده 
به بخارا از مسافرین شنیده‌اند که غجدوانی تازه درگذشت3. ولی آنک‌ه بخارا در اواخر سال 
در  ذکرشده  اطلاعات  درستی  است  اشغال‌شده  مغولان  توسط  ق   617 سال  اوایل  و   616
نجم‌الدین کبری  ازاین‌رو می‌توان گفت که احتمالاً  این گزارش را موردشک قرار می‌دهد. 
حرف‌های فوق را نه در آستانة حملة مغولان بلکه خیلی وقت پیش از آن زده است. نجدت 
توسون پژوهشگر تریکه با نظر به این، احتمال وفات وی در سال 616 یا 615 ق را ذکر کرده 
و یادآور شده است که مؤلف »ابواب سبعه« مادة تاریخ وفات خواجه عبدالخالق غجدوانی 
را در کلمة »خواجه« آورده است که به‌حساب ابجد نشان دهندة سال 615 است4. اما آنک‌ه 
همدانی  یوسف  خواجه  با  ارتباط  غجدوانی  عبدالخالق  خواجه  صوفیانة  فعالیت  و  زندگی 
)535-440 ق( دارد احتمال آن را که وی تا قرن 7 ق زیسته است موردشک قرار می‌دهد. 
حسن کامل ییلماز پژوهشگر تریکه در حوزة تصوف بر اساس تخمینی که خواجه عبدالخالق 
دید در هنگام وفات خواجه یوسف همدانی در سال 535  غجدوانی که هشتاد سال عمر 
نتیجه رسیده است که سال وفات غجدوانی را می‌توان سال  این  به  بوده است  بیست‌ساله 

1 Necdet Tosun, Bahâeddin Nakşbend: Hayatı, Görüşleri, Tarikatı, İstanbul: İnsan 
Yayınları, 2007, 3. baskı, S. 53.

2  سلطان محمد داراشکوه. سفینة الاوالیاء. چاپ سنگی. – لکهنو: مطبع منشی نول کشور، 1862. ص 76.
3  مقامات خواجه عبدالخالق غجدوانی و خواجه عارف ریوگری / در مجموعة »خواجه عبدالخالق غجدوانی«. با مقدمه، 

ترجمه و تعلیقات محمود حسنی. – تاشکند: »ازبکستان«، 2003. ص 70.
4 Necdet Tosun, Bahâeddin Nakşbend: Hayatı, Görüşleri, Tarikatı, İstanbul: İnsan 
Yayınları, 2007, 3. baskı, S. 53.
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یوسف  خواجه  که  فرض  این  به  نظر  با  ایرانی  محقق  معینیان  علی‌اصغر  دانست1.  ق   595
همدانی در سال 515 ق به ماوراءالنهر آمده و عبدالخالق 22 ساله نیز وی را در همین اوان 
ملاقات کرده است تولد غجدوانی در سال 493 ق را محتمل می‌داند. وی بر این اساس، 
وفات خواجه عبدالخالق غجدوانی در سال 617 ق یعنی بیش از صد سال عمر دیدن وی 
را دور از احتمال دانسته و تاریخی را که داراشکوه آورده است یعنی سال 575 ق را نزدیک 
اولین ملاقات عبدالخالق 22  بر که  مبنی  به واقعیت می‌داند2. ولی گزارش خود غجدوانی 
ساله با خواجه یوسف همدانی نه در سال 515 ق در ماوراءالنهر بلکه پیس از آن احتمالاً در 
همدان روی داد و آمدن همدانی با گروهی از شاگردانش ازجمله عبدالخالق به سمرقند نیز 
در حدود سال 504 ق اتفاق افتاده است نشان می‌دهد که تولد وی حداقل در سال 482 ق 
اتفاق افتاده است. ولی چندان دقیق و قابل‌اعتماد نبودن اطلاعات منابع تاریخی دربارة زندگی 
غجدوانی به‌ویژه ملاقات وی با خواجه یوسف همدانی اجازة نتیجه‌گیری قطعی در این مورد 
را نمی‌دهد. پژوهشگران کنونی ازبکستان با توجه به رویدادهای دوران حیات غجدوانی و 
زندگی هم‌عصران، ازجمله خلفای وی، فرض میک‌نند که وی در سال 496 تولد یافته است3. 

به گواهی منابع، عبدالجمیل پدر فقیه و صوفی عبدالخالق »مقتدای وقت و عالم به علوم 
ظاهر و باطن« و از اولاد امام مالک بن انس )179-93 ق(4 پایه‌گذار مذهب مالکی از مذاهب 

1 Хасан Камиль Йылмаз. Золотая Сильсиля [Перевод с турецкого: Д. Кадыров]. – 
Москва: ООО «Издательская группа «САД», 2009. С. 88.

2  رشحات. مقدمة مصحح. ص 49.
3 Ориф Усмон. Ғиждувоний таълимоти / Масъул муҳаррир: академик М. М. 
Хайруллаев; Тақризчи: т.ф.н. Маҳмуд Ҳасаний. – Тошкент: «Фан», 2003. Б. 5; 
Ориф Усмон. Бухорои шарифнинг етти пири. – Тошкент: ТошДШИ нашриёти, 
2003. Б. 18; Хожа Абдулхолиқ Ғиждувоний [Сўзбоши, таржима, луғат ва изоҳлар 
муаллифи: Маҳмуд Ҳасаний]. – Тошкент: «Ўзбекистон», 2003. Б. 5; Сайфуллоҳ, 
Сайфиддин. Буюклар ҳалқаси: (олтин силсила валийлари) / Масъул муҳаррир: 
А.Назар. – Тошкент: «Noshirlik yog`dusi», 2011. Б. 11; Садриддин Салим Бухорий. 
Баҳоуддин Нақшбанд ёки етти пир [Тўлдирилган қайта нашр; Тайёрловчилар: 
Самад Азимов, Салоҳиддин Гадоев]. – Тошкент: «Наврўз», 2017. Б. 8. ва 
бошқалар.

4  رشحات. جلد اول. ص 34.
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چهارگانه اهل سنت و مادرش دختر پادشاه روم بوده و در حومة شهر ملاطیة روم ساکن 
بودند1. بنا به داستانی که در »مقامات یوسف همدانی«، »رشحات عین الحیات« و »مقامات 
خواجه عبدالخالق غجدوانی و خواجه عارف ریوگری« آمده است زمانی که عبدالجمیل در 
سن 113 نیز بی‌فرزند بوده و از خدا می‌خواست که فرزندی به او عطا نماید پادشاه ملاطیه 
که از تخت سرنگون‌شده و از دشمنانش فرار میک‌رد وی را ملاقات کرده و با مشورت و 
کمک‌های وی دوباره بر تخت پادشاهی نشست. پادشاه در عوض این کمک، دختر خود را به 
این عالم شوهر داد. درنتیجه خدا به آنها یک فرزند پسر عطا کرد2. در »رشحات« آمده است 
که »عبدالجمیل صحبت دار حضرت خضر علیه‌السلام بوده که حضرت خضر او را به وجود 

خواجه بشارت داده و عبدالخالق نام نهاده« است3.

در اینجا می‌خواستیم مسئلة مادر و نیاکان مادر خواجه عبدالخالق غجدوانی را کمی روشن‌تر 
کنیم. همان‌طوری که در بالا ذکر شد، منابع تاریخی گواهی می‌دهند که مادر عبدالخالق دختر 
پادشاه روم بوده است. در دوره‌ای از تاریخ که رویدادهای مربوط به پادشاهی که در منابع 
به‌عنوان پادشاه ملاطیه/ ملطیه یادشده است، اتفاق افتاد یعنی در اواخر قرن 5 و اوایل قرن 
6 ق در قسمت‌های مرکزی و شرقی تریکة کنونی دولت اقوام ترک نژاد به نام سلطان‌نشین 
قونیه )یا سلطان‌نشین روم و یا سلطان‌نشین سلجوقیان روم( موجود بود. از تاریخ معلوم است 
که در دورة مذکور در این دولت دو نمایندة خاندان سلجوقی: قلج ارسلان یکم )485-500 
ق( و ملک شاه )510-500 ق( حکومت کرده4 و هر دو برای تصرف شهر ملاطیه مبارزه 
پادشاه  نمی‌توانست همان  است5  کرده  تنها 21 سال عمر  شاه  ملک  ولی چون  میک‌رده‌اند. 
1  خواجه عبدالخالق غجدوانی. مقامات یوسف همدانی / ترجمه، تصحیح و مقدمة سیف‌الدین سیف‌الله، نادرخان حسن. 

زیر نظر ابراهیم حَققُل – تاشکند: »ینَگی عصر اولادی«، 2003. ص 51-54.

رشحات. جلد اول. ص 34.؛ مطلب الطالبین. ص 22-23.
2  مقامات یوسف همدنی. ص 13-14.

3  رشحات. جلد اول. ص 34.
4 Босворт К.Э. Мусульманские династии. Пер. с англ. П.А.Грязневича. М: Наука, 
1971. С. 178.
5 Muharrem Kesik, Melikşah, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 29, Yıl 
2004; Erdoğan Merçil, «Müslüman Türk Devletleri Tarihi», s. 112-113, İstanbul 2013.



13 شرح احوال، آثار و آراء خواجه عبدالخالق غِجدُوانی

ملاطیه باشد که دخترش را به عبدالجمیل شوهر داده است. بنابراین می‌توان حدس زد که 
پدر مادر عبدالخالق، قلج ارسلان یکم سلطان سلجوقی روم بوده است. زیرا به گواهی منابع 
تاریخی پس از وفات سلطان سلیمان یکم پدر قلج ارسلان یکم که در سال‌های 470-479 
ق حکومت کرده است شاهزادگان توسط سرلشکران زندانی یا تبعیدشده‌اند. درنتیجه چند 
سال در دولت هرج‌ومرج حاکم بوده و قلج ارسلان که ولیعهد بود تنها پس از 6 سال یعنی 
بگیرد1. وی در  به دست  را  یاری طرفدارانش قدرت  با  در سال 485 ق موفق شده است 
دوران حکومت خود جنگ‌های مکرری با دولت بیزانس یونانیان، دولت دانشمندیان ترکمنان 
و صلیبیون داشته و در این میان چند بار شهر ملاطیه را که دارای موقعیت و اهمیت خاصی 
بود ازدست‌داده و مجدداً به دست آورده است. ازجمله وی آخرین بار در سال 498 ق شهر 

ملاطیه را از دانشمندیان پس گرفته2 و به پایتخت دولت خود تبدیل کرده است3.

سبب  »به  روم  سلطان  دختر  با  ازدواج  از  پس  عبدالجمیل  که  است  آمده  »رشحات«  در 
حوادث ایام« با نزدیکانش از روم به ماوراءالنهر مهاجرت کرده و در غجدوان واقع در نزدیکی 
بخارا ساکن شده است. عبدالخالق در این شهر به دنیا آمد4. احتمال می‌رود مؤلف »رشحات« 
در عبارت »حوادث ایام« اوضاع سیاسی بحرانی در دولت سلطان‌نشین قونیه را در نظر داشته 
است. ولی جالب این است که عبدالجمیل که هم عالم دینی بود و هم زندگی صوفیانه‌ای 
داشت از میهنش روم نه به کشور یا منطقة دیگر بلکه عیناً به ماوراءالنهر مهاجرت کرده است. 
به نظر ما این مهاجرت دو جنبه داشته و از سویی عبدالجمیل از دیار ناآرام روم مهاجرت 
کرده است و از سوی دیگر به آسیای مرکزی که در آن زمان نه‌تنها آرامش و ثبات سیاسی در 
آن حاکم بود بلکه یکی از مراکز بزرگ دین اسلام و تصوف نیز به شمار می‌رفت مهاجرت 

1 Босворт К.Э. Мусульманские династии. С. 179.
2 Demirkent, Işın. Türkiye Selçuklu Hükümdarı Sultan I. Kılıç Arslan. Ankara: Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, 2014. S. 52-53.
3 Mehmet Ali Hacıgökmen, Türkiye Selçukluları Zamanında Konya’nın Devlet Merkezi 
Oluşu, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 29, Yıl 2011. S. 240-241.

4  رشحات. جلد اول. ص 34-35.
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کرده است. زیرا بخارا که در قرن 3 ق به مرکز بزرگ علوم اسلامی تبدیل‌شده بود1 از آن 
زمان علاوه بر طالبان علوم حدیث و فقه2، کسانی را که تمایل به آموزش علم و عملیات 
تصوف داشتند نیز به خود جلب میک‌رده است3. به‌احتمال‌قوی خواجه یوسف همدانی اولین 
استاد شیوخ سلسلة خواجگان نیز برای گسترش آراء و آموزه‌های صوفیانة خود نه زادگاهش 
همدان یا محل تحصیلش بغداد بلکه آسیای مرکزی را انتخاب کرده است. گذشته از این در 
»مقامات یوسف همدانی« حکایت از احترام و ارادت سلطان سنجر این ملکشاه )479-552 
ق( سلطان سلجوقی خراسان و ماوراءالنهر به خواجه یوسف همدانی دارد4. این امر نشان 
می‌دهد که ممکن است توجه خاص این حاکم سلجوقی به علمای دینی و صوفیان نقش 
معینی در مهاجرت عبدالجمیل همچون خواجه یوسف همدانی به آسیای مرکزی داشته باشد. 
گذشته از این مؤلف »رشحات« نام عبدالجمیل پدر عبدالخالق غجدوانی را که به‌عنوان امام 
نیز معروف بود نه به عبارت فارسی »امامِ عبدالجمیل«، بلکه به‌صورت »عبدالجمیل امام« که 
درواقع عبارت ترکی )عبارت تنظیم‌شده به سبک جمله‌بندی ترکی( است یاد میک‌ند5 نشان 
می‌دهد که وی بیشتر در میان مردم، محافل و حاکمان ترک‌زبان به‌عنوان امام و عالم دینی 

بااعتبار معروف و مشهور بوده است.

از دوران زندگی امام عبدالجمیل در غجدوان اطلاعی در دست نیست. ظاهراً این امام  در 
به  مهاجرت  از  به‌زودی پس  و  بود  بسیار سالخورده  زندگی میک‌رد  در ملاطیه  که  دورانی 
ماوراءالنهر فوت کرده است. زیرا منابع ذکری از آن ندارند که  عبدالخالق از آغاز کودکی 

1 Абу Бакр Мухаммад ибн Джа‘фар ан-Наршахи. Та’рих-и Бухара. История 
Бухары [Перевод, комментарии и примечания Ш. С. Камолиддина. 
Археологотопографический комментарий Е. Г. Некрасовой]. – Ташкент: SMIA-
SIA, 2011. С. 59; Асророва Л. Абу Ҳафс Кабир Бухорий ва ҳанафий фиқҳи / Л. 
Асророва. – Тошкент: Ислом университети, 2014. Б. 117.
2  محمد عادل ضیایی، موسی عزیزی. علل گسترش فقه حنفی در ماوراءالنهر تا پایان عصر سامانیان // فصل نامة علمی 

– پژوهشی پژوهش نامة تاریخ اسلام. شمارة هفتم. پاییز 1391. صص 44-45.
3  امام ابو سعد عبدالکریم بن محمد بن منصور التمیمی السمعانی. الانساب / تقدیم و تعلیق عبدالله عمر البارودی. مرکز 

الخدمات و الابحاث الثقافیة. الجزء الثانی. – دارالجنان بیروت. 1408 ه / 1988 م. ص 13، 24.
4  مقامات یوسف همدانی. ص 8-9.

5  رشحات. جلد اول. ص 34.
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تحصیلات ابتدایی را نزد پدرش که از علمای عصر خود بود آموخته است.

عبدالخالق تحصیلات ابتدایی را در غجدوان آموخته و در سن 9 سالگی قرآن را حفظ کرد 
و از سن 10 سالگی در مجلس‌های ذکر صوفیان حضور داشت1. فخرالدین علی صفی در 
»رشحات« نقل میک‌ند که عبدالخالق در دورانی که هنوز جوان بود به بخارا آمده و به تحصیل 
علوم اشتغال داشت2. این مؤلف نام امام صدرالدین »بزرگی از کبار علمای زمان« را به‌عنوان 
یکی از اولین استادان وی ذکر میک‌ند3. علاقة عبدالخالق جوان به تصوف و گرایش وی به 
این استاد روشن‌تر ظاهر شد.  داشتن شیوة زندگی صوفیانه در دوران تحصیل وی در نزد 
در »رشحات« آمده است که عبدالخالق در یکی از دروس تفسیر در نزد امام صدرالدین از 
عًا وَخُفْيةًَ إنَِّهُ لَ يحُِبُّ المُْعْتدَِينَ  استادش دربارة معنی »دعای خفیه« در آیت: ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََرُّ
)اعراف/55( می‌پرسد: »حقیقت این خفیه و طریق وی چیست؟ اگر ذاکر بلند می‌خواند یا 
در وقت ذکر با اعضا حرکت میک‌ند غیری بر آن اطلاع می‌یابد و اگر بدل می‌گوید شیطان 
به‌حکم حدیث: »الشیطان تجری من ابن آدم مجری الدم« واقف می‌شود«. استادش در پاسخ 
دادن به این سؤال عاجز مانده و می‌گوید: »این علم لدنی است. اگر حق سبحانه خواسته باشد 
از اهل الله کسی به تو رسد و ترا تعلیم کند.«4 عبدالخالق منتظر چنین کسی می‌شود و روزی 

خضر علیه‌السلام به وی می‌رسد5.

است:  بیان‌شده  زیر  شرح  به  مذکور  ملاقات  غجدوانی«  عبدالخالق  خواجه  »مناقب  در 
عبدالخالق در یکی از روزهای جمعه دم درب باغش نشسته بود که حضرت خضر علیه‌السلام 
به‌صورت یک پیرمرد، پیش وی آمده و از وی سؤال میک‌ند که آیا دست ارادت و بیعت 
مرشدی هستم.  دنبال چنین  است  که خیلی وقت  می‌گوید  عبدالخالق  داده‌ای؟  مرشدی  به 

1 Эргаш Очилов. Хожа Абдулхолиқ Ғиждувоний – жаҳоний тариқат асосчиси // 
«Ўзбекистон адабиёти ва санъати» газетаси. 2003 й. №30. Б. 3.

2  رشحات. جلد اول. ص 35.
3  همان‌جا.
4  همان‌جا.
5  همان‌جا.
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پس‌ازآن خضر علیه‌السلام می‌گوید که تو را به فرزندی قبول کردم و تو را خودم تعلیم خواهم 
کرد1. در »نفحات‌الانس« و »نسایم المحبت« آورده‌اند که پس‌ازآن که عبدالخالق این را قبول 
کرد خضر علیه‌السلام به وی می‌گوید که »در حوض آب درآی و غوطه خور و به دل گوی 
که: لا اله الَّ الّل، محمد رسول‌الله.« عبدالخالق چنان کرده و این سبق را می‌گیرد و بعداً نیز 
به این عمل میک‌ند2. مؤلف »رشحات« نقل میک‌ند که خضر علیه‌السلام از این طریق به وی 
وقوف عددی را تلقین کرده است3. منابع تاریخی تأیکد بر آن دارند که خضر علیه‌السلام پیر 

سبق و خواجه یوسف همدانی پیر صحبت عبدالخالق غجدوانی بودند4. 

یکی دیگر از نکات مبهم در زندگی‌نامة خواجه عبدالخالق غجدوانی محل و زمان اولین 
ملاقات وی با خواجه یوسف همدانی است. »مقامات یوسف همدانی« حکایت از آن دارد 
که وقتیک‌ه سن عبدالخالق به 22 سال رسید خضر علیه‌السلام وی را به همدان، پیش شیخ 
یوسف همدانی می‌برد و شیخ به وی ذکر دل را تلقین میک‌ند. در آن هنگام خضر علیه‌السلام 
به یوسف همدانی می‌گوید که باید به سمرقند بروید. پس‌ازآن یوسف همدانی با 11 نفر از 
مریدانش که عبدالخالق نیز در میان آنها بود عازم سمرقند می‌شود5.  مؤلف »مطلب الطالبین« 
نیز با بیان اینک‌ه خضر علیه‌السلام عبدالخالق را پیش یوسف همدانی برده است نقل میک‌ند 
بوده و پس‌ازآن که  ماوراءالنهر در خدمت وی  به  از مهاجرت همدانی  پیش  که غجدوانی 
وی به ماوراءالنهر آمد در غجدوان ساکن شده است6. ولی در کتاب »مسلک‌العارفین« تألیف 
با  اولین ملاقات عبدالخالق  آمده است که  اول قرن 8 ق  نیمة  اسعد بخاری در  ابن  محمد 
یوسف همدانی در شهر مرو صورت گرفته است7. درحالیک‌ه عبدالرحمان جامی، علیشیر 

1  مناقب خواجه عبدالخالق غجدوانی. ص 18.
2  نفحات الانس. ص 383؛ نسایم المحبت. ص 254.

3  رشحات. جلد اول. ص 35.
4  نفحات الانس. ص 383؛ نسایم المحبت. ص 254؛ مناقب خواجه عبدالخالق غجدوانی. ص 18؛ رشحات. جلد اول. 

ص 36؛ مقامات خواجه عبدالخالق غجدوانی و خواجه عارف ریوگری. ص 54.
5  مقامات یوسف همدانی. ص 13-14.

6  مطلب الطالبین. ص 23.
7  مسلک العارفین / نسخة خطی به شمارة 11683 مؤسسة شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی فرهنگستان علوم جمهوری 

ازبکستان. برگ 32 الف.
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ابن روزبهان و فخرالدین علی صفی مؤلفان کتاب‌های اصلی که اطلاعات  نوایی، فضل‌الله 
دربارة زندگی عبدالخالق غجدوانی به دست می‌دهند معتقدند که این ملاقات در شهر بخارا 
اتفاق افتاده است. مؤلفان مزبور نوشته‌اند که عبدالخالق غجدوانی در سن 22 سالگی با خواجه 
یوسف همدانی که برای گسترش آراء و آموزه‌های خود و تربیت شاگردان به بخارا آمده بود 

ملاقات کرده و به یکی از مریدان وی تبدیل‌شده است1.

منابع مذکور اطلاعی دربارة تاریخ این ملاقات نیز به دست نمی‌دهند. تنها در »مقامات یوسف 
همدانی« آمده است که سلطان سنجر این ملکشاه حاکم سلجوقی خراسان و ماوراءالنهر در 
سال 504 ق به قاسم ابن جوقی حاکم سمرقند نامه‌ای نوشته و در آن اعلام می‌نماید که به 
مناسبت 63 مین سالروز تولد شیخ یوسف همدانی که در آن زمان در سمرقند به سر می‌برد 
مبلغ 50 هزار دینار برای پرداخت هزینه‌های اقامت وی و درویشان همراه وی در تیکه ارسال 
ارسال  تاریخ  اعتبار اطلاعات ذکرشده دربارة  اینک‌ه در مورد درستی و  کرده است2. بدون 
نامة مزبور سلطان سنجر )یعنی سال 504( به نتیجة نهایی برسیم می‌توان حدس زد که رفتن 
عبدالخالق به‌پیش یوسف همدانی و اولین ملاقات وی با این شیخ و همچنین آمدن یوسف 
همدانی به همراهی 11 نفر از مریدانش به سمرقند نیز در سال نامة سلطان سنجر به حاکم 

سمرقند اتفاق افتاده است.

به‌هرروی، عبدالخالق در سن 22 سالگی یوسف همدانی را به‌عنوان مرشد خود انتخاب 
کرده و به یکی از مریدان وی تبدیل می‌شود و به راهنمایی این استادش وارد راه سیروسلوک 
می‌شود3. در »مقامات یوسف همدانی« آمده است که همدانی به توصیة خضر علیه‌السلام به 
عبدالخالق ذکر دل را تلقین میک‌ند4. ولی جامی نقل میک‌ند که عبدالخالق پس از ملاقات با 
همدانی »معلوم کردند که ایشان را هم ذکر دل بوده«5. به گواهی منابع، عبدالخالق تا مدتی 
1  نفحات الانس. ص 383؛ نسایم المحبت. ص 254؛ مناقب خواجه عبدالخالق غجدوانی. ص 18؛ رشحات. جلد اول. 

ص 35.
2  مقامات یوسف همدانی. ص 8.

3  مقامات یوسف همدانی. ص 6-7.
4  مقامات یوسف همدانی. ص 7.

5  نفحات الانس. ص 383.
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که یوسف همدانی در ماوراءالنهر بود در خدمت وی بوده و از وی اصول تصوف و سلوک 
را آموخت1.  ولی در »رشحات« نقل‌شده است که »اگرچه طریق خواجه یوسف و مشایخ 
ایشان قدس الله ارواحهم ذکر علانیه بوده است لکین چون حضرت خواجه عبدالخالق قدس 
سره از حضرت خواجه خضر علیه‌السلام تلقین ذکر خفیه گرفته بودند و به آن مأمور شده، 
خواجه یوسف آن را تغییر نداده‌اند و فرموده‌اند بر وجهی که از ایشان مأمور شده‌اید مشغول 
باشید2.« چون عبدالخالق غجدوانی به پیروانش ذکر خفیه را توصیه کرده و این شیوه را شیوة 
درست و موافق شریعت دانست، ذکر خفیه به یکی از اصول سلسلة خواجگان و طریقت 

خواجگان-نقشبندیه تبدیل شد.

پس‌ازآن که یوسف همدانی ماوراءالنهر را به مقصد خراسان ترک کرد عبدالخالق غجدوانی 
مدتی به ریاضت و تربیت نفس مشغول شد و درنتیجه به درجة ولایت خدا رسیده و صاحب 
احوال و کرامات شد ولی ولایت و کرامات خود را از دیگران پوشیده داشت3. منابع طریقت 
خواجگان-نقشبندیه برای نشان دادن ولایت عبدالخالق غجدوانی روایتی را می‌آورند که وی 

برای ادای یک وقت نماز هم به کعبه می‌رفت و دوباره برمی‌گشت4.

مرحلة بعدی زندگی عبدالخالق غجدوانی مرتبط با رهبری وی در سلسلة خواجگان بود. 
در منابع آمده است که خواجه یوسف همدانی پیش از مرگش چهار نفر از اصحاب خود 
وی و خواجه عبدالخالق  قی، خواجه حسن اندَقی، خواجه احمد یسََّ یعنی خواجه عبدالله برََّ
غجدوانی را شایستة مرتبة دعوت و مقام ارشاد دانسته و »به خلافت و نیابت خود« منصوب 
وی به ترکستان، عبدالخالق رهبر طریقت  کرد. ازجمله وی وصیت کرد که پس از عزیمت یسََّ
شود5. این چهار خلیفة همدانی یکی پس از دیگری رهبری سلسلة خواجگان را به عهده 

1  نفحات الانس. ص 383؛ نسایم المحبت. ص 254؛ مناقب خواجه عبدالخالق غجدوانی. ص 19-18؛ رشحات. جلد 
اول. ص 36؛

2  رشحات. جلد اول. ص 36.
3  نفحات الانس. ص 383؛ نسایم المحبت. ص 254؛ مناقب خواجه عبدالخالق غجدوانی. ص 19؛ رشحات. جلد اول. 

ص 36.
4  همان‌جا.

5  مقامات یوسف همدانی. ص 8؛ رشحات. جلد اول. ص 14-19.
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وی وقتیک‌ه »به اشارت غیب« »به‌طرف ترکستان عزیمت  داشتند. ازجمله خواجه احمد یسََّ
کرد، جمیع یاران را به متابعت خواجه عبدالخالق دلالت کرد1.« پس‌ازآن غجدوانی رهبری 
طریقت را به عهده گرفته و به تربیت مریدان و راهنمایی آنها در سیروسلوک پرداخت. مؤلف 
»رشحات« در این باره این‌چنین نوشته است: »مدتی در مقام ارشاد و دعوت خلق متمکن 

بودند و طالبان و صادقان را به طریق حق دلالت می‌نمودند2.«

این  ازجملة  میک‌نند؛  نیز  شام  دیار  در  غجدوانی  آموزه‌های  گسترش  به  اشاره‌ای  منابع 
افراد در شام به غجدوانی ارادت ورزیده و مرید وی  منابع آمده است که تعداد زیادی از 
شدند و برای گسترش آرا و آموزه‌های مرشدشان در این دیار خانقاه‌هایی احداث کردند3. 
عبدالمجید خانی )1900-1847 م( یکی از پیروان سوری طریقت خواجگان-نقشبندیه در 
برای  و  بوده  ساکن  شام  در  مدتی  حتی  غجدوانی  که  است  نوشته  »حدائق‌الوردیه«  کتاب 
این دیار احداث و مریدان زیادی در اطرافش جمع  گسترش آموزه‌های خود خانقاهی در 
)حدود 660-560 ق(  ریوگری  عارف  محمد  تألیف خواجه  نامه«  »عارف  کتاب  در  کرد4. 
ذکری از سفر حج سه سالة خواجه عبدالخالق غجدوانی می‌شود که در این مدت شاگردش 
خواجه محمد عارف ریوگری رهبری موقت طریقت را عهده‌دار بود5. دور از احتمال نیست 
که غجدوانی در این سفر سه‌ساله‌اش که ممکن است در اواخر زندگی وی انجام‌شده باشد 
مدتی در شام ساکن بوده و با باز کردن خانقاهی در آنجا برای گسترش طریقت خود کوشیده 

است.

خواجه عبدالخالق غجدوانی در حدود سال 575 ق در زادگاهش غجدوان چشم از این 

1  نفحات الانس. ص 383؛ نسایم المحبت. ص 253؛ رشحات. جلد اول. ص 18.
2  رشحات. جلد اول. ص 37.

3  نفحات الانس. ص 383؛ نسایم المحبت. ص 254؛ مناقب خواجه عبدالخالق غجدوانی. ص 19؛ رشحات. جلد اول. 
ص 36.

4  الخانی، عبدالمجید بن محمد. الحدائق الوردیة فی حقائق أجلاء النقشبندیة / تنضيد وتصحيح: عبدالرزاق عبدالله. – 
آربیل: ئاراس، 2002. ص 161.

5  خواجه محمد عارف الریوگری. عارف نامه / ترجمة صدرالدین سلیم بخاری و اسرائیل صبحانی. زیر نظر تیلاک 
جورا. – تاشکند: »نوروز«، 1994. ص 14.
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جهان فروبست و در همین‌جا به خاک سپرده شد.

به  وی  خلیفة  سه  غجدوانی«  عبدالخالق  خواجه  »مناقب  کتاب  در  روزبهان  ابن  فضل‌الله 
نام‌های خواجه احمد صدیق، خواجه اولیاء کبیر و خواجه عارف ریوگری را که اجازة ارشاد 
از  ابن روزبهان، پس  نام‌برده است. به گواهی فضل‌الله  مریدان پس از غجدوانی را گرفتند 
وفات خواجه عبدالخالق غجدوانی، خواجه احمد صدیق جانشین وی شده و دو خلیفة دیگر 
متابعت و ملازمت وی  به طریق ادب در  ارشاد و خلافت را داشتند  اینک‌ه اجازة  باوجود 
بودند و تنها پس از درگذشت خواجه احمد صدیق، هر دو هم‌زمان به ارشاد و تربیت مریدان 

خود پرداختند1. 

نام‌های  به  خود  اصحاب  از  نفر  چهار  غجدوانی  که  است  نوشته  »رشحات«  مؤلف  ولی 
خواجه احمد صدیق، خواجه اولیاء کبیر، خواجه سلمان کرمینی و خواجه عارف ریوگری 
را »در مقام دعوت و ارشاد مستعد یافته« است. یعنی کاشفی علاوه بر سه خلیفة غجدوانی 
که فضل‌الله ابن روزبهان ذکر کرد نام خواجه سلمان کرمینی را نیز از جملة خلفای وی یاد 
میک‌ند. در »رشحات« آمده است که پس از وفات غجدوانی خواجه احمد صدیق به‌جای وی 
نشسته و اصحاب دیگر در متابعت و ملازمت وی بودند. وی پیش از مرگش همة مریدان 
خود را به متابعت خواجه اولیاء کبیر و خواجه عارف ریوگری امر کرد. این دو خلیفة دیگر 
غجدوانی پس از وفات خواجه احمد صدیق هم‌زمان »در بخار به دعوت و ارشاد مستعدان 

و طالبان مشغولی« کردند2.

مؤلف »رشحات« باوجود اینک‌ه در ابتدا خواجه سلمان کرمینی را نه‌تنها به‌عنوان یکی از 
خلفای اربعة غجدوانی بلکه خلیفة سوم وی قبل از خواجه عارف ریوگری معرفی میک‌ند 
در جای دیگر می‌نویسد: »بعضی بر آن‌اند که ایشان از جملة خلفای خواجه اولیاء بوده‌اند و 
می‌تواند بود که ایشان اول ملازمت حضرت خواجه عبدالخالق کرده باشند لکین اتمام امر 

1  مناقب خواجه عبدالخالق غجدوانی. ص 20.
2  رشحات. جلد اول. ص 50-59.
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ایشان در صحبت خواجه اولیاء شده باشد، و الله‌اعلم1.«

2- آثار خواجه عبدالخالق غجدوانی

عبدالخالق غجدوانی چند اثر نسبتاً کوچک و موجز از خود بر جای گذاشت که در آنها 
این طریقت موسوم به دورة  تاریخ  مبانی نظری طریقت خواجگان-نقشبندیه در دورة اول 
خواجگانیه که تا بهاءالدین نقش‌بند پایه‌گذار دورة دوم تاریخ طریقت خواجگان-نقشبندیه 
احوال  و  مقامات  رشحه،  یازده  از  هشت  ازجمله  گذشت،  نقشبندیه  دورة  به  شناخته‌شده 
سالیکن در سلوک و همچنین شرایط و آداب طریقت بیان‌شده است. آثار مزبور به شرح زیر 

است:

1. »مقامات یوسف همدانی«. اگرچه این اثر که به نام »رسالة صاحبیه«2 نیز معروف است 
به‌نوبة اول به شرح زندگی، فعالیت و آراء خواجه یوسف همدانی مرشد عبدالخالق غجدوانی 
عبدالخالق  فعالیت  و  زندگی  تولد،  نسب،  دربارة  اطلاعاتی  آن  در  است  اختصاص‌یافته 
غجدوانی، ازجمله مبادی احوال و اولین ملاقات وی با یوسف همدانی و مریدی غجدوانی 

در نزد همدانی آورده شده است.

2. »آداب طریقت«. این اثر که به نام‌های »وصیت‌نامه« و »رسالة وصایا« نیز معروف است 
از نصیحت‌های عبدالخالق غجدوانی برای خلیفة خود به نام خواجه اولیاء کبیر عبارت بوده 

و در آنها آداب حضور و عضویت در طریقت صوفیه بیان‌شده است.

3. »از گفتار خواجه عبدالخالق غجدوانی«. در این اثر که توسط مؤلف ناشناس تألیف شده 
است نظرات غجدوانی دربارة مراحل و شرایط سیروسلوک ارائه‌شده است.

1  رشحات. جلد اول. ص 56.
2  این اثر در سال 1332 خورشیدی توسط سعید نفیسی محقق ایرانی تصحیح و با نام »رسالة صاحبیه« چاپ شده است. 
نک: عبدالخالق غجدوانی. رسالة صاحبیه / با مقدمه و تصحیح سعید نفیسی. مجلة »فرهنگ ایران‌زمین«، شمارة 1 سال 

1332، صص 70-101.
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4. رباعیات. باوجود اینک‌ه خواجه عبدالخالق غجدوانی به‌عنوان سرایندة رباعیات صوفیانه 
نیز معروف بود بخش بسیار ناچیز آن رباعیات یعنی 15 رباعی1 وی در آثار مؤلفان دیگر 
»تذکرة  ریوگری«2،  عارف  خواجه  و  غجدوانی  عبدالخالق  خواجه  »مقامات  در  ازجمله 

نقشبندیه«3 و غیره حفظ‌شده و به دست ما رسیده است.

3. آراء و آموزه‌ها خواجه عبدالخالق غجدوانی

اگرچه خواجه یوسف همدانی مریدان زیادی تربیتک‌رده است و چهار نفر از آنها که در 
بالا ذکر شد یعنی برقی، اندقی، یسوی و غجدوانی شاگردان اصلی وی بوده و یکی پس از 
دیگری رهبری طریقت را به عهده داشتند تنها دو شاگرد وی یسوی و غجدوانی موفق شدند 
تعالیم خواجگان را توسعه داده و سلسلة خواجگان را به طریقت صوفیه تبدیل و طریقت‌های 
مستقل خود را به نام‌های یسویه و خواجگانیه تأسیس کنند. منابع خواجگان-نقشبندیه نیز 
ازجمله خواجه  است.  این طریقت  مؤسس  عبدالخالق غجدوانی  که خواجه  میک‌نند  تأیکد 
کتاب  در  خواجگان-نقشبندیه  طریقت  نظریه‌پردازان  از  یکی  ق(   749-822( پارسا  محمد 
»فصل‌الخطاب« با گفتن »روش ایشان در طریقت حجت است و مقبول همۀ فرق‌«4 تأیکد بر 
آن دارد که همین فعالیت صوفیانة غجدوانی الگو و اساس برای تعالیم طریقت خواجگان-
نقشبندیه شده است. علاوه بر آن مؤلف »رشحات« غجدوانی را به‌عنوان »سرحلقة سلسلة 
این طریق  از  و  معرفی  این عزیزان«6  و »سرسلسلة  »سردفتر طبقة خواجگان«  خواجگان«5، 

معلوم میک‌ند که وی پایه‌گذار و اولین پیر این طریقت است.

1 Эргаш Очилов. Хожаи Жаҳон рубоийлари мўъжизаси // Нақшбандия таълимоти 
ва миллий маънавиятимиз (Хожа Баҳоуддин Нақшбанд таваллудининг 690 
йиллигига бағишланган республика илмий-амалий анжумани материаллари). – 
Бухоро, 2008. Б. 57-58.

2  مقامات خواجه عبدالخالق غجدوانی و خواجه عارف ریوگری. ص 54-55.
عبدالخالق  »خواجه  مجموعة  در   // غجدوانی(  عبدالخالق  به  مربوط  )قسمت‌های  نقشبندیه  تذکرة  ایشان.  طاهر    3

غجدوانی«. با مقدمه، ترجمه و تعلیقات محمود حسنی. – تاشکند: »ازبکستان«، 2003. ص 91.
4  فصل الخطاب. ص 696.

5  رشحات. جلد اول. ص 11.

6  رشحات. جلد اول. ص 34.
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آثار، جلسه‌های وعظ و عملیات شخصی خود  درواقع، خواجه عبدالخالق غجدوانی در 
مبانی نظری و عملی زیر طریقت خواجگان-نقشبندیه را ایجاد کرد:

با  تصوف  سازگاری  بر  تصوف  دوره‌های  اولین  از  صوفیان  سنت.  و  شریعت  از  پیروی 
بخاری  مستملی  و  )385-305 ق(  کلابادی  ابوبکر  ازجمله  داشتند.  تأیکد  اسلامی  شریعت 
)متوفی 434 ق( نمایندگان برجستة مکتب تصوف آسیای مرکزی و پرورش‌یافتگان حوزة 
آغاز می‌شود1. خواجه یوسف  از شریعت  بودند که تصوف و سلوک  معتقد  بخارا  تصوف 
همدانی استاد شیوخ سلسلة خواجگان نیز به آن اشاره دارد که پیروی از شریعت اولین شرط 
تصوف است2. لازم به ذکر است که مراد آنها از این تأیکد و اشاره‌ها از سویی ثابت کردن 
سازگاری تصوف با شریعت است و از سوی دیگر به اثبات رساندن آن است که صوفیان 

متقلب که اعمال آنها واقعاً هم خلاف شریعت است ربطی به تصوف ندارند.

بر  تأیکد  باهدف  و  کرده  پیروی  استادش  و  متقدم  صوفیان  از  نیز  غجدوانی  عبدالخالق 
سازگاری تصوف با شریعت از پیروان خود دعوت کرد تا شریعت و سنت را سخت رعایت 
کنند و هم‌زمان از صوفیان متقلب دور باشند. ازجمله وی در کتاب »آداب طریقت« می‌گوید: 
»ملازم باش مر خدای تعالی را ... ملازم باش حق رسول را صلی‌الله علیه وسلم ... و به قرآن 
از صوفیان  تا  پیروانش دعوت میک‌ند  از  ...«3. همچنین غجدوانی  احوال  بازگرد در جمیع 
متقلب دور باشند زیرا آنها راهزنان راه دین و گمراهک‌نندگان مسلمانان هستند4. خواجه محمد 
با  عبدالخالق غجدوانی  آموزه‌های خواجه  و  عقاید  و  آراء  سازگاری  بر  تأیکد  با  نیز  پارسا 
شریعت و سنت نوشته بود که وی »علی‌الدوام درراه صدق و صفا و متابعت شرع و سنت 

مصطفی صلی‌الله علیه و سلم« بوده است5.

1  ابوبکر محمد بن اسحق الکلاباذی. التعرف لمذهب اهل التصوف / ضبطه و علق علیه و خرج آیاته و احادیثه احمد 
شمس الدین. – بیروت: دارالکتب العلمیة، 1422 ه / 2002 م. ص 7، 35-31؛ المستملی البخاری، ابو ابراهیم اسماعیل 
بن محمد. شرح التعرف لمذهب التصوف / به تصحیح محمد روشن. ربع 1. تهران: اساطیر، 1363. ص 41، 51، 73، 90.

2  مقامات یوسف همدانی. ص 7.
3  آداب طریقت. ص 97-98.

4  آداب طریقت. ص 98.
5  فصل الخطاب. ص 696-697.
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مقامات سیروسلوک. از زمان پیدایش تصوف نظرات مختلف دربارة مقامات سیروسلوک 
یعنی مراحل راهی که صوفی برای رسیدن به هدف نهایی‌اش طی میک‌ند و انواع، تعداد و 
ترتیب این مقامات ارائه‌شده و صوفیان دوره‌های مختلف تاریخ تصوف بر وجود سه، چهار، 

هفت، نه، چهل، صد و حتی هزار مقام سیروسلوک تأیکد کرده‌اند1.

پیشین  دوره‌های  برخلاف  غجدوانی  عبدالخالق  تعالیم  در  سیروسلوک  مقامات  اگرچه 
تصوف نقش مرکزی نداشت از شرایط مهم و ضروری تصوف محسوب می‌شد. در سیستم 
مقامات سیروسلوک که از سوی غجدوانی پیشنهاد شد نیز مانند آموزه‌ها و مکتب‌های تصوف 
قبل از وی، توبه اولین مقام سیروسلوک و نقطة آغاز راه صوفی محسوب می‌شود2. به نظر 
مؤسس طریقت خواجگان-نقشبندیه، کسی که توبه کرده و وارد راه تصوف شد برای انتخاب 
شیخ برای خود و مرید شدن به آن به مقام دوم که مقام ارادات است می‌رسد3.  پس‌ازآن، 
سالک زوج‌های مقامات زهد و تقوی، صبر و رضا، محبت و صداقت، تفویض و تسلیم و 
شکر و توکل را که ترتیب معینی ندارند و آخرین نقطة آنها تعیین نشده است طی میک‌ند4. 

1   نک: سهروردي، عمر بن محمد، عوارف المعارف، به كوشش قاسم انصاري، تهران، ۱۳۶۴. ص 189؛ كاشاني، محمود 
بن علي. مصباح الهدایة و مفتاح الكفایة / به كوشش جلال‌الدین همايي، تهران، ۱۳۲۳. ص 421؛ شقیق بلخی، ابوعبدالله. 
رسالة آداب العبادات / ترجمة نصرالله پورجوادی // مجلة معارف، سال 1366، شمارة 10. ص 108؛ منازل العباد من 
بیروت:   – الثانية.  الطبعة  السايح.  عبدالرحيم  / دراسة وتحقيق أحمد  الترمذي  بن علي  الترمذي محمد  للحكيم  العبادة, 
دارالجیل، 1990؛ ابوطالب محمد بن علی بن عطیة الشیخ المکی. قوت القلوب فی معاملة المحبوب و وصف طریق المرید 
الی مقام التوحید / حققه و قدم له و علق حواشی محمود بن ابراهیم بن محمد الرضوانی. دارالعلوم – جامعة القاهرة. الجزء 
الثانی. مکتبة دارالتراث. الطبعة الاولی. 1422/2001. ص 1166-499؛ اصفهانی، ابومنصور. نهج الخاص / تصحیح نصرالله 
پورجوادی. مجلة تحقیقات اسلامی. 1367، سال سوم. شمارة1 و 2. صص105–132؛ ابی عبدالرحمان محمد بن حسین 
سلمی ، درجات المعاملات ، چاپ احمد طاهری عراقی ، در مجموعه آثار ابو عبدالرحمن سلمی ، ج ۱، گردآوری نصرالله 
پورجوادی ،تهران ۱۳۶۹ ش. ص 495-497؛ انصاری، عبدالله بن محمد. صد میدان / به کوشش بررسی، تصحیح متن، 
توضیحات و فهرست‌ها از سهیلا موسوی سیرجانی. تهران: زوار، 1388؛ ابو محمد روزبهان بقلی شیرازی. مشرب الارواح  
/ تحقیق عاصم ابراهیم یکالی حسینی شاذلی درقاوی. دارالکتب العلمیه. بیروت. 1426ه؛ ابی نصر السراج الطوسی. اللمع 
/ حققه و قدم له و خرج احادیثه الدکتور عبدالحلیم محمود و طه عبدالباقی سرور. – دارالکتب الحدیثه بمصر و مکتبة 

المثنی ببغداد. 1380/1960. ص 104-68؛ 
2  از گفتار خواجه عبدالخالق غجدوانی )پاره‌هایی از اثر( // در مجموعة »خواجه عبدالخالق غجدوانی«. با مقدمه، ترجمه 

و تعلیقات محمود حسنی. – تاشکند: »ازبکستان«، 2003. ص 112.
3  از گفتار خواجه عبدالخالق غجدوانی. ص 113-114.
4  از گفتار خواجه عبدالخالق غجدوانی. ص 116-121.
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غجدوانی ذکر، کشف خواطر1 و سلامت قلب را از شرایط مریدی یاد میک‌ند2.

ذکر خفیه: خواجه عبدالخالق غجدوانی برخلاف استادش خواجه یوسف همدانی که طریق 
وی ذکر علانیه یا ذکر جهر بود3 ذکر حفیه را که به معنی ذکر پنهان و ذکر دل است برای 
گفتار خواجه  »از  کتاب  در  وی  کرد.  تعیین  کردن خدا  یاد  اصلی  روش  به‌عنوان  پیروانش 
عبدالخالق غجدوانی« می‌گوید که ذکر دل از ابوبکر صدیق رضی‌الله‌عنه به چند واسطه و با 

طی چند قرن به وی منتقل‌شده است4.

خواجگان- طریقت  یازده‌گانة  رشحات  از  رشحه  چهار  اولین  اینک‌ه  باوجود  رشحات: 
انجمن  در  خلوت  و  وطن  در  سفر  قدم،  بر  نظر  دم،  در  هوش  رشحه‌های  یعنی  نقشبندیه 
از سوی خواجه یوسف همدانی مطرح‌شده است5، خواجه عبدالخالق غجدوانی این چهار 
رشحه را تکمیل داده و به اصول و تئوری‌های کامل تبدیل کرد و خود نیز چهار رشحة دیگر 
به نام‌های یادکرد، بازگشت، نگاهداشت و یادداشت به آنها افزوده و تعداد آنها را به هشت 

رساند6.

مخالفت با دنیا گریزی: خواجه عبدالخالق غجدوانی با دنیا گریزی )ترَکِ دنیا( در تصوف 
مخالفت کرده و تأیکد بر آن داشت که بدون دنیا گریزی و خلوت‌نشینی نیز می‌توان پیوسته 
به یاد خدا بود و مقامات سیروسلوک را طی کرد. وی صحبت را در مقابل خلوت قرار داده و 
گفت: »در شیخی را )بر( بند در یاری را گشای، در خلوت را )بر( بند در صحبت را گشای«7. 
وی همچنین با گفتن اینک‌ه »گرانی از خلق بر می‌باید داشت و این نمی‌شود الا به کسب 

1  عربی آن الکشف عن الخواطر بوده و معنی آن بررسی و کاوش هر خاطری است که بر دل وارد می‌شود تا آنچه را از 
آن حق است متابعت کند و غیر آن را فروگذارد.

2  از گفتار خواجه عبدالخالق غجدوانی. صص 114-115، 117-118.
3  رشحات. جلد اول. ص 36.

4  از گفتار خواجه عبدالخالق غجدوانی. ص 115.
5  مقامات یوسف همدانی. ص 12.

6  رشحات. جلد اول. ص 38.
7  پارسای بخاری، خواجه محمد بن محمد. قدسیه )کلمات بهاءالدین نقشبند( / مقدمه و به تصحیح و تعلیق از احمد 

طاهری عراقی. – تهران: طهوری، 1354. ص 54؛ رشحات. جلد دوم. ص 451.
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حلال«1 بر آن تأیکد دارد که صوفی نباید با صدقه‌خواری بار بر دوش دیگران باشد بلکه باید 
خود کار کند و هزینة زندگی خود را تأمین نماید. غجدوانی در کتاب »آداب طریقت« نیز از 
پیروان خود برای اشتغال به کار و کسب حلال و خودداری از صدقه‌خواری دعوت میک‌ند2.

آداب طریقت. خواجه عبدالخالق غجدوانی افزون بر سیستم مقامات سیروسلوک، روش 
ذکر خدا و رشحات هشتگانه در طریقت خواجگان-نقشبندیه، موازین اخلاق پیروان طریقت 
و  کبیر  اولیاء  شاگردش خواجه  از  طریقت«  »آداب  کتاب  در  کرد. وی  تدوین  نیز  را  خود 
به‌واسطة وی از همة پیروانش دعوت میک‌ند تا در زندگی شخصی جاه‌طلب و شهرت‌پرست 
نباشند، به دیگران خوش‌رفتار و خوش‌گفتار باشند و در طریقت در خدمت مشایخ باشند، 

سفر کنند، ریاضت بکشند و از حضور زیاد در جلسه‌های سماع خودداری نمایند3.
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خوانش، مقایسه و تحلیل متن هفت قبالة نکاح از ورامین

)بخش اول(

سلیم سلیمی مؤید1

چکیده

ثبت نکاح از گذشته مرسوم بوده و قباله‌های در دست جایگاه ویژه‌ای در مطالعات اسناد 
تاریخی و قدیمی در حوزه مردم‌شناسی دارند. بررسی اقلام، اجناس، الزام شرعی و عرفی 
زوج و زوجه، شروع، پایان و متن قباله‌های نکاح مهم بوده و از دیدگاه انسان‌شناسی خانواده 
و خویشاوندی برای ترسیم ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، معیشتی، هنجار و نابهنجار آن 
دوره می‌توان بهره گرفت. البته قانون ازدواج از 23 مرداد سال 1310 ه.ش تصویب و به‌تدریج 
متن  محتوای  آن  به‌تبع  و  گردید  رسمی  کشور  کل  در  آن  اجرای  آیین‌نامه‌هایی  الحاق  با 
عقدنامه‌ها یکسان و ازآن‌پس تنها در میزان الزامات شرعی و عرفی، مهر، شیربها و اقلام پولی 
و جنسی بسته به شرایط و توافق زوج و زوجه تفاوت‌هایی دیده می‌شود. معرفی، مقایسه و 
بازخوانی قباله‌های نکاح در حوزه ورامین مهم‌ترین هدف این مقاله بوده تا بتوانیم دریچه‌ای 
برای پژوهش به این موضوعات بازنموده و اهمیت ازدواج و خویشاوندی و ثبت آن را به 
شیوه ژرفانگر و با رویکرد انسان‌شناسی خانواده و خویشاوندی بازگو نماییم. در این پژوهش 

1  رئیس مرکز معرفی فرهنگی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری          
 salime_salimi@yahoo.com
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تلاش شده است تا با مطالعة حیات اجتماعی و گونه‌های مختلف آنها به روابط اجتماعی 
گذشته پرداخته شده و امور مربوط به عقد و ازدواج در گذشته و شکل‌ها و روند تطور آنها با 
کمک روش مطالعات اسنادی تبیین و تصویری واقعی از رویدادها و پدیده‌های جوامع سنتی 
ارائه شود. در این پژوهش هفت قباله ازدواج مربوط به ورامین و روستاهای آن با بیان مسائل 
حقوقی مرتبط به آنها معرفی‌شده است. در این معرفی با بهره‌گیری از فن بازخوانی، توصیف، 
مقایسه متن قباله‌ها و تحلیل متن قباله‌ها پرداخته‌ایم. یافته‌ها و نتایج پژوهش نشان می‌دهد 
این قباله‌ها با تفاوت‌هایی اندک دارای ساختار منسجم هستند. کاتبان قباله‌های نکاح در یک 
بازه صدساله ازنظر متن و نگارش اسناد دچار تحول و تغییر ملموسی نشده‌اند و اسناد ازنظر 
تریکب‌بندی، نقش و نگار و تزئینات، ابعاد، جنس کاغذ، نوع جوهر و مرکب، نوع خط و... 
بسیار شبیه به هم هستند. قباله‌های نکاح موردبررسی در ذکر نام خدا، سپاس برای این اتفاق 
مبارک، پیش نوشتار قباله قبل از نام داماد، ذکر نام داماد و کنیه او، ذکر اوصاف حسنه عروس، 
تائیدیه ویکل یا وکلا،  نام عروس و پدرش، میزان مهِر و شیوه پرداخت آن، اقلام جنسی، 
دعای ختم قباله، تاریخ تحریر، مُهر یا امضاء داماد، امضای شاهدان و گواهان در حواشی قباله 
و... دارای ساختار مشترکی هستند. مطالعه این اسناد به ما این امکان را می‌دهد تا اطلاعات 

بیشتری از تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوره موردنظر به دست آوریم.

کلیدواژه‌ها

قباله، ناکح، منکوحه، مُهر، صداق، عقد، ازدواج. 
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موضوع تحقیق

موضوع اصلی این مقاله بررسی متن هفت سند ازدواج مربوط به حوزه ورامین است. 
و  موضوعات  بامطالعه  و  باشند  شناسان  مردم  موردتوجه  محتوایی  ازنظر  می‌توانند  اسناد 
کلیدواژه‌های هر یک از آنها می‌توان به بسیاری ارزش‌های فرهنگی، عرفی، اجتماعی و آیینی 
و از این قبیل موضوعات دست‌یافت. سند زمانی اعتبار پیدا میک‌ند که مکتوب شود در غیر 
اسناد شامل مدارک  نیست.  نشود، سند  کاغذ مکتوب  بر روی  این صورت هر گفته‌ای که 
نوشتاری هستند که معمولاً رویدادها و فعالیت‌های دیوانی و حقوقی در آنها ثبت می‌شود.
)قائم‌مقامی: 1350، 13( به‌بیان‌دیگر سند نوشته‌ای است که بتوان بر اساس آن دعوی یا دفاع 
دست‌اول  و  مهم  مکتوب  منابع  از  ازدواج  قباله‌های   )1  ،1390 نمود.)رضایی:  استناد  قابل 
برای بررسی، تحقیق و پژوهش در نظام‌های خویشاوندی هر قومی موردتوجه هستند. اسناد 
قدیمی به چهار گروه اصلی یعنی اسناد مرتبط با زندگی روزمره1، مکاتبات دوستانه و نامه‌های 
خانوادگی، مکاتبات درباری، اسناد امور اداری و دولتی تقسیم می‌شوند. اسناد و قباله‌های 
نکاح به‌واسطه اینکه مربوط به زندگی روزمره هستند با عنوان اسناد حقوقی در این گروه قرار 
دارند. اگرچه برخی از پژوهشگران اسناد را به گروه رسمی و عادی تقسیم نموده و اسناد 
تنظیم‌شده، درحالیک‌ه سند عادی  اسنادی می‌دانند که در یک مرجعی ذی‌صلاح  رسمی را 
در مرجعی رسمی و ذی‌صلاح تنظیم‌نشده باشد، می‌دانند. )فدایی: 1390، 3( البته برخی هم 
اسناد را در دو گروه شرعی و عرفی تقسیم‌بندی نموده‌اند. اسناد شرعی که برآمده از مباحث 
فقهی2 بوده و به دست افراد ذی‌صلاح، مطابق با رسم سندنویسی همان دوره تنظیم‌شده‌اند. 
روزمره  روابط  و  اجتماعی  شرایط  و  حاکم  سیاسی  نظام  از  حاصل  عرفی  اسناد  مقابل  در 
انسانی است. اسناد عرفی خود به دو گروه اسناد دیوانی و اسناد شخصی تقسیم می‌شوند.
)رضایی: 1390، 3( سند تاریخی عبارت است از برگ‌نوشته‌ای است که با ازدست‌دادن ارزش 
روزمره و اداری خود، در پژوهش‌های تاریخی قابل استناد و استفاده بوده و بنابراین قابلیت 

1  اسناد مالی و حقوقی
2  معاملات، احکام و عبادات
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نگهداری دائمی داشته باشد. اسناد تاریخی از مهم‌ترین منابع مکتوب در پژوهش‌های تاریخی 
قراردادهای سیاسی،  معاهدات و  فرمان‌ها  مکاتبات حکومتی  فرهنگی محسوب و شامل  و 
نوشته‌های اداری، گزارش‌های اقتصادی و فرهنگی و نظامی، اسناد قضایی و مالی و حقوقی 
و برخی مکاتبات خصوصی و خانوادگی از این قبیل هستند. اسناد تاريخي مانند: عقدنامه‌ها 
، فرمان‌هاي حکومتي، شجره‌نامه‌ها، وقف نامه‌ها، و نظاير آنها از جنبه‌های گوناگون فرهنگي 

و اجتماعي قابل‌بررسی و تجزیه‌وتحلیل می‌باشند.

روش تحقیق

پژوهش حاضر به روش توصیفی و بررسی ژرفانگر اسناد، خوانش و مقایسه متن اسناد 
به  تاریخی  تحلیل  و  توصیف  فن  از  بهره‌گیری  با  زمانی صدساله  بازه  یک  در  همدیگر  با 
خوانش متن قباله‌ها پرداخته‌ایم. عمده مطالعات آن اسنادی بوده که با اتکا به هفت سند در 
دست صورت گرفته است. اگرچه غالب و چارچوب اصلی پژوهش فوق مطالعه در قباله‌های 
با  آنها  ازدواج است، ولی تلاش شده، بررسی و تحلیل متن و مقایسه و بررسی محتوایی 
رویکرد انسان‌شناسی تاریخی پرداخته شود. در مواردی هم به شرح اقلام جنسی و مالی و 
دغدغه‌های مردم حوزه موردمطالعه در قرون قبل پرداخته‌شده است. امروزه واژه تاریخ بیشتر 
در مورد دانشی بکار می‌رود که زمینه آن را شناخت امور انسانی مرتبط با گذشته با تجسس 
بین  ممکن  پیوندهای  و  همبستگی‌ها  همچنین  و  امور  آن  مکانی  و  زمانی  درزمینة  انتقادی 
رویدادها، تشیکل می‌دهد. مطالعه اسناد بر اساس دانش تاریخی باعث می‌شود تا داده‌های 

تاریخی واقعی با رخدادهای گذشته، علاوه بر تبیین، روشن گردد. 

پیشینة تحقیق

درزمینة معرفی، خوانش، مطالعه و بررسی اسناد تاریخی و قدیمی کتب و مقالات بسیاری 
به رشته تحریر درآمده است. از کتاب‌هایی که تاکنون به چاپ رسیده می‌توان به کتاب‌های 
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خاطرات و اسناد حسینقلی خان نظام‌السلطنه مآفی، گزیده‌ای از مجموعه اسناد عبدالحسین 
میرزا فرمانفرما، نامه‌های یوسف مغیث‌السلطنه، در محضر شیخ فضل‌الله نوری؛ اسناد حقوقی 
عهد ناصری، به کوشش منصوره اتحادیه )نظام مافی( - کتاب اسنادی از انجمن‌های بلدی، 
تجار و اصناف، 1300-1320 ه.ش، تهیه و تنظیم: معاونت‌ خدمات‌ مدیریت ‌و اطلاع‌رسانی 
‌دفتر رئیس‌جمهور - کتاب اسنادی از نکاح نامه‌های ایرانی: به‌ضمیمه طلاق‌نامه‌ها و اسناد 
ازدواج موقت، به کوشش سید صادق حسینی ‌اشکوری - کتاب اسناد تاریخی خاندان غفاری: 
به کوشش فرشته صرافان - کتاب  الدوله(،  از محمدابراهیم غفاری )معاون  بازمانده  اوراق 
اسناد تاریخی خاندان غفاری )سال‌های 1243 تا 1327 قمری(، به کوشش کریم اصفهانیان 
زاده  علي  زهرا  به کوشش  بيرجند،  در  قاجاريه  مهِرنامه‌هاي عصر  بر  نگرشي  کتاب   - و... 
بيرجندي و دیگران - کتاب گزیده اسناد تاریخی موزه کندلوس، تهیه و تدوین علی نعیمایی 
اصفهان ۱۳۳۴- ۱۳۲۷ه.ق مجموعه  کارگزاری  قباله  کتاب  عالی و علی‌اصغر جهانگیری - 
اسناد  قاجار،  دوران  سیاسی  اسناد  کتاب‌های   - نورائی  مرتضی  کوشش  به  حقوقی،  اسناد 
مشروطه، اسناد نویافته، نوشتة ابراهیم صفایی ملایری - کتاب فهرست اسناد تاریخی وزارت 
امور خارجه دوران قاجاریه »1222 - 1224 ه ق« - کتاب ته‌نقش‌های اسناد آرشیوی ایران، 
پدیدآورنده علی کریمیان و زهرا میرزایی - کتاب اسناد قنوات اردکان قاجاریه تا پهلوی، به 
کوشش نادر پیری اردکانی - کتاب اصناف در دوره ناصری بر مبنای اسناد/ تدوین اکرم علی 
بابایی - کتاب اسناد تاریخی سیستان، به کوشش غلامعلی رئیس الذاکرین - کتاب قباله‌های 
پارسی؛ پردازش صوری و محتوایی، امید رضایی و ده‌ها عنوان کتاب دیگر می‌توان نام برد.

اما مقالات چاپ‌شده در این میان بی‌شمار هستند که عمده‌ترین آنها در مجلة گنجینة اسناد 
منتشره از طرف کتابخانه ملی ایران که سال‌هاست در حوزه معرفی و انتشار اسناد و مدارک 
قدیمی در حال تولید مقالات تخصصی است و اسناد بسیاری از قبیل تاریخی و دیوانی و 
در   ... و  اقتصادی   و  اجتماعی  اسناد  و  درباری  مکاتبات  مکاتبات عمومی،  مالی، حقوقی، 
آن معرفی و بررسی و در موارد بی‌شماری هم مورد تحلیل قرارگرفته‌اند. از دیگر مجلات 
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نامه‌ها  با وقف  مرتبط  اسناد  آن  نمود که در  اشاره  میراث جاویدان  به مجله وقف  می‌توان 
معرفی و ارائه‌شده‌اند. از دیگر مقالات پژوهشي در این حوزه می‌توان به: مقاله راهكارهايي 
در شيوه پژوهش و نمايش آثار كاغذي و مقاله عقدنامه‌هاي ازدواج، آيينه فرهنگ، ادب و 
كي  مقاله  و  قاجار  دوران  از  ازدواج  قباله  طغرا  كي  مقاله   - ذكرگو  اميرحسين  ايران،  هنر 
در  نهفته  ارزش‌های  مقاله   - احمدي  محمود  شاه،  مظفرالدين  دوران  از  ازدواج  سند  طغرا 
قباله‌هاي ازدواج، فرهنگ مردم ايران و جهان، مصطفي خلعتبري ليماکي - مقاله بازخواني 
يک سند تاريخي)قباله ازدواج از خاندان علم(، الهه محبوب - مقاله قباله‌هاي نکاح و مقاله از 
خوشي‌ها و حسرت‌ها، آيدين آغداشلو - مقاله ازدواج و بازتاب آن در قباله‌نويسي، كيانوش 
كياني هفت‌لنگ - مقاله پژوهشی در قباله‌هاي ازدواج دوره قاجار، رضا فراستي - مقاله يک 
قباله ازدواج گران‌بها، محمود رستگار - مقاله عقدنامچه‌هاي همداني، علي‌رضا قبادي - مقاله 
... اشاره کرد.  باوجود مطالعات فوق درباره  قباله‌های ازدواج، حسین طیباتی و  سیری در 
معرفی اسناد و قباله‌های نکاح در ورامین مطالعه خاصی انجام‌نشده و در برخی از مقالات و 
کتاب‌هایی مانند؛ بنه و طالب‌آباد اثر آقای دکتر جواد صفی نژاد درباره حوزه ورامین به‌صورت 

گذرا به اسناد منطقه اشاره و در مواردی هم اسناد بازخوانی و ارائه‌شده‌اند.

طرح مسئلة پژوهش

ازدواج و زادوولد ضامن بقا و ادامه حیات جامعه است. تداوم زندگی اجتماعی با ازدواج 
نظام هستی و  به  امور مربوط  تنظیم  بقای نسل در  به تشیکل خانواده و  نیاز  گره‌خورده و 
و  شهری  مختلف  جوامع  در  است.  روزمره  زندگی  انکارناپذیر  و  مهم  مسائل  از  زیستی 
روستایی رمز بقا و پایداری افراد در محدوده خانواده امکان می‌یابد که ازدواج مهم‌ترین راه 
حصول به این مهم است. مردم شناسان آن را پایه اساسی جامعه و سلول سازنده زندگی و 
پناهگاه اعضای خویش می‌دانند. پناهگاهی که نخستین تجربه انسان برای اجتماعی شدن در 
آن صورت می‌گیرد. با ازدواج دو نفر و ثبت آن و به‌تبع آن زاده شدن فرزند موج تازه‌ای 
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به  از خویشاوندان را  بیشتری  این موج جدید شمار  ایجاد و  در داخل شبکه خویشاوندی 
انسان  موردتوجه  و خویشاوندی  ازدواج   )192 و   191  ،1389 )ستوده:  می‌دهد.  پیوند  هم 
شناسان و جامعه شناسان بوده است. »مک لنان« در اثر خود تحت عنوان »ازدواج ابتدایی« 
در سال 1856 میلادی از اهمیت مادر سالاری سخن رانده و ضمن ارائه نظریه خویشاوندی 
خویش به‌رسم عروس ربایشی و مراحل چهارگانه خانواده اشاره میک‌ند. »سر هنری مین« نیز 
حقوقدانی است که در سال ۱۸۶۱میلادی کتابی تحت عنوان »قوانین باستان« منتشر میک‌ند. 
برخلاف »مک لنان«، »مین« معتقد است که سلطه پدرسالاری از همان آغاز تشیکل خانواده، 
وجود داشته است.)هیس: 1340، 66 و 67( سرآمد تکامل‌گرایان »لوئیس هنری مورگان« در 
کتاب خود با عنوان »جامعه باستان« سیر تکامل خویشاوندی را در تیره، طایفه، قبیله، اتحادیه، 
وراثت، تک‌همسری و ... را به‌طور کامل و جامع شرح داده است. او در کتاب خود به اقوام 
و مللی چون؛ ایروکوایی، آزتک، یونانی، رمی و... اشاره نموده است.)رک؛ مورگان: 1371( 
الهام  زرتشت  تعالیم  از  كه  بوده  ملی  و  دینی  باستانی،  امری  قدیم  ایرانیان  نظر  در  ازدواج 
می‌گرفته است. کهن‌ترین اشاره‌ای که به ازدواج به‌صورت مستقیم می‌شود، در گاهان است 
که به ازدواج »پوروچیستا«، دختر زرتشت و دیگر دختران او اشاره میک‌ند. از آن زمان به بعد 
هم، ازدواج در تمام متون مکتوب از اوستا تا دوره‌ میانه و تا امروز مسئله‌ مهمی بوده است. 
بنابر همین پیشینه، اقدام برای ازدواج و ثبت رسمی آن در نزد معتمدین محلی یا دفاتر قانونی 
ازنظر عموم مردم نیک و پسندیده شمرده می‌شود. درواقع پا پیش گذاشتن و اقدام دراین‌باره 
نه‌تنها برای کسی بد و ناپسند نیست، بلکه همه به این کار تشویق و توصیه می‌شوند. در 
چنین شرایط و موقعیتی ازدواج و اختیار همسر باعث ماندگاری انسان شده و دوام خانواده 
و پرورش نیروی جوان که پرچم‌داران جامعه و حافظ پیران و پرستار آن خواهد بود، امری 
اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود. گروه‌های خویشاوندی سنتی علاوه بر آنکه موجبات تداوم 
بقای نوع بشر می‌شوند کارکردهای بسیاری را نیز به عهده می‌گیرند1 این گروه‌ها تحت تأثیر 
با  اینکه  یا  یا به‌طور کامل از دست می‌دهند و  از این نقش را  تمدن جدید، بخش اعظمی 

1  نظیر؛ کارکردهای اجتماعی، اقتصادی، تربیتی، فرهنگی و دینی
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کاهش تعداد آنان روبرو می‌شوند و بدین طریق این نقش‌ها کم‌وبیش تضعیف می‌شوند و 
یا حتی تزلزل می‌پذیرند. در یک گروه خاص یا گروه‌های متعددی که دارای نظامی یکسان 
هستند، نظام خویشاوندی شامل شبکه روابط مبتنی بر اقتدار، وابستگی و همبستگی است 
به مردان و زنان دریک گروه1 منبعث می‌شود. نظام  پیوندهای نسبی و نقش مربوط  از  که 
خویشاوندی متضمن حقوق و تکالیف مشخص است. همچنین مطالعة نظام‌های خویشاوندی 
مستلزم آن است که اصطلاحات گوناگونی که بیانگر آن هستند، موردنظر قرار گیرند. اشکال 
دودمان نظیر مادر تباری و پدر تباری موردنظر واقع شوند، اشکال ارث بردن و هر موضوعی 
که با زناشویی مرتبط است2،  شناخته شوند.)بیرو: 1366، 200( از بررسی سندهای ازدواج 
اعظم  بخش  که  دلنشین3  ادبی  مقدمه‌های  نگارش  چون؛  عناصری  بر  علاوه  قاجاری  دوره 
یک سند را شامل می‌شود، چنین به دست می‌آید که اگرچه قانون مشخص و مدونی هنوز 
در کشور وجود نداشته، اما طرفین برای شروع یک زندگی مشترک و مستدام، به اصول و 
قاعده‌ای مشخص در چارچوب یک قرارداد معتبر معتقد و پایبند بوده‌اند، که به‌ظاهر بسیار 
ساده می نماید. اما در عین سادگی متن، کلمات و عبارات دارای چنان بار حقوقی و معنوی 
است که در زمان خود بسیار شاخص و ارزشمند بودند. البته عدم ذکر برخی موارد را نباید 
بر دانش و آگاهی اندک افراد آن زمان نسبت داد بلکه نیاز و الزامات روز موجب آن بوده 
است. این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که چرا فرایند و روش های ازدواج در گذشته نه 
چندان دور در اغلب نقاط شهری و روستایی از گونه گونه و تنوع زیاد برخوردار نبوده و 
معمولاً مردم در برابر تغییرات اجتماعی از خود مقاومت زیاد نشان داده و بر عکس امروزی 
ها آنها کمتر دچار تغییرات می‌شوند و علاقه مند بودند تا همان روش و شیوه اجداد و نیاکان 
خود را در زندگی بدون هیچ گونه کم و کاستی انجام گیرد. اگر به چند دهه قبل برگردیم، 
یکنواختی شیوة قباله‌نویسی و عروسی را در بازة زمانی طولانی مشاهده کنیم. از این رو با 
شتاب تغییرات و تحولات اجتماعی و فرهنگی و با در نظر گرفتن تمام عوامل اجتماعی و 

1  نظام پدرسری
2  نظیر برون همسری یا درون همسری، جهیزیه، پیوندهای جدید و...

3  ستایش پروردگار جهان ، نعت پیامبر و... 
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فردی تأثیرگذار در این تغییرات، امروزه یادگارهای آئینی و رسوم گذشتگان برای ما با‌ارزش 
بوده و بخشی از هویت دینی و ملی ما به شمار می‌روند. قباله و اسناد مربوط به نکاح در 
حوزه ورامین از این حیث برای ما ارزشمند و مطالب داخل آنها هر کدام می‌تواند چراغ راهی 
برای پژوهشگران و علاقه مندان به مطالعات اجتماعی و فرهنگی باشد. باز می‌توان این سوال 
را مطرح کرد که با چه راه‌هایی می‌توان هویت ملی و مذهبی را به جامعه برگرداند؟ آیا معرفی 
و بازخوانش قباله‌های نکاح و دیگر اسناد موجود می‌تواند ما را و از همه مهمتر جامعة ما را از 
استیلای فرهنگ غیر ایرانی که متعلق به ما نبوده و هر روز سیطره آن بیشتر می‌شود محافظت 

نموده و دستاوردهای کهن و تاریخی نیاکان ما را زنده نگهدارد؟

موضوع پژوهش

بررسی  و  پژوهش  مورد  ورامین  حوزه  به  مربوط  نکاح  قباله  هفت  نوشتار  این  در 
قرارگرفته‌اند. این اسناد از سال 1292ه.ق یعنی دورة ناصرالدین شاه برابر با سال1253ه‌ش1  
تا سال1353 ه.ق یعنی اوایل دوره پهلوی اول برابر با سال 1313ه.ش2 شامل می‌شود. در این 
قباله‌ها روجین از طبقات مختلف جامعه بوده و برخی از آنها ساکن ورامین بوده و برخی 
بنابراین موضوعات داخل  اند.  ماندگار شده  آنجا  این منطقه کوچ و در  به  از طالقان  دیگر 
قباله‌ها تفاوت‌هایی باهم دارند ولی در کلیات با هم اشتراک داشته و اگر میزان مهِر را در 
نظر نگیریم، این قباله‌ها از یک نظم و ساختار واحدی برخوردار و ازنظر محتوا و بکاربردن 
جملات برای زوج و زوجه تفاوتی مهم در آنها دیده نمی‌شود. قباله‌های نکاح بررسی شده 
در این گفتار ازنظر تریکب‌بندی، نقش و نگار و تزئینات، ابعاد، جنس کاغذ، نوع جوهر و 
مرکب، نوع خط و... بسیار شبیه به هم هستند. بسته به موقعیت افراد تنها در شیوه نگارش 
قباله و القاب بکار رفته در آنها اختلافات سطحی و جزئی دیده می‌شود. این اسناد همانند 
مجموعه کامل و جامع، ما را با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، طبقات اجتماعی 

1  سند شماره یک
2 سند شماره هفت
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و  ماشینی  زندگی  رشد  روبه  روند  با  امروزه  سازند.  می  آشنا  ازاین‌دست  مسائلی  و  افراد 
در  مرور  به  آمده  پدید  روستاها  و  شهرها  در  زندگی  شئون  تمام  در  که  تغییراتی  سرعت 
شیوه‌های ازدواج هم تغییراتی پیش آمده که بسیاری از آنها می‌تواند پیامدهای خطراتی برای 
ساختارهای خانواده و خویشاوندی داشته باشد. با فرایند معروف به ماشین زدگی و توسعه 
روز افزون مظاهر تمدنی جدید و به فراموشی سپرده می‌شوند. بنابراین با سست شدن سنت 
ها، باورها و اعتقادات بیم آن می‌رود که آئین ها و مراسم شکلی متزلزل به خود گرفته و 
شاهد رواج برخی از عادات و رفتارهایی باشیم که یکان خانواده را زیر سوال برده و تهدیدی 
جدی برای آن باشد. این تغییرات در قباله نویسی هم نفوذ کرده و ما شاهد برخی از قباله‌های 
ازدواج هستیم که در آن مواد و خواسته هایی مطرح می‌شود که برآورده کردن آن در مواردی 
غیر ممکن و یا اینکه بسیار سخت و پر زحمت است. در این بین امر مقدسی چون ازدواج 
و ثبت آن در حضور بزرگان و مراجع قانونی هم در مواردی مراعات نشده برخی از دختران 
و پسران باهم زیر یک سقف زندگی کرده بدون اینکه ازدواج کرده یا تعهدی نسبت به هم 
داشته باشند. اینگونه زندگی ها چون در شمار زندگی مشترک قرار ندارند با تلنگری از هم 
ازدواج و شرایط  ناخوشایندی را در پی خواهند داشت. در مواردی هم  پاشیده و عواقب 
پیش رو چنان سخت است که تمایل را از دختران و پسران گرفته و به خاطر این مرارت ها 
و سختی ها ترجیح می‌دهند تا به شکل تجرد زندگی کرده و همین یعنی زوال زندگی و قطع 
شدن نسل و از بین رفتن آئین ها و دانش های عامیانه. حال وظیفه ماست که با بازخوانی، 
بررسی و مطالعه اسناد، مدارک و قباله‌های ارزشمند قدیمی، گوشه هایی از این فرهنگ غنی 

را به دیگران معرفی نماییم. 

مربوط  پردازیم،  آنها می  متن  تحلیل  معرفی، توصیف و  به  این مختصر  در  اسنادی که 
به هفت قباله نکاح از حوزه ورامین است. در این مطالعه به تفاوتها و تشابهات موجود در 
این قباله‌ها پرداخته و موارد فرهنگی آنها بازگو شود. جزئیات تنظیم قباله و موارد مندرج 
در متن قباله‌ها و اصطلاحات مخصوص ازدواج، مهِر و از این قبیل موارد مدنظر بوده است. 
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طبقات  تفکر،  معیشت،  و  اقتصاد  خلقیات،  روحیات،  به  می‌توانیم  فوق  اسناد  بامطالعه  ما 
اجتماعی، آمال و آرزوها و مواردی ازاین‌دست پی ببریم. ماحصل آن داده های مربوط به 
حوزه انسان‌شناسی خانواده و خویشاوندی را شامل می‌شود. متن قبالههای دردست دارای 
چند بخش مجزا و مرتبط با هم بوده و از بخش‌های آن می‌توان به؛ نام بردن ازخدا، تشکر و 
سپاس بابت این اتفاق مبارک و میمون، پیش نوشتار قباله قبل از ذکر نام داماد، ذکر نام داماد و 
کنیه او، ذکر اوصاف حسنه عروس، نام عروس و پدرش، اشاره به میزان مهِر و شیوه پرداخت 
آن، اقلام جنسی، تائیدیه ویکل یا وکلا، دعای ختم قباله، تاریخ تحریر، مُهر یا امضاء داماد و 
در صورت نیاز به توضیح اضافه حاشیه‌نویسی در حواشی قباله به همراه امضای شاهدان و 
گواهان مجلس عقد اشاره داشت. البته هدف ما در این مقاله تنها معرفی این قباله‌ها بوده و 

تائید یا انتقاد از وضعیت قدیم و جدید و مسایلی ازاین‌دست را شامل نمی‌شود.

تحلیل قباله‌ها
فن قباله نویسی کاتبان

قانون ازدواج در تاریخ 23 مرداد سال 1310 ه.ش تصویب و به‌تدریج با الحاق آیین‌نامه‌هایی 
در کل کشور اجرایی گردید. قبل از تصویب این قانون، کاتبان قباله‌های نکاح، مصالحه نامه‌ها 
و قراردادها را به شیوه خاصی که نیاز به تمرین و ممارست داشت، تنظیم میک‌ردند. آنها در 
طول سالهای طولانی برای آشنایی با نگارش خط، تحریر و درست نویسی، حساب سیاق 
نزد اساتید محلی آموزش می دیدند. کاتبان می بایست احاطه به انواع تقویم را می یافتند 
ایام و روش تهیه صورت حساب و صورتجلسات  برای نگاهداشت حساب  تا بوسیله آن 
و تخصیص حاشیه نامه‌ها به مُهر و تأیید شاهدان و گواهان تبحر داشته باشند. کاتبان خود 
را عموماً »راقم« معرفی نموده و از تنظیم قباله‌های نکاح بر خلاف واقع پرهیز میک‌ردند تا 
اقاریر شرعیه وجود نداشته باشد.  کمترین اکراه و اجبار در عقود و کوچکترین اشکال در 
زیرا قباله‌ها با نام خدا و با آگاهی از گواه بودن او، نوشتن را شروع نموده و صفات اخلاقی 
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و خصوصیات شرعی و عرفی زوج و زوجه مطرح و با دعا به پایان می رسید. کاتبان قباله 
نکاح می بایست هم خوشنام و هم نیک صفت می بودند و هم در نوشتن قباله بیطرف، تا به 
باور آنها زوج خوشبخت و عاقبت به خیر گردد. کاتبان دقیقاً می دانستند کار آنها در جهت 
خیر رسانی به مردم بوده و وجودشان برای مردم و محل زندگی خود سرشار از مهر و محبت 
است. آنها با اشاره به اینکه خداوند خالق عشق در بین قلوب است و بعد با درج نام خدا 
قباله را شروع و با استعانت از انبیا و اولیا، کتاب خدا تحریر میک‌ردند. پایان قباله‌ها نیز با 
قید مبالغ و تعهدات طرفین به همدیگر ختم به خیر و دعا شده و با ذکر تاریخ، امضا و تأیید 

داماد به پایان می رسیده است.

رعایت سعد و نحس ایام در قباله‌ها

به  که  میک‌نند  انتخاب  را  معینی  روزهای  ازدواج  و  عقد  برای  زوجین  دنیا  سراسر  در 
اصطلاح خوش یمن و سعد است. در اینجا کاتب بود که می دانست در چه روزی قباله نوشته 
شود تا با روزهای نحس و یا قمر در عقرب تداخل پیدا ننماید. کاتب سعد و نحس، خوش 
با در نظر گرفتن آنها به میمنت و  یمنی، بدیمنی و نحوست روزهای سال را معین نموده 
مبارکی متن قباله‌های نکاح را تنظیم و پس از تأیید گواهان و شاهدان جنبه رسمیت به آن می 
داد. در ایران نیز همانند سایر ملل ایام سال به دو گروه سعد و نحس تقسیم می‌شوند که این 
سعد و نحسی بیشتر منطبق با رویدادها و رخدادهای سال قمری و محل و جهت قرارگیری 
ماه در آسمان است. این اعتقاد و باور در طول تاریخ مرسوم و معمول بوده و هست. برای 
نمونه رومی ها اعتقاد داشتند که ازدواج در فصل مراسم مذهبی و روزهای تعطیل خوش یمن 
نیست، بنابراین حدوداً در یک سوم از روزهای سال ازدواج صورت نمی گرفت. انگلیسی ها 
به طور سنتی روز جمعه را، روز خوبی برای انعقاد هر نوع قرارداد و همچنین عقد ازدواج 

مناسب نمی‌دانند.)قنادان: 1375، 155( 
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سواد کاتبان

سطح دقت و سواد کاتبان قباله‌های مورد اشاره یکسان نیست. برخی از قباله‌ها بدون غلط 
املایی و بسیار دقیق ازنظر دستور زبانی تنظیم‌شده‌اند. برخی هم دقت چندانی در تحریر آنها 
بکار نرفته است. در مواردی هم کاتب قباله سواد مطلوب و خوبی نداشته و علاوه بر آنکه 
قباله از رسم الخط زیبا بهره چندانی ندارد، چندین غلط املایی، دستوری، نوشتاری و...  در 
متن قباله به چشم می خورد. نباید فراموش کرد که تاریخ تحریر قباله‌ها مربوط به یکی دو 
قرن قبل است. فقدان آموزش سواد و رسم الخط و پائین بودن سطح دانش عمومی، وجود 

چنین ایراد هایی در آن زمان چندان ایراد بزرگ محسوب نمی‌شده است.

رسم الخط قباله‌ها

خط نستعلیق برگرفته از نسخ و تعلیق از نیمه قرن هشتم کاربرد پیداکرد و در قرن یازدهم 
به شکسته نستعلیق تبدیل شد. )برات زاده: 1384، 69( در دوره قاجاریه نیز اسناد را معمولاً 
با خط شکسته نستعلیق می نوشتند. همچنین در آن زمان از دل این خط سبکی تازه و ساده 
تر به نام شکسته تحریری بیرون آمد.)رضایی: 1390، 13( خطوط استفاده شده در این اسناد 
شکسته نستعلیق هستند و در مواردی هم به شکسته تحریری متمایل شده اند. نویسنده و 
کاتب قباله‌ها مردانی وارد در امور تحریر و نوشتن قباله بودند. کاتبان با استفاده از تجربه و 
دانش خود، توام با راهنمایی ریش سفیدان به نگارش قباله نکاح اقدام نموده‌اند. خط مورد 
استفاده در این قباله بسته به موقعیت و رتبه اجتماعی صاحب قباله متفاوت است. زوجی که 
از جایگاه اجتماعی بالاتری برخوردارند، قباله متعلق به او بسیار زیبا و در نوشتن آن دقت 
فراوان شده و علاوه بر اینکه رسم الخط آن یک دست و زیباست، ازنظر هماهنگی و ترتیب 
منظم کلمات اول و آخر سطور و بودن خطوط در یک خط مستقیم، قباله افراد متمکن را 

متمایز از قباله افراد معمولی نموده است. 
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نقش ریش سفیدها و بزرگان محلی

روش مرزبندی و شیوه‌های قباله نویسی در این حوزه بیش از همه مرهون تلاش و هنر 
بزرگان و کاتبان گذشته است. با ثبت کاتبان و تمهیدات بزرگان و مراقبت ریش سفیدان، امر 
ازدواج را ساده نموده است. به‌واسطة همین دقت، حد و مرز هر یک از زوجین نیز معین و 
معلوم است. درواقع با ثبت شرایط مهِر و موارد مشابه، به دو نفر این اجازه را می‌داد تا شرعاً 
و عرفاً بتوانند در کنار هم زندگی کرده و بر همدیگر حلال باشند. این ثبت مستلزم تأیید 
گواهان و شاهدان بوده و هست که ازدواج را تأیید و قباله نوشته‌شده را قانونی میک‌رده است. 
با نوشتن این قباله حق و حقوق هر یک از زوجین معین و حقی از کسی ضایع نمی‌شد. 
ریش‌سفیدها و بزرگان محل یا طایفه نیز در این نوشتار دخیل بوده و سعی میک‌ردند تا بین 
از آنها در حاشیه قباله  بنابر همین، هر یک  دو خانواده وساطت نموده و پیوند سر بگیرد. 
توصیه‌هایی به زوجین نموده و جملگی با تأیید متن قباله به آن اعتبار بخشیده‌اند. بزرگان و 
ریش‌سفیدان به نوعی سرپرستی موضوع را داشته و بر آن نظارت میک‌نند تا تمام مواردی 
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که به نفع دو طرف است، در قباله دیده شود. یکی دیگر از کارهای مهم ریش‌سفیدان دربارة 
قباله‌ها این بود که اسناد را به عنوان فردی امین، بیطرف و صالح نزد خود نگاه می‌داشتند تا 

از جعل و خدشه‌دار کردن یا تقلب در متن قباله جلوگیری نمایند. 

اجزاء قباله‌ها

هریک از قباله‌ها به صورت مجزا دارای چند بخش هستند که کاتبان با استفاده از فن رسم 
الخط و بازی با کلمات و خوشنویسی برای هر یک از آنها حد و مرزی را تعیین نموده‌اند. 

هر یک از قباله‌ها دارای بخش‌های زیر هستند.

1- نام خدا؛ در این قباله اشاره دارند که خدا بوجود آورنده دوست داشتن و ایجاد کننده 
مهِر در دلها است.

       

2- دعای اول قباله؛ بیشتر شامل دعای »الحمدلله الذی احل النکاح و حرم الزناء و السفاح 
و صلی الله علی محمد و اله« می‌شود.

           

3- ناکحه؛ محل درج مشخصات زوج یا داماد به همراه نام پدر و القاب و محل سکونت 
آنها است.
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4- مناکحه؛ محل نوشتن مشخصات زوجه یا عروس به همراه نام پدر و القاب و محل 
سکونت آنها است.       

5- صداق یا صدق؛ محل نوشتن میزان مهِر و نوع آن

    

6- واصل؛ در این قسمت آنچه ازنظر مالی و پولی داماد به عروس و خانواده او می‌دهد، 
نوشته می‌شود.
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7- الباقی؛ آنچه از میزان مهِر پس از شرح در قسمت واصل باقی می ماند. بر ذمه داماد 
باقی مانده و عندالقدره و الاستطاعه می بایست به زوجه بپردازد.

      

نام مستعار  القاب و  با  8- ویکل؛ در این قسمت ویکل یا وکلای زوج و زوجه همراه 
می‌شوند. معرفی 
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9- تاریخ؛ در این قسمت تاریج نوشتن قباله که معمولاً آمیزه‌ای از زبان فارسی و عربی 
است، نوشته می‌شود.

      

10- دعای پایان؛ آخرین سطر مربوط به دعای مربوط به زوج و زوجه است که از طرف 
کاتب نوشته می‌شود. عموماً دعای پایان قباله شامل جمله: »اللهم الف بینهما بحق محمد و 

اله« و »اللهم الف بینهما و طیب نسلهما و وسع رزقهما لحیاه محمد و اله« می‌شود.
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11- امضای داماد؛ معمولا با امضاء اثر انگشت و مُهر داماد قباله مورد تأیید قرار گرفته 
و دارای اعتبار می‌شود.

                                  

جملة آغازی قباله

عموماً قباله‌ها با ذکر و نام خدا شروع شده و خدا را منشأ و مبدأ مهِر و قرار دادن حس 
دوست‌داشتن در دل‌ها دانسته‌اند. غالب قباله‌ها با جملة »هُوَ المَؤلفُِ بیَنَ القُلُوب« شروع شده 
اند. تنها در سند شماره یک جملة آغازین به این شکل نوشته‌شده است؛ »هُوَ المَئولفِ بیَنَ 

القلوب« به نظر می‌رسد کاتب دچار نوعی اشتباه نوشتاری شده است.

          

دعای ابتدای قباله یا تحمیدیه

در اصطلاح بخشی از نوشتههای شاعران و نویسندگان در آغاز کتاب، نوشته و اسناد که 
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به حمد و ستایش خداوند معطوف میشود را تحمیدیهّ میگویند. در تمام قباله‌ها کاتب اشاره 
دارد که خدا در دلها دوست داشتن و مهِر و محبت را قرار داده و در ادامه دعا میک‌ند که 
خدایا تو را شکر می گوییم که با انجام این نکاح و ازدواج از زنای حرام جلوگیری شده و 
باعث از بین رفتن تباهی و فساد شده، زنا کردن از بین می‌رود. البته در سند شماره دو کاتب 
تنها به ذکر »هو المولف بین القلوب« اکتفا نموده که ساده ترین قباله در بین دیگر قباله‌های 
مورد پژوهش ماست. بیشترین و پرکاربردترین این دعاهای نوشته‌شده در اين قباله‌ها دعاي 
»الحمدلله الذی احل النکاح و الزواج و حرم الزناء و السفاح و الفجور و الصلواه والسلام علی 
محمد و آله الی یوم النشور« است. اين دعاها در برخی كامل و در برخي ديگر بخش‌هایی از 

آن را حذف و گاهی هم كاتب جداگانه كلمه يا بخشي را افزوده است. 

دعاهاي نوشته‌شده در ابتدای قباله‌ها به تفكيك قباله‌هاعبارتند از:

1- الحمدلله الذی احل النکاح و التزویج و المهور و حرم الزناء و السفاح و الفجور و 
النشور1. الصلواه والسلام علی محمد و آل الی یوم 

2- الحمدلله الذی احل النکاح و حرم الزناء و السفاح و صلی الله علی محمد و اله2.

       

1  سند شماره یک
2  سند شماره سه و چهار
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3- الحمدلله الذی احل النکاح و حرم الزناء و السفاه1 و صلی الله علی محمد و اله2.

       

 

القاب زوج و زوجه

قباله‌های نکاح در زمان تنظیم و نوشتن، توسط کاتب به القاب و عناوینی مزین می‌شوند. 
بسیاری از القاب جنبه تعارف داشته و دور از واقعیت روز است. کاتب مرتبه و القاب زوج و 
زوجه را به همراه نام پدر ذکر میک‌ند. بیشترین القاب به عربی و به‌صورت موزون و هماهنگ 
در کنار هم قرار دارند. غالب القاب و عناوين برای زوج آورده شده و اندکی کمتر با توجه 

خاص به پاک‌دامنی برای دختر آورده شده است. 

1  منظور کاتب السفاح بوده است.
2 سند شماره پنج، شش و هفت
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از  یک  هر  برای  و  بوده  به‌وضوح روشن  قباله‌ها  این  در  افراد  اجتماعی  منزلت  و  مقام 
زوجین اوصافی را برشمرده‌اند. ذکر باکره بودن عروس و پاک‌دامنی از مهم‌ترین این القاب 
بوده و در برابر آن صداقت و درستی و باایمانی داماد مورد تأیکد است. همچنین گواهان و 
شاهدان عقد هر یک بسته به میزان سواد و نسبت خويشاوندي و نزدیکی به زوجین و خصایل 
بکار  آنها  داماد و پدران  الفاظ ویژه‌ای در شأن و مرتبه عروس،  القاب و  برای هریک  آنها 
برده‌اند. در صورت نیاز به شرح و توصیف بیش‌ازحد در قباله نکاح، كاتب به ظهر نویسی 
قباله پرداخته است. درمجموع اصطلاحات خویشاوندی موجود این نکته را بیان میک‌نند که 
ساخت خانواده چگونه است و مثلًا چه روابطی دور و چه روابطی بسیار نزدیک‌اند. یا در 
یک جامعه موردمطالعه محدودیت‌های ازدواجی چگونه و از چه نوعی است؟ گذشته از آن، 
اصطلاحات خویشاوندی می‌تواند محدودیت خانواده گسترده را در بعضی از جوامع نشان 
ازدواج به‌هم‌پیوسته‌اند،  از راه  آنها می‌توانند روابط اجتماعی را میان خانواده‌هایی که  دهد. 

مشخص کنند. )عسکری خانقاه: ۱۳۷۸، ۲۳۹(

کاتب در این القاب، زوج را مردی عاقل، بالغ، رشید، خیرالزوار، عزت آثار، آقا، مشهدی، 
کربلایی و مختار می‌داند. در مقابل زوجه نیز با اوصافی چون؛ المره، عاقله، رشيده، باکره، 

عفت، عفت پناهه، عصمت، عصمت پناهه و... ذکر شده است. 
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برخی از این القاب صرفاً جنبه توصیفی داشته و برخی دیگر هم نشان از موقعیت صنفی 
و طبقات اجتماعي خانواده‌های زوج و زوجه دارد. بیان القاب طولانی بیشتر برای طبقات 

مالک، روحانیون و تجار بوده است.       

ازدواج در خانواده ایرانی بیشتر جنبه طبقاتی داشته است؛ به این معنی که ازدواج معامله‌ای 
پایاپای و همسان به شمار رفته و  نوعی همسان خواهی بوده است. هر فرد همسری از طبقه 
خود می‌جست که با پایگاه، اعتبار و منزلت خانوادگی وی همراه باشد. )قنادان: 1375، 155( 

     

ذکر نام پدر زوج و زوجه

بعد از درج نام زوج و زوجه، نام پدر آنها به زبان عربي و فارسي آمده و از آنها با احترام 
عالی‌جناب،  حاجی،  مشهدی،  کربلایی،  پیشوند  با  پدران  نام  معمولاً  میک‌نند.  یاد  عزت  و 
مستطاب، آقا، آخوند، ملا، میرزا و... همراه است. احترام به والدین يكي از بخش‌های ثابت 
قباله‌هاي در دست است. علاوه بر آن در مورد زوجه اجازه پدر از شروط عقد محسوب و 
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علاوه بر وجه تاریخی و اجتماعی، تعیین اصالت و نسب افراد با آن معین می‌شود. 

     
      

ذکر نام محل سکونت

در تمام قباله‌های موجود محل سکونت عروس و داماد به‌روشنی و درستی مورداشاره 
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اهمیت  از  هویت  احراز  برای  افراد  سکونت  محل  که  می‌دهد  نشان  این  است.  قرارگرفته 
است. بوده  برخوردار  ویژه‌ای 
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تعیین میزان مهِر زوجه

معمولاً زوج هنگام ازدواج هیچ‌گونه استقلال مالی نداشته است، پدر و مادر او ابتدا مبلغی 
پول یا ملك مزروعی، خانه، باغ، گوسفند، گاو، شتر و غیره را به پسر خود صلح میک‌رده‌اند. 
با  تا  است،  میک‌رده  زوجه‌اش  مهریه  را  آن  می‌شده  موردنظر  موضوع  مالك  زوج  كه  بعداً 
موازین شرع تطبیق كند. در قانون شرع راجع به مهریه تأكید شده كه مهریه و صداق بایستی 
در مالیکت مطلق مرد باشد تا بتواند مهریه زن خود قرار دهد. چون با وقوع عقد ازدواج زن 
حق دارد در مهریه خود تصرف كند، مگر اینكه در ضمن عقد شرط شده باشد كه تا فلان 
مدت زن حق دارد در مهریه‌اش تصرفی نماید. به هر صورت ازدواج عقدی است لازم و 
به‌محض جاری شدن صیغه عقد زوجه حق دارد هرگونه تصرفی در مهریه‌اش بنماید.)طیباتی/ 

بخش اول: 1353، 70( 

در کتب فقهی و مذهبی علاوه بر واژه مهِر واژههای دیگری چون؛ الصداق، الصدقه، الاجر 
و الصدق نیز بکار رفته است. در اسناد موردمطالعه الصداق و الصدق بيش از همه به کار 
گرفته‌شده‌اند. مهِر مبلغ یا هدیه‌ای است که از طرف زوج برای زوجه در نظر گرفته می‌شود. 
تا ضمن گرفتن موافقت زوجه تکریم او را نیز به‌جا آورده باشد. مهِر متعلق به زوجه بوده و 
غیر از او کسی نمی‌تواند آن را تصاحب يا استفاده کند. زن حق مالیکت به مهِر داشته و مرد 
می‌بایست آن را پرداخت و بخشی از بدهی زوج به زوجه محسوب می‌شود. در قباله‌های 
موردمطالعه شرطی را برای پرداخت آن به عروس گذاشته‌اند که پرداخت را کمی با مشکل 

روبرو میک‌ند و آن جمله: »عند القدره و الاستطاعه« است. 

سند شماره یک
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در این قباله‌ها مبلغ یا مبالغی به‌عنوان مهِر در نظر گرفته‌شده و زوج را نسبت به پرداخت 
آن، در صورت داشتن توان مالی مناسب، مکلف کرده است. مبالغ عموماً وجه رایج مملکت 

ایران بوده که نوع آن ازنظر جنس هم معین‌شده است. 

سند شماره دو

متفاوت  پادشاهی وقت  و  دوره حکومت  بسته  آن  پرداخت  نحوه  و  مبالغ  مهریه  میزان 
است. بیشترین مبالغ شامل؛ پول سفید، ناصرالدین‌شاهی، صاحبقران، دینار و... است. مبلغ 

قباله‌ها بر ذمه زوج است.  تعیین‌شده در 

سند شماره سه

مبالغ زیاد در مهِر زوجه متعلق به طبقات بالا و سرشناس جامعه است1. بنابراین از اقلام 
و میزان مهِر می‌توان به جایگاه و طبقات زوج و زوجه و خانواده آنها پی برد.

1  سند شماره یک
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سند شماره دو

در برخی از قباله‌ها داماد موظف می‌شود که مبلغی از مهِر تعیین‌شده را به خانواده عروس 
داده تا با آن لوازم زندگی1 را برای شروع زندگی تهیه نماید. 

       
                     

در این مواقع اقلامی که داماد بر عهده می‌گیرد، شامل؛ رختخواب، قالیچه، گلیم، سماور، 
ظروف و... است.

سند شماره دو

1  معمولاً با عنوان جهیزیه یاد می شود
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 اختصاص یک بخش و ردیف در تمام قباله‌های نکاح به امر مهِر نشان می‌دهد که احترام 
و تحیکم حقوق زن در جامعه ایرانی یکی از الزامات اصلی بوده و زن جایگاه خاص و والایی 

داشته و دارد. 

الباقی مهِر زوجه

در غالب قباله‌ها بخشی به نام الباقی در زیر سطر مربوط به میزان و مشخصات مهِر زوجه 
آمده است. در این قسمت داماد بخش نقدی مهِر زوجه یا چیزی که برای عروس می‌خرد یا 
قسمتی از وسایل جهیزیه که بر عهده اوست، مشخص می‌شود. در پایان هم بخشی از مهِر 

زوجه که بر ذمه داماد برای پرداخت به زوجه در نظر گرفته‌شده است، نوشته‌می‌شود. 
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دعای پایان قباله

در پایان غالب قباله‌ها دعای خیری برای زوج و زوجه درج‌شده است1. مضمون بیشتر 
اله«2  بینهما و طیب نسلهما و وسع رزقهما لحیاه محمد و  بینهما  الف  »الهم  از دعاي؛  آنها 

است. گرفته‌شده 

و یا جملة: 

»الهم الف بینهما بحق محمد و اله«3 

1  غیر از سند شماره دو
2  سند شماره هفت
3  سند شماره یک
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و یا جملة:

»اللهم الف بینهما و طیب نسلهما و وسع رزقهما لحیاه محمد و اله«1 

    

ذکر تاریخ در پایان قباله‌ها

قباله‌های نکاح تنظیمی همواره با ذکر تاریخ مشخص‌شده تا زمان تنظیم قباله و عقد معین 
قباله قرار دارد.  اختتاميه  پایان و  بهره گرفته‌شده و در  تقویم قمری  از  اسناد  این  گردد. در 
کاتب در زمان نوشتن تاريخ با ذکر جمله »و کان وقوع ذلک بتاریخ« روز، ماه و سال کتابت را 
درج و به تائید زوج رسانيده است. این قسمت بیشتر به عربی نوشته‌شده است. آنچه در این 
قباله‌ها جلب نظر میک‌ند انجام نکاح در ماه‌های حرام است. تاریخ‌های درج‌شده در قباله‌های 

موردمطالعه عبارت‌اند از:

1- »فی یوم جمعه هجدهم شهر ذیحجه الحرام من شهور 1236«2. برابر با دوره پادشاهی 
ناصرالدین‌شاه قاجار که معادل سال 1253 ه.ش است.

1  سند شماره سه، چهار، پنج و شش
2  سند شماره یک
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2- »فی پانزدهم شهر جمادی الاولی سنه 1292«1. این تاریخ دوره محمدعلی شاه قاجار 
را نشان داده و برابر با سال 1286 ه.ش است.

3- »و کان وقوع ذلک بتاریخ دوازدهم شهر ربیع‌الثانی 1340«2. مصادف با دوره احمدشاه 
قاجار بوده و برابر با سال 1300ه.ش است.

4- »و کان وقوع ذلک بتاریخ چهاردهم شهر صیام 1342«3. مصادف با دوره احمدشاه 
قاجار بوده و برابر با سال 1302ه.ش است.

1  سند شماره دو
2  سند شماره سه

3  سند شماره چهار
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5- »و کان وقوع ذلک بتاریخ پانزدهم شهر ربیع الحرام 1345«1. برابر با سال 1305ه.ش 
است.

سال  با  برابر   .2»1349 المرجب  رجب  شهر  دوازدهم  بتاریخ  ذلک  وقوع  کان  »و   -6
است. 1309ه.ش 

سال  با  برابر   .3»1353 الحرام  ذی‌حجه  شهر  دوازدهم  بتاریخ  ذلک  وقوع  کان  »و   -7
است.  1313ه.ش 

                  

1  سند شماره پنج
2 سند شماره شش
3 سند شماره هفت
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امضای داماد

با اتمام نگارش قباله، قبل از امضای گواهان و شاهدان با اثرانگشت یا مُهر داماد، قباله 
تائید می‌شود. مُهر داماد در تمام قباله‌ها در گوشه سمت چپ و انتهای قباله قرار دارد. داماد 
در آنجا چیزی مبنی بر رد یا قبول و يا گذاشتن شرط نمی‌نویسد. در قباله شماره چهار مُهری 
از داماد دیده نمی‌شود. برای حل این مشکل کاتب نوشته است »محل انگشت حبیب ولد 

حسن« سپس داماد زیر نوشته کاتب را انگشت زده است.

                    

           

پایان بخش اول



پژوهشنامة كتيبه و زبان، شمارة 7 و 8 ، پاییز و زمستان 661398

منابع یونانی دربارة ایران هخامنشی

ماریا بروسیوس1
بهمن رحیمی2

نادر آقاسیدجواداسلام3 

چکیده 

نوشته‌‌های  از  یونانی،  منابع  از  گسترده‌‌ای  طیف  در  طرز چشمگیری  به  هخامنشی  ایران 
به‌‌تصویر  پلوتارخ،  و  گزنفون  زندگی‌‌نامه‌‌های  و  آیسخولوس  تراژدی  تا  هرودوت  تاریخی 
کشیده شده است. در این بخش، منابع نوشتاری یونان در مورد امپراتوری هخامنشی و کاربرد 
آنها به‌عنوان منابع تاریخی موردبررسی قرارگرفته و نگرش نویسندگان یونانی و مخاطبان آنها 
درباره ایران باستان موردبحث قرارگرفته است. در مورد رابطه هرودوت و متن كتیبه بیستون 
داریوش اول )522-486پ.م( بحث شده است. بخش‌‌هایی از کتاب كتزیاس به‌عنوان متن 

فلسفی یونانی در مورداشاره آن به ایران، موردبررسی قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها
هرودوت، آشیل، پلوتارخ، گزنفون، بیستون، داریوش، اردشیر دوم، کتزیاس

1  - Maria Brosius
2- کارشناس ارشد پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری،

bahmannic@gmail.com
3- کارشناس ارشد ایران‌شناسی
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متن‌‌های  در  م  پ.   79/480 و   490 سال  در  پارسیان  جنگ‌‌های  درنتیجة  هخامنشی  ایران 
منظوم و تراژدی یونان به تصویر کشیده‌شده است. از دیدگاه یونانی، این رویدادهای تاریخی 
اسناد  میان  در  است.  بوده  هرودوت  تواریخ  یعنی  یونان،  تاریخی  اثر  نخستین  الهام‌‌بخش 
سیمونیدس1  مرثیه‌‌های  است،  ایرانیان  بر  یونان  پیروزی‌‌های  به  اشاره‌‌هایی  شامل  که  ادبی 
)تقریباً.557 / 6-468 / 7 پ.م( و اشعار پیندار2 )تقریباً.522-446 پ.م( وجود دارد. فاجعة 
»سقوط میلتوس«، نوشته فیرینیخوس3 که موضوع آن غارت میلتوس4 به دست ایرانیان در 
جریمه  درهم   1000 آن  نویسنده  و  شد  توقیف  اجرا  اولین  از  پس  بود،  پ.م   494 سال 
پرداخت کرد )Herodotus, Hist, 2.21.6(، با تماشای صحنه غم‌‌انگیز رنج یونانیان ایونیه، 
تماشاگران آتنی اشک‌‌ها ریختند. فرینیخوس در نمایشنامه خود »زنان فینیقی«5 موفق‌‌تر بود 
که در سال 476 پ. م، به اجرا درآمد و در آن به شکست خشایارشا در سالامیس6 پرداخته 
است. نمایشنامه »ایرانیان«7 آیسخولوس )4/525-456 پ.م( که در 472 پ.م به اجرا درآمد، 
دربرگیرندة همان موضوع و محتوا بود. اگرچه این اسناد ادبی به پادشاه پارسی و دربار او 
اشاره میک‌‌نند، اما سنجیدن ارزش تاریخی آنها دشوار است، زیرا که فهم و خوانش آنها باید 
در بافت ادبی خود و همچنین در آن موقعیتی که نوشته‌شده‌اند، صورت بگیرد. ازآنجاییک‌ه 
نهاد سیاسی  به‌عنوان رقیب سیاسی،  یا  دیپلماتیک  به‌عنوان یک متحد  امپراتوری هخامنشی 
مهم در یونان باقی ماند، تاریخ آن همچنان توسط مورخان پس از هرودوت به مقدار اندکی 
ثبت‌شده است. پس از تواریخ هرودوت، آثار دیگری توسط مورخان یونانی یا مؤلفان تاریخ 
جهان نوشته‌شده است که رویدادهای امپراتوری هخامنشی را به‌‌گونه‌‌ای ثبت کرده‌‌اند که بر 
تاریخ یونان تأثیر می‌‌گذارد. علاوه‌‌براین، نویسندگان یونانی پرسکیای8 )پارسی‌نامه( خاص، 

1 - Simonides
2 - Pindar
3 - Phrynichus
4 - Sack of Miletus
5 - Phoinissai
6 - Salamis
7 - Persai (The Persians)
8 - Persica
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یا حتی نویسندگانی وجود داشتند که پادشاه پارسی را به‌عنوان موضوع نگارش زندگی‌‌نامه 
در گسترده‌‌ترین مفهوم انتخاب میک‌‌ردند، مانند »کوروش‌نامه«1 گزنفون یا زندگی اردشیر دوم 

نوشتة پلوتارخ.

فراهم میک‌‌ند که طرحی  را  امکان  این  امپراتوری هخامنشی،  دربارة  یونان  تاریخی  منابع 
کلی از ترتیب زمانی رویدادها را به نگارش دربیاوریم که امور سیاسی و همچنین موضوعات 
دربار سلطنتی، دولت، ادارة حکومت، فرهنگ و مذهب را در نظر می‌‌گیرد. بااین‌حال، هیچ 
منبع یونانی به‌‌تنهایی بینش کامل و جامعی از تاریخ امپراتوری ارائه نمی‌‌دهد. منابع دیگر ادبی 
)ص 659(، به‌ویژه منابع سدة چهارم پ.م، مانند متون فلسفی، خطابه‌‌ها، تراژدی‌‌ها و طنزها، 
همچنین بر جنبه‌‌های خاص سلطنت پارسی تأیکد میک‌‌نند که اگر اغراق‌آمیز نباشد، هدف 
آن متمرکز شدن بر دیدگاه خاص یونانی نسبت به امپراتوری هخامنشی است. در این منابع 
خصوصاً تصویری که از هخامنشیان ارائه‌شده است با تقابل بین دو شکل مختلف حکومت، 
از سوی  آتنی  به‌‌ویژه در دولت‌-شهر  از یک‌سو و دموکراسی یونانی،  پارسی  نظام سلطنتی 

دیگر مشخص می‌‌شود.

به‌طورکلی، علاقة نویسندگان یونانی به ایران محدود به جنبه‌‌های تماس سیاسی و نظامی 
امپراتوری با یونانیان است. درنتیجه، میان اطلاعات نسبتاً كامل در مورد تماس‌‌های دیپلماتیک 
و درگیری‌‌های نظامی بین دولت‌-شهرهای یونانی و ایرانیان، ازجمله تعامل ایرانیان با غرب 
آسیای صغیر و داده‌‌های بسیار اندک این منابع از وقایع مربوط به قسمت‌‌های شرقی امپراتوری 
ایران، در حقیقت در مرکز قدرت ایرانیان، نوعی عدم تعادل اطلاعاتی وجود دارد. نوشته‌‌های 
با شورش  ایران که به‌‌ویژه  ایران، در مورد درگیری‌‌های نظامی میان یونان و  یونانی دربارة 
ایونیان )499-492 پ.م( شروع شد، لشکرکشی داتیس2 و آرتافرنس3 که منجر به نبرد ماراتن 
امپراتوری  )490 پ.م( شد، جنگ مادها یا هخامنشیان )480- 479 پ.م( و همچنین فتح 

1 - Cyropaedia
2 - Datis
3 - Artaphernes
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هخامنشی )334 / 3-331 / 30 پ.مد( توسط اسکندر، آگاهی‌‌هایی را به‌‌دست می‌‌دهند.

آن  از  که  تاریخی  اثر  نخستین  و  ثبت‌شده  یونانیان  توسط  ایرانیان  جنگ‌‌های  درحالیک‌ه 
دربارة  که  یونانی  نویسندگان  است،  نوشته‌شده  رویداد  باقی‌مانده حدود 50 سال پس‌ازاین 
ایران می‌‌نوشتند، آزاد بودند تا بتوانند تصویری خاص از امپراتوری را نشان دهند که از دیدگاه 
فاتحان مشاهده می‌‌شود. علاوه‌‌براین، همان‌گونه که در دوران باستان، جنگ‌‌های ایرانیان به 
بر اساس شکاف غرب و  آنها  تبدیل شدند، گزارش  تاریخی جهان  اهمیت  با  رویدادهایی 
گیرد  قرار  موردبررسی  یونان  ادبی  و  تاریخی  منابع  از  بسیاری  در  می‌‌تواند  که  است  شرق 
بر روش توصیف  نه‌تنها  این دیدگاه   .)Wiesehöfer  1992   ;Strocka  PapenfußY 2001(
دوره‌‌های  و  چهارم  سدة  تاریخ‌‌نگاری  بر  بلکه  ایرانیان،  جنگ‌‌های  از  یونانی  مورخان  خود 
دنیای  و  باستان  مدیترانة  در  امپراتوری جهان  نخستین  ایران  است.  تأثیر گذاشته  نیز  بعدی 
خاور نزدیک1 بود. نویسندگان یونانی به گسترة آن توجه کرده‌‌اند، هرودوت آغازگر آن بوده 
و دستک‌‌م نمایندگان سیاسی یونانی که به دربار سلطنتی رفت‌‌وآمد میک‌‌ردند و یونانیانی که 
در قلمرو امپراتوری هخامنشی زندگی میک‌‌ردند تا حدودی آن را، تجربه کردند. ابعاد دقیق 
باشد؛  اکثر ساکنان یونان قابل‌تصور  نامحدود سیاسی و نظامی آن شاید برای  جغرافیایی و 
بنابراین شکست غیرمنتظره ایرانیان توسط آتنی‌‌ها در ماراتن و پیروزی یونانیان در سالامیس 
و پلاتیا، تأثیر شگرفی بر یونان گذاشت. ازنظر سیاسی و نظامی این پیروزی‌‌ها ناگهان آتن را 
در صدر شهرهای یونان2 قرار داد. مواضع برجسته‌‌اش، وی را به‌عنوان رهبر اتحادیه دلوس3 
و قدرتمندترین حریف اسپارت و متحدان پلوپونزی4 خود تا زمان فروپاشی سیاسی آتن در 
پایان جنگ پلوپونز5، قرار داد. ازنظر ایدئولوژیکی نیز، تأثیر پیروزی‌‌های یونان بر ایران از نبرد 

1 - Near East
2 - Greek polis
3 - Delian League
4 - Peloponnesian
5 - Peloponnesian War
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ماراتن تا پلاتیا1 و میكال2 باعث ایجاد تغییر بنیادی در یونان شد و موجب شناخت هویت 
یونانی، شناسایی جمعی یونانیان به‌عنوان هلنی‌‌ها3 در مقابل بربرها4 شد، بربر اصطلاحی است 
 Harrison 2002;(که تقریباً تنها برای توصیف ایرانیان پس از 479 پ.م د بهک‌اررفته است
Hutzfeld 1999; Hall 1991( علاوه‌‌براین، اطلاق بعد مذهبی به این پیروزی‌‌ها باعث شده 

است که این رویدادها از تاریخ فراتر روند و در اندیشه یونانی تبدیل به اسطوره شوند)2001 
ایران  مورد  در  پ.م   479 از  پس  که  یونانی  ادبی  سند  هر   .)Hölteskamp  2001  ;Cherf

هخامنشی مطلبی را بیان کرده، باید از این دیدگاه به آن نگاه کرد.

پس‌ازآن، هم منابع تاریخی و هم سایر اسناد ادبی یونانی، بیشتر نگرشی منفی نسبت به 
ایران دارند. »مضامین« همچون دفاع از آزادی یونانی در مقابل استبداد سلطنت ایرانی، دفاع از 
دموکراسی در برابر فرمانروایی فردی، »غرب« در برابر »شرق«، اروپا در مقابل آسیا، به شعارهای 
سیاسی تبدیل شد که در خطابه‌‌ها، رساله‌‌ها، تراژدی‌‌ها، مباحث فلسفی و نوشته‌‌های تاریخی 
بهک‌اررفته است. برای تأیکد بر ویژگی‌‌های منفی نسبت داده‌شده به ایران، جنبه‌‌های خاصی از 
سیاست، فرهنگ و زندگی درباری ایرانی به‌صورت برجسته نشان داده‌شده‌اند. فصل‌‌هایی که 
تجملات زندگی درباری را توصیف میک‌‌نند، دخالت زنان سلطنتی در امور سیاسی و خواست 
پادشاه، ضعف سلطنت ایرانی، فساد و فتنه در دربار او و انحطاط امپراتوری را نشان می‌‌دهد. 
همان‌گونه که هرودوت اشارهک‌رده است افول ظاهری آن از سلطنت خشایارشا به بعد، یا به 
قول گزنفون، به دنبال سلطنت بنیان‌گذار امپراتوری، کوروش دوم، شانس اندکی را به منابع 

یونانی در مورد اظهارنظر عادلانه نسبت به تاریخ ایران هخامنشی می‌‌دهد.

نگرش به‌طورکلی منفی یونانیان نسبت به ایران به دلیل دومین درگیری نظامی مهم ادامه 
تأثیر  مقدونیه  اسکندر سوم  توسط  امپراتوری  تسخیر  و  ایران  و  یونان  روابط  بر  که  داشت 
گذاشت. درحالیک‌ه ابتدا فیلیپ دوم و سپس الکساندر سوم، نبرد برنامه‌‌ریزی‌‌شده خود علیه 
1 - battle of Plataea
2 - battle of Mycale
3 - Hellenes
4 - Barbaroi
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ایران را با شعار انتقام یونان برای ویرانی آتن و معابد آتنی توسط خشایارشا در سال 479 
یونانی در سدة  مانند  فلسفی و رساله  نوشته‌‌های  در  را  تأییدیه‌هایی  و  توجیه کردند  پ.م، 
چهارم یافتند که بر انحطاط امپراتوری هخامنشی تأیکد کرده بودند، انتقام آن نیز باید محدود 
می‌‌توانست  ضعیف  امپراتوری  و  سوم(  )داریوش  ضعیف  پادشاهی  بر  پیروزی  زیرا  باشد، 
به‌‌اصطلاح مورخان  تاریخی  این نگرش مبهم در متون  از عظمت دستاورد اسکندر بکاهد. 
اسکندر قابل‌مشاهده است که مطالب قابل‌توجهی را پس از وقوع رویدادها نوشته‌‌اند، از دو 
دیدگاه، مقام و منزلت افسانه‌‌ای اسکندر و بار دیگر از دیدگان یک فاتح کمک گرفته‌‌اند که 

این امکان را به آنها می‌‌داد تا تصویری دلخواه را از امپراتوری هخامنشی تنظیم کنند.

امپراتوری هخامنشی هرودوت است. وی در حدود سال 484  تاریخ آغازی  منبع اصلی 
پ.م در هالکیارناس1 در کاریا2 متولد شد و خانواده وی از اقوام تحت سلطه پادشاه هخامنشی 
بودند. او به مصر، بخش‌‌هایی از خاور نزدیک و احتمالاً به سرزمین سکاها3 سفرکرده است، 
بازدید نکرد. هرودوت تواریخ خود را در حدود  ایالت‌‌های شرقی  یا  ایران  اما او هرگز از 
میان  نبرد  می‌‌خواست  »پرس‌‌وجو«  با  وی  کرد.  تألیف  آتن  در  اقامت  هنگام  در  430 پ.م 
یونانیان و ایرانیان، یعنی نبرد ایرانیان در 79/480 پ.م را توصیف کند؛ اما تضاد واضح بین 
این دو تمدن، بلافاصله در فصل 1 کتاب اول با عدم شناسایی ایرانیان مشخص‌شده است 
برای  را  روایت‌‌هایی طولانی  است. همچنین هرودوت  یادکرده  »بربرها«  به‌عنوان  آنها  از  و 
شرح  وی  نه‌‌گانه  تواریخ  از  آخر  کتاب  سه  در  فقط  واقعی  درگیری  و  است  نوشته  جنگ 
است.  داده  انجام  را  کار  این  هرودوت  چرا  که  دارد  وجود  مختلفی  دلایل  است.  داده‌شده 
دیدگاه  بیان  برای  و  کند  فراهم  امپراتوری هخامنشی  برای  تاریخی  زمینه‌‌ای  او می‌‌خواست 
خود در مورد ظهور و سقوط اجتناب‌‌ناپذیر امپراتوری‌‌ها، وی پیش از پرداختن به پادشاهی 
هخامنشی، تاریخ پادشاهی لیدیان و امپراتوری ماد را یادآوری میک‌‌ند. تشابه چشمگیر هر 
سه پادشاهی یا امپراتوری را توصیف میک‌‌ند، زیرا ظهور و سقوط آنها در سلطنت 5 پادشاه 
1 - Halicarnassus
2 - Caria
3 - Scythia
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رخ می‌‌دهد و به‌‌ویژه همانند ماد و هخامنشی مشخصه آن آغاز فروتنانه در عوض )ص 661( 
امپراتوری است که نشانه زوال گریزناپذیر سلسله سلطنتی در  بنیان‌گذار  افزایش تجملات 
نسل پنجم است. تصور می‌شود که به همین دلیل هرودوت گزارش خود را با خشایارشا 
اول به پایان می‌‌رساند، اگرچه او از اردشیر اول )جانشین خشایارشا اول( )465-424 پ.م( 
اطلاع داشته است. اما وی تواریخ خود را با حکایت دسیسه‌‌چینی در دربار پادشاه پس از 
بازگشت خشایارشا از یونان به پایان می‌‌برد که به هرودوت این امکان را داد كه چارچوبی 
روایت‌‌های  اصطلاح ساختار حلقه‌‌ای1  بیاورد.  به وجود  تواریخ خود  برای  را  تاریخ‌‌نگارانه 
هرودوت از ظهور و سقوط امپراتوری‌‌ها را به نقطه آغاز برمی‌‌گرداند. این روایت‌‌ها با داستان 
همسر کاندولس2 پادشاه لیدی آغاز می‌‌شوند. وی به همسرش حیانت میک‌‌ند، ملکه دستور 
قتل وی را صادر میک‌‌ند و ژیگس3 درباری )نیزه‌‌دار( را به‌عنوان بنیان‌گذار آخرین سلسله به 
تخت سلطنت می‌‌نشاند، درحالیک‌ه داستان خیانت خشایارشا به همسرش آمستریس4 و انتقام 

.)Beck 1971( متعاقب ملکه منجر به شورش در امپراتوری می‌‌گردد

جنبة دیگری که دیدگاه هرودوت در مورد ایران را آشکار میک‌‌ند، گفتمان‌‌های مردم‌‌نگاری 
وی در لابه‌‌لای مطالب تواریخ وی درباره امپراتوری‌‌ها هستند. مباحثات وی شامل مطالب 
به مصر و کتاب  از گروه‌‌های قومی است، همه کتاب دوم را  گسترده‌‌ای در مورد شماری 
چهارم را به سرزمین سکاها اختصاص داده است. این مباحث مخاطب را با مردمانی آشنا 
با یونانیان متفاوت است.  می‌‌سازد که سنت‌‌ها، مذهب و رفتارهای جنسی و اجتماعی آنها 
هرودوت بدون اینکه از روایت اصلی دور شود، این روایت‌‌ها را در میان روایت ساختگی 
خود از نبرد ایرانیان آورده است. ارائِه توصیف‌‌های قومی از اقوام مختلف زمینه‌‌ای را برای 
خود ایرانیان فراهم میک‌‌ند و درعین‌حال بر جایگاه ایرانیان در میان دیگر مردمان جهان تأیکد 
میک‌‌ند )Bichler 2001(. همچنین وجود آنها نشانی از رخدادهای آتی است. همان‌گونه که 

1 - Ringkomposition (ring composition)
2 - Candaules
3 - Gyges
4 - Amestris
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فرانسوا هارتوگ1 اظهار داشته است، توضیح طولانی در مورد سکاها بازتاب‌‌دهندة کشمکش 
قریب‌‌الوقوع آتن و خشایارشا است و از پیش برای مخاطبان یک جنگ بیهوده و شکست 
بازگو کرده است )Hartog 2010(. برای این منظور، واقعیت تاریخی تحریف  ایرانیان را 
می‌‌شود، زیرا بنا بر کتیبه‌‌ها و نقش برجسته‌‌های هخامنشی، دستک‌‌م بخش‌‌هایی از سرزمین 
سکاها فتح شدند. علاوه بر این، گزارش هرودوت از حملة تک-جبهه‌ای در امتداد سواحل 
غربی دریای سیاه اخیراً توسط جکیوبز2 )2006( به چالش كشیده شده است كه بر اساس 
شواهد باستان‌شناسی استدلال می‌‌كند كه نبرد داریوش با سکاها حمله‌‌ای دو-جبهه‌‌ای از هر 
دو ساحل غربی و شرقی دریای سیاه بود. با در نظر گرفتن این مسائل، در هرگونه بررسی 
جدیدی از تواریخ هرودت، باید نه‌تنها شرح تاریخی خود ایران، بلکه جنبه‌‌هایی از ساختار 

تاریخ‌‌نگاری و کاربرد درون‌مایه‌های ادبی موردتوجه قرار گیرند.

آگاهی اندک هرودوت از فرهنگ و آداب‌ورسوم هخامنشیان احتمالاً به این دلیل است که 
پیرامونی  اطلاعات شفاهی سرزمین‌‌های  منبع وی  به‌این‌ترتیب  و  است  نرفته  پارس  به  وی 
تاریخ  دربارة  را  اطلاعاتی  وی  بااین‌وجود،  است.  بوده  خارجی  منابع  حتی  یا  امپراتوری 
آغازی دوره هخامنشی به دست می‌‌دهد و شرح مفصلی از داستان تولد و تربیت بنیان‌گذار 
امپراتوری، کوروش دوم را ارائه میک‌‌ند )Hist.2.1(. اگرچه، داستان پیوند خانوادگی کوروش 
با پادشاه ماد آستیاگس3 به‌‌واسطة دخترش ماندانه4، مناسب برای زمره روایت رسمی پیروزی 
با مشروعیت بخشیدن به فرمانروایی سلطنتی بر مردمی پیروز از طریق پیمان ازدواج هست، 
اما داستان بی‌‌پناهی کودکی کوروش؛ تربیت وی توسط زوجی از طبقة فرودست و دستیابی 
آتی وی به تاج‌وتخت برگرفته از روایتی کهن و سلطنتی رسمی است که خاستگاه آن داستان 
سارگون اکدی5 )2334 - 2279 پ.م( است )Drews 1974(. هرچند که هرودوت از این 
روایت اطلاع داشته است، اما باید از طریق خاور نزدیک به وی رسیده باشد. دیگر نویسندگان 

1 - François Hartog
2 - Bruno Jacobs
3 - Astyages
4 - Mandane
5 - Sargon of Akkad
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یونانی همچون گزنفون و همچنین نویسندگان لاتینی مانند نکیولاس دمشقی1 )تقریباً 64پ.م 
تأیید  اختلافاتی  با  را  داستان  این  م(  دوم  )سدة  ژوستین2  و  پ.م(  چهارم  سدة  از  پس   -
را  روایت  این  و  هست  هرودوت  روایت  از  فاصله‌گرفتن  خواهان  کتزیاس  تنها  کرده‌‌اند. 
نمی‌‌پذیرد. اگرچه ممکن است جزئیات گزارش هرودوت از نبردهای کوروش سؤال‌برانگیز 
باشند )Rollinger 1993(، اما وی گزارش‌‌های نسبتاً جامعی از پیروزی بر ماد، لیدیا و بابل 

ارائه می‌‌دهد و تقریباً هیچ اطلاعاتی از پیروزهای مناطق شرقی امپراتوری به‌‌دست نمی‌‌دهد.

به خاطر سفر هرودوت به مصر، وی اطلاعات گسترده‌‌ای دربارة آداب‌ورسوم آنجا ارائه 
می‌‌دهد، اما این اطلاعات با توجه به دیدگاه هرودوت نسبت به کمبوجیة دوم، فاتح مصر 
منفی خاص  نظر می‌‌رسد ویژگی‌‌های  به   .)Hist. 1.2( پیدا میک‌‌نند اهمیت  در 525 پ.م، 
هرودوت  است.  گرفته  مصری سرچشمه  شفاهی  منابع  از  کاملًا  تواریخ،  در  دوم  کمبوجیه 
کمبوجیة دوم را به‌عنوان پادشاهی خودرأی توصیف میک‌‌ند که به مقدسات توهین میک‌‌ند و 
متکبر است، همچنین جایگزینی پادشاه »خوب« با پادشاه »بد« در توصیف وی از پادشاهان 
هخامنشی کوروش دوم، کمبوجیه دوم، بردیا، داریوش اول، خشایارشا اول، مطابق خواسته‌‌اش 
گرفتن  نظر  در  با  و  هرودوت  دیدگاه  ساختارشکنی  استدلال  با  اخیر  پژوهش‌های  هست. 
شواهد کتیبه‌‌ای مصری، از دیدگاه انتقادی‌‌تر توصیف هرودوت نسبت به کمبوجیة دوم، به 
این ساختار ادبیات‌محور واکنش نشان داده‌‌اند )Young 1988: 47- 52(. به همین ترتیب، 
توصیف منفی او از خشایارشای دوم به‌عنوان پادشاهی ضعیف که مرتکب توهین به مقدسات 

.)White-Sherwin and Kuhrt 1987( و تکبر می‌‌شود همراه با شک و تردید است

ازلحاظ ساختار ادبی، هرودوت در جنبه‌‌های دیگر اطلاعاتی دست‌اول را در مورد ایران ارائه 
می‌دهد که فقط می‌‌توانست از منابع پارسی ترجمه‌شده به دست آورد. این اطلاعات مربوط 
هرودوت  است.  امپراتوری  ساتراپ‌‌های  و  اول  داریوش  تخت‌‌نشینی  به  پیرامون  وقایع  به 
رخدادهای قیام بردیا/گئوماته یا بنا‌بر گفتة هرودوت اسمردیس و توطئه هفت خاندان پارسی 
1 - Nicolaus of Damascus
2 - Justin
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  DB I 11-15( بیستون  در  داریوش  کتیبة  در  که  به همان روشی  را  اول  داریوش  ازجمله 
توصیف‌شده‌اند، ذکر میک‌‌ند. هرودوت همانند کتیبة بیستون، به برادر دروغین کمبوجیة دوم 
را  وی  تاج‌وتخت  »واقعی«،  بردیای  شدن  کشته  از  پس  که  میک‌‌ند  اشاره  مغ  یک  به‌عنوان 
تصاحب میک‌‌ند و پیش از آنکه اشراف‌‌زادگان پارسی موضوع را بفهمند و وی را بکشند، 
چندین ماه حکومت میک‌‌ند. اگرچه در جزئیات گزارش‌های بیستون و هرودوت اختلافاتی 
ارائه‌شده  داریوش  بیستون  کتیبه  داستانی  اصلی همچون خط  داستانی  اما خط  دارد،  وجود 
است )Balcer 1987(. همچنین هرودوت آگاهی دقیقی از نام شش نفر از هفت نجیب‌‌زاده 
اصلی به‌عنوان جایگزین عضو  بتوان  احتمالاً  که   Aspacanah- به‌غیراز البته  دارد.  پارسی 
DB VI 68(  Ardumaniš( توضیح داد. روی‌‌هم‌‌رفته، هرودوت می‌‌توانست این اطلاعات 

تقریباً  به شخصی که  یا  بیستون،  کتیبه  از  به نسخه ترجمه‌‌شده  تنها درصورت دسترسی  را 
بیستون اطلاعات دقیقی  100 سال پس از حک شدن کتیبه بر روی صخرة صافی در کوه 
از آن داشته باشد و یا رونوشت‌‌هایی از کتیبه که به زبان‌‌های مختلف در سراسر امپراتوری 

پخش‌شده بودند، داشته باشد.

فهرست هرودوت از ساتراپی‌‌های خراج‌گزار )Hist.3. 89- 96( اندکی مشکل‌‌ساز است، 
 ;Ruffing  2009( است.  یونانی-پارسی  مطالعات  در  موضوع‌‌ها  بحث‌برانگیزترین  از  یکی 
شمار  هم  که  است  واقعیت  این  بحث  این  دلیل   .)Jacobs  1994  ;Wiesehöfer  1997

ساتراپی‌‌های ارائه‌‌شده توسط هرودوت )20( و هم آرایش آنها مطابق با فهرست سرزمین‌‌های 
فارسی باستان: )-dahyāva( ذکرشده در چندین کتیبة سلطنتی هخامنشیان با تعداد متغیر از 
23 تا 29 نیست و همچنین نه ترتیب و نه گروه‌‌های قومی و قبیلة هر سرزمین یا ساتراپی 
مطابق فهرست هرودوت نیست. اگرچه ترتیب ارائه‌‌شده توسط هرودوت ممکن است بنابر 
نسخة محلی از فهرست ساتراپی باشد که نخستین ساتراپی در آن ایونیه است و مهم‌ترین 
ساتراپی‌‌ها )ماد، ایلام و بابل( بعداً ذکرشده‌اند، ممکن است این فهرست نشان‌‌دهندة واحدهای 

مالی باشد تا تقسیم‌‌بندی سیاسی و اداری ساتراپی‌‌های هخامنشی.
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هخامنشیان،  نبردهای  زمان  تا  هخامنشی  ایران  آغازی  تاریخ  از  هرودوت  شرح  از  پس 
می‌‌توان به منابع مختلف تشیکل‌‌دهندة طرح کلی رخدادها، متکی بود، اما اغلب شرح مفصلی 
از رخدادی خاص وجود ندارد. در ادامة مشکلات، گاه‌نگاری درستی آنها را تأیید نمیک‌‌ند و 
برای مثال بر مبارزه‌‌های یکمون1 با کوروش، نبرد یوریمدون2 و مهم‌‌تر از همه بر عهدنامة صلح 
کالیلاس3 میان آتن و پارس در 449 پ. م تأثیر گذاشت. حتی اطلاعات در مورد سیاست 
داستان‌‌های دسیسة  با  بود، همچنان که مشکلات سیاسی  مبهم  و  اندک  داخلی هخامنشیان 
بنا بر گفتة دیودوروس4 شورش ساتراپ‌‌ها، رخدادی  درباریان جایگزین شده‌‌اند. ازاین‌رو، 
ساده مربوط به 361/2 پ.م ) Diod.Sic.15. 90-91( بود، اما درواقع شامل چهار شورش 
مرگ  در  ازجمله  پادشاهان،  دربارة  اطلاعات  و  افتاد  اتفاق  سال  که طی چند  بود  جداگانه 
خشایارشای سوم حقایق تحریف‌شده است، بنا بر منابع یونانی وی به‌‌دست شخصی درباری 
 BM( نزدیک  خاور  منابع  بر  بنا  درحالیک‌ه   ،)Diod.Sic.1.  5-17( است  رسیده  قتل  به 
71537( وی به مرگ طبیعی مرده است )Walker 1997: 22(. سرانجام، تصویر داریوش 

سوم در تاریخ‌‌های مورخان اسکندر با توجه با هدف توصیف آخرین پادشاه هخامنشی و 
امپراتوری ضعیف و فاقد مهارت‌‌های رهبری و نظامی، به تصویر کشیده شده است و به‌عنوان 

.)Briant 2003( رخدادهای مبتنی بر تاریخ تلقی می‌‌گردند

پس از هرودوت مورخ یونانی توسیدید5 )تقریباً 455-404 پ. م( به‌منظور شرح وضعیت 
سیاسی یونان پس از جنگ، گزارشی از نبرد پارسیان تنها به شیوه‌‌ای خلاصه‌‌وار در پنتاکونتئتیا6 
اسپارت  مقابل  در  که  است  گرفته  نظر  در  امپراتوری  به‌عنوان  را  آتن  و  می‌‌دهد  به‌‌دست 
نقض  به  وابسته  پارس  به  توسیدید  پلوپونزی«7، علاقه  »تاریخ جنگ  در سراسر  می‌‌جنگد. 

1 - Kimon
2 - Eurymedon
3 - Peace of Kallias
4 - Diodorus
5 - Thucydides
6 - Pentekontaetia
7 - The History of Peloponnesian War
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امورات یونانی در تاریخ هخامنشیان است. مهم‌‌تر از همه، در گزارش وی شورش مصر علیه 
پارسیان در 464-454 پ.م به دلیل حمایت آتن از ایناروس1 شورشی و نخستین زیان بزرگ 
ناوگان دریایی با متحمل شدن نابودی 250 کشتی و همچنین بازگشت هخامنشیان به صحنة 
سیاسی یونان با اتحاد اسپارت - پارس در 411 پ. م ذکرشده است، همچنین آگاهی دقیقی 
از سه نسخة مختلف از شرایط اتحاد پیش از توافق نهایی آن در بهار 411 پ.م داشته است. 
مهم‌‌تر از همه، وی هیچ اشاره‌‌ای به صلح كالیاس منعقدشده در سال 449 پ. م بین آتن و 
پارس نکرده است. این اتحاد را تنها دیودوروس )Diod.Sic.4.4. 6-12( گزارش کرده است 
که به‌‌ظاهر جمله‌‌بندی دقیقی از این حکم را ارائه کرده است، اصالت تاریخی آن، موضوع 
همیشگی مباحث علمی بوده است، بنابراین، دانشمندان بالاجبار توقف تجاوز آتنی-پارسی 

را پس‌ازآن تاریخ و احتمال نوعی توافق را تأیید کرده‌‌اند.

گزنفون )تقریباً 431-354 پ.م( در هلنکیا2 گزارش توسیدید را ادامه می‌‌دهد، وی تاریخ 
یونان را از 411-362 پ. م ثبت کرده و تنها اشارات کوتاهی به پارس دارد. همچنین کتاب 
هرچند  تدوین‌یافته،  م  نخست پ.  سده  در  که  سیسیلی4  دیودور  »بیبلیوتکا«3  جهان  تاریخ 
دارای نواقصی است، اما بنابر نوشته‌‌های مورخان سده چهارم، اشاره‌‌هایی به تاریخ هخامنشیان 
پیش از فتح امپراتوری توسط اسکندر دارد؛ بنابراین دو منبع اصلی یونانی، می‌‌توان حوادث 
مربوط به تاریخ هخامنشیان در سده چهارم هجری را بازسازی کرد. علاوه‌‌بر اینکه دیودور 
 )FGrH 690( دینون6   ،)FGrH  70( افوروس5  همچون  چهارم  سده  نویسندگان  آثار  از 
بهره  فقره‌‌مانند حفظ‌شده‌اند  به‌صورت  که   )Lenfant  2009  ;FGrH  689( هراکلیدس7  و 
برده، آثار پلوتارخ و آریان نیز نشان‌‌دهندة استفادة نویسنده از آنها است. بخش‌‌هایی از کتاب 

1 - Inaros
2 - Hellenica
3 - Bibliotheca
4 - Diodorus Siculus
5 - Ephorus
6 - Deinon
7 - Heracleides
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هلنکیا اکسیرینخیا1 بیشتر درباره تاریخ یونان است، اما شامل اشاره‌‌های کوتاهی به پارس در 
گزارش‌‌های مربوط به اواخر سده پنجم )409-407 پ. م( و اوایل سده چهارم )394-396 
پ. م( است. اشاره‌‌هایی پراکنده به ایران هخامنشی را می‌‌توان در جغرافیای استرابو )3/64 

پ. م- بعد از 21 م( مشاهده کرد.

یکی  بود.  هخامنشیان  امور  با  رابطه  در  دیگر  اثر  دو  نویسندة  گزنفون  هلنکیا،  بر  علاوه 
آناباسیس2 او، اثری است که راهپیمایی ده‌هزار نفر را ثبت کرده است، مزدوران یونانی که 
دوم  اردشیر  علیه  در شورش وی  کوروش جوان  از  دشمن می‌‌دیدند  در سرزمین  را  خود 
حمایت کردند و تحت رهبری گزنفون در راهپیمایی طولانی به یونان بازگشتند. این اثر در 
مورد سیاست‌‌های هخامنشیان یا وقایع تاریخی بحثی را مطرح نمیک‌‌ند و فقط شامل اطلاعات 
جزئی است. اطلاق اثر تاریخی به سیروپدیای3 گزنفون به‌‌ویژه به‌‌عنوان متنی تاریخی دشوار 
و  زندگی‌‌نامه  به‌عنوان  آن  از  بخشی  و  است  شده  نگاشته  فصل  در هشت  که  اثری  است. 
بخشی دیگر به‌عنوان رمان عاشقانه است، در مورد تولد و کودکی کوروش کبیر و دستیابی 
او به تاج‌وتخت هخامنشی است. گزنفون نیز روایت هرودوت را در مورد بی‌‌پناهی کوروش 
به دستور پدربزرگش، پادشاه ماد آستیاگس، تربیت وی توسط چوپانی فقیر و همسرش؛ و 
آشکار شدن برتری شخصیت وی علی‌رغم پرورش در شرایط فقر، بازگرداندن وی توسط 
در  دوم  کوروش  تربیت  از  روایت‌‌هایی  میک‌‌ند.  نقل  را  رسیدنش  پادشاهی  به  و  آستیاگس 
طبقه فرودست در بخش‌‌هایی از نکیولاس دمشقی4 وجود دارد و همچنین در اثر ژوستین  
که نشان‌‌دهندة تأثیر عمیق از این توصیف است. صرف‌نظر از جایی که هرودوت داستان را 
شنیده است، مبنای تاریخ آن سؤال‌برانگیز است و حقیقت این است که می‌‌توان خاستگاه آن 
را در منابع خاور نزدیک متعلق به اواخر هزاره سوم پ. م یعنی افسانه سارگون اکدی دنبال 
کرد که آن را در قلمرو درون‌مایه‌های ادبی به‌‌منظور برجسته کردن خوبی و برتری پادشاه 

1 - Hellenica Oxyrhynchia
2 - Anabasis
3 -  Cyropaedia
4 - Nicolaus of Damascus
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قرار می‌‌دهد. سیروپدیا تقریباً اطلاعاتی در مورد فتح کوروش یا سازمان‌‌دهی امپراتوری ارائه 
نمی‌‌دهد. در عوض، بیان »عاشقانه« آن را در زمرة اثری مابین زندگی‌‌نامه و رمان قرار می‌‌دهد. 
اگرچه بیشتر آنچه گزنفون در مورد دربار هخامنشیان بازگو میک‌‌ند، بر مبنای واقعیت تاریخی 
است، اما به‌احتمال‌زیاد او اطلاعات همان عصر را درباره دربار ایران در سلطنت كوروش دوم 
به تصویر میک‌‌شد )Tuplin 2010(. تقریباً به‌عنوان یک پس‌‌اندیشه، کتاب نهایی )کتاب 8( 
گزیده‌‌ای از شکست امپراتوری هخامنشی است که در آن نویسنده جانشینان کوروش دوم 
را به‌‌عنوان پادشاهان ضعیف و فرومایه توصیف میک‌‌ند و پس از کوروش دوم، امپراتوری را 
در حال سقوط به تصویر میک‌‌شد. پیشنهاد ارائه‌‌شده این است که شاید گزنفون نویسندة این 
بخش نبوده است، اما بعداً به آن اضافه‌شده است. درهرصورت، این ابزاری مؤثر برای حمایت 

از دیدگاه امپراتوری ضعیف و روبه‌‌زوال بوده است.

پرسکیای1 کتزیاس یکندوسLenfant 2004 ;FGrH 688( 2( در یک مجموعة متعلق به 
فوتیوس کنستانتینوپل3 اسقف بیزانسی حفظ‌شده است، کتزیاس پزشکی است که ادعا کرده 
است در دربار اردشیر دوم طبابت کرده است و در جنگ کوناکسا4 حضورداشته است. شرح 
كتزياس در مورد تاريخ هخامنشی، كاملًا خلاصه است و بیشتر ماجراهای دربار، به‌‌ويژه موارد 
مربوط به دسیسه‌‌های زنان سلطنتي و خواجه‌‌ها را ذکر کرده است. اگرچه ادعا کرده است 
که از شواهد مکتوب سلطنتی اطلاعاتی در دست داشته است، اعتبار و صداقت وی نه‌تنها به 
دلیل شک نسبت به توانایی وی در خواندن زبان‌‌های غیر یونانی، بلکه به دلیل شبهات مربوط 

.)Wiesehöfer 2011( به اقامت وی در دربار هخامنشیان موردتردید است

در فقره‌‌هایی جزوه‌‌مانند و خطابه‌‌های آتنی مربوط به سیاست معاصر متعلق به سده چهارم 
پ. م، به پارس اشاره‌شده است. پنجریکوس5 ایزوکراتس6 )436-338 پ. م( متعلق به 380 
1 - Persica
2 - Ctesias of Knidos
3 - Photius of Constantinople
4 - Cunaxa
5 - Panegyricus
6 - Isocrate
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پ. م و خطابة فیلیپ از سال 346 پ. م و بهتر بود در میان سخنان دموستن1 )322-384 
پ. م(، فیلیپیات2 ذکر شوند. درحالیک‌ه ایزوکراتس مدافع سرسخت آتن و درواقع هلاس3 
بود که هرگونه پیوند با پارس را به هر شیوه ممکن کنار گذاشت تا جایی که مخالف صلح 
پادشاه، یا صلح آنتالسیداس4 در سال 386 سال پ. م )Xen. Hell.30.1, 3-5( و کورکورانه 
از پادشاه مقدونیه فیلیپ دوم حمایت میک‌‌رد، دموستن دیدگاه دیگری داشت و اهداف فیلیپ 
پادشاه  برابر  در  برای مصونیت  پارس  با  آتنی  اتحاد  از  و  به رسمیت شناخت  را  یونان  در 
مقدونیه حمایت میک‌‌رد. هر دو خطابه مربوط به گذشته و معاصر را ترسیم كردند تا مزایا یا 
معایب اتحاد با پارس را به آتنی‌‌ها یادآوری كند. تا آنجا که پارس در این خطابه‌‌ها ذکرشده 
بود، هر دو نویسنده اهداف خاصی را در چگونگی بهک‌‌اربردن »پارس« در گفتارهای خود، 

دنبال میک‌‌ردند.

اشاره‌‌هایی به پارس در آثار فلسفی افلاطون، به‌‌ویژه در کتاب قوانین5، بیشتر به استدلال‌‌های 
و  نظم  نبود  دلیل  به  هخامنشی،  امپراتوری  می‌‌پردازد.  ایده‌‌آل6  دولت  مورد  در  افلاطون 
هماهنگی؛ افزایش نفوذ زنان و پذیرش سبک زندگی تجملی، نمونه‌‌ای از زوال سلطنت، پس 
از پیشرفت‌‌های سال‌‌های آغازی هست. این تصاویر در کل باور به نگاهی کلیشه‌‌ای از پارس 
دارد که در سده چهارم رواج یافته بود و خواسته آنها دیده شدن امپراتوری به‌‌عنوان حریفی 
حکومتی  سودمندی‌‌های  با  رقابت  از  ناتوان  که  سلطنتی  و  روبه‌‌زوال  امپراتوری  کم‌‌قدرت، 
مردم‌‌سالارانه بود، یا بنابر گفته افلاطون، می‌‌تواند نمونه‌‌ای شکست‌خورده از ناکامی حکومتی 
در  اشاره‌‌هایی  ترتیب،  همین  به  نمی‌‌گردد.  اداره  پادشاه-فیلسوف  توسط  که  باشد  سلطنتی 
آثار ارسطویی، به‌‌ویژه در اثر شبه-ارسطویی »در هستی«7، تنها بر دیدگاهی منفی از پارس 

1 - Demosthenes
2 - Philippics
3 - Hellas
4 - Antalcidas
5 - Nomoi (Laws)
6 - ideal state
7 - Ps.-Aristotelian De Mundo
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تأیکد میک‌‌ند. همانند خطابه‌ها، استفاده از این متون به‌‌عنوان منابع تاریخی دشوار است، زیرا 
آنها به‌‌عنوان روایات تاریخی پارس نوشته‌نشده‌اند، بلکه متونی فلسفی هستند که جنبه‌‌ها و 

دیدگاه‌‌های مشخصی از پارس برای بیان استدلالی خاص بهک‌اررفته است.

یکی از متون متأخر یونان در مورد ایران، زندگی اردشیر نوشته پلوتارخ )حدود سال 45 م، 
 )Binder 2008(.از نوشته‌‌های مورخان سده چهارم پ.م بهره گرفته است ،)بعد از 120 سال
این اثر بیشتر از آنکه اثری زندگی‌‌نامه‌‌ای از سلطنت طولانی اردشیر دوم )405-359 پ.م( 
باشد روایتی داستانی از درباری هخامنشی است که با دسیسه‌‌ها احاطه‌شده است. مشکلاتی 
و  به خاطر معشوقه  داریوش  ولیعهدش  پادشاه و  میان  زنان و خواجگان، ستیز  نفوذ  چون 
یا  در مصر  مانند شورش  سیاسی سلطنت وی  وقایع  بر  دختران خود،  با  پادشاه  خویدوده 

طغیان‌‌های موجود در ایالت‌‌های غرب آسیای صغیر در اولویت قرار داشتند.

آریان1 )سده دوم م( در آناباسیس2، دستاوردهای اسکندر بزرگ را ثبت کرده است و به‌جای 
شرح تاریخی از اوضاع یونان، مقدونیه و ایران در سده چهارم پ.م پس از سلطنت فیلیپ 
دوم بر نبردهای نظامی تمرکز دارد. بااین‌وجود جزئیات در مورد آخرین پادشاه هخامنشی، 
داریوش سوم، خانواده و دربار وی نیز ثبت‌شده است )ص 666(، آنها داریوش را در نبردش 
دوره  اشراف‌‌زادگان  مورد  در  اطلاعاتی  آناباسیس  از  می‌‌توان  همچنین  میک‌‌ردند.  همراهی 
هخامنشی و سلسله‌مراتب درباری و همچنین شیوه‌‌های عملکردی و رسوم درباری را به‌‌دست 

آورد.

با  پارسیان  تعامل  پارسیان،  جنگ‌‌های  به  دسترس،  در  یونانی  کتیبه‌‌های  از  اندکی  شمار 
دولت-شهرهای یونانی و یا احکام حکومتی به‌دست‌آمده از منابع یونانی اشارهک‌رده‌‌اند. تعداد 
این کتیبه‌‌ها که در توصیف روابط یونانی-پارسی نواختی3 خنثی را بهک‌اربرده‌اند، چشمگیر 

1 - Arrian
2 - Anabasis

 ,Odden( به کاربرد زیروبمی در زبان‌ها به‌منظور درک معنای واژگانی و دستوری، نواخت گفته می‌شود .tone - 3
).38 :1995
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 and  Meiggs دانشمندان  که  گاداتس  مگنزیایی،  شهرب  به  داریوش  نامة  به‌غیراز  است. 
داده‌اند،  قرار  موردتردید  را  آن  تاریخی  اصالت   )Tuplin  2009  ;12  .no :1989  Lewis

متون کتیبه‌ای یونانی، پکیره‌ای از منابع دست‌اول باستانی در مورد امپراتوری هخامنشی ارائه 
می‌دهند که نیازمند به رسمیت شناخته شدن، همانند شواهد مستند اولیه متعلق به امپراتوری 
هخامنشی هستند. کتیبه‌‌های یونانی شامل انواع مختلفی، ازجمله چند کتیبه آتنی در یادبود 
درگذشتگان نبردهای پارسیان؛ کتیبه‌‌ای از دلفی، گزارش‌‌هایی در مورد یونانیانی که در 479 
کتیبه‌‌هایی  تا  پارسیان جنگیده‌‌اند  مقابل  در   )Lewis  and Meiggs  1989 :  no.27( پ.م
متعلق به سده چهارم از ایونیه درباره مداخلات پارسیان در امور سیاسی یونان، است. کتیبة 
آسیای  شهرهای  بین  روابط  به  اجمالی  نگاهی  میک‌‌ند،  اشاره  هخامنشی  امپراتوری  به  دوم 
صغیر و مقامات سیاسی پارسی، به‌عنوان‌مثال، در مورد مداخله پارسیان در اختلافات میان 
Os� and Rhodes 2003: no.16 (1 بین سال‌های 391 و 388 پ.م سملط )میلتوس( و موسی
borne(؛ نگرش آتن نسبت به امپراتوری هخامنشی با در نظر گرفتن کلازُمنِای2 در 6/387 

ساتراپی  شورش  به  نسبت  واکنش  و  Osborne(؛   and  Rhodes  2003:  no.18( پ.م  
)Osborne and Rhodes 2003: no.42( دارد. شواهد کتیبه‌‌ای یونانی همچون کتیبه‌‌هایی 
-6( م  6/367-4/355 پ.  سال‌‌های  میان  به  متعلق  ماسول  ساتراپی  و  کاریا  پادشاه  دربارة 
Osborne and Rhodes 2003: nos.54(؛ کتیبه دو-زبانه سلسله لیکیایی آربینا متعلق به 

فاصله زمانی.390-380 پ.م )Osborne and Rhodes 2003: no.13(؛ و کتیبه سه-زبانه 
پکیسوداروس از زانث )337 پ.م( Osborne and Rhodes 2003: no.78(، برای ارزیابی 

فرمانروایی محلی در امپراتوری هخامنشی حاوی مفیدترین مطالب هستند.

چندین حکم حکومتی از میلاس3 در اشاره به ماسول4 فرمانروای کاریا )377 / 353-6 / 
 no.54 2 پ. م( آگاهی اهالی میلاس از برتری سیاسی سلسله کاریایی‌‌ها را اثبات میک‌‌ند

1 - Myus
2 - Clazomenae
3 - Mylasa
4 - Mausolus
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:Osborne and Rhodes 2003(. اگرچه به زبان یونانی نوشته‌شده است، اما تاریخ نگارش 
آنها در زمان سلطنت پادشاهان هخامنشی، اردشیر دوم و اردشیر سوم بوده و از لقب پارسی 
»شهرب« برای اشاره به ماسول استفاده کرده‌‌اند. کتاب »استراتژِی« پولیانوس به‌‌عنوان منبعی 
بوده است  پادشاه و هم شهرب  به سده دوم م، نشان می‌دهد که ماسول هم  متأخر متعلق 

.)Strat. 1.23.7(

کتیبة اربینا1، پسر ژرگیس2، در تاریخ 390-370 پ.م در پایة مجسمه معبد لتو3 واقع در زانثٍ 
حک‌شده است. این متن از تلاش‌‌های آربینا برای به‌‌دست آوردن کنترل لیکیایی‌ها، ازجمله 
شهرهای «زانثٍ، پینارا4 و تلمسوس5 اطلاعاتی را ارائه می‌‌دهد. درحالیک‌ه این مجسمه پس از 
مشورت با وخشور6 در دلفی برپاشده بود، اما به نظر می‌‌رسد این کتیبه دلالت بر ارزش‌‌های 
ایرانی در اشاره به دستاوردهای برجسته حاکم »در تیراندازی، دلاوری و اسب‌سواری« دارد 

که می‌‌تواند به‌عنوان یک ارجاع مستقیم به بند 9 کتیبة نقش‌رستم داریوش7 باشد.

مربوط  نوشته‌شده،  لیکیایی9  و  آرامی  یونانی،  زبان‌‌های  به  که  کسانتوس8  سه‌زبانة  کتیبة 
شهرب  به‌عنوان  که  است  هکاتومنیان12  سلسلة  از  هکتاتوموس11،  پسر  پکیسوداروس10،  به 
کتیبة  در  می‌‌کرد.  فرمانروایی  پ.م   5  /  336 تا   40/341 سال‌‌های  بین  احتمالاً  هخامنشی، 
لیکیه  )فرمانروای(  آرکونته15  به‌عنوان  آپولوودوت14  و  هیرون13   )667 )ص  پکیسوداروس 
1 - Arbinas (Erbbina)
2 - Gergis (Kheriga)
3 - Leto
4 - Pinara
5 - Tel[messus]
6 - oracle
7 - DNb
8 - Xanthos
9 - Lycian
10 - Pixodaros
11 - Hekatomnos
12 - Hekatomnid
13 - Hieron
14- Apollodotus
15 - archontes
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و  کاونیوس1  باسیلیوس  برای  محلی  فرقه‌‌ای  اصرار  به  مربوط  بیشتر  این  تعیین‌شده‌اند. 
آرکسیماس2 و گماردن سیماس3 به‌عنوان کشیش آنجا است.

بحث‌برانگیزترین کتیبة یونانی، نامة داریوش به گاداتاس4 است که تنها در نسخه‌‌ای از سدة 
دوم م حفظ‌شده است، اما نشان‌‌دهندة ترجمة یونانی نامه‌‌ای معتبر از داریوش اول به شهرب 
پادشاه  مگنزیا5 است. به نظر می‌رسد متن به چگونگی خطاب قرار دادن زیردستان توسط 
در پیمان‌‌نامه‌‌های6 تحریری سلطنتی هخامنشی و بی‌‌احترامی گاداتاس نسبت به معبد مقدس 

آپولو7 و به مجازات گاداتاس به خاطر آن، می‌‌پردازد.
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معرّفیِ نسخة خطّی تذکرة میرالهی

عبدالحق1

مترجم و پاورقی: لیلا عبدی خجسته2

چکیده

مجلة معارف به زبان اردو از دارالمصنفین شبلی آکادمی شهر اَعظم‌‌گَر هندوستان در هرماه 
چاپ می‌‌شود3. محمد توحید عالمَ – پژوهشگرِ وقتِ گروه فارسیِ دانشگاه پتَنا4- در شماره 
ژوئن 1974 )صفحات: 441 تا 451( و ژوئیه 1974 )صفحات: 61 تا 72( مقاله‌‌ای با عنوانِ: 
چند تذکره نایاب فارسی در هندوستان منتشر کرد که یکی از آنها خزینة گنج بود. درواقع 
معانی،  گلچین  احمد  )نویسنده:  فارسی  تذکره‌‌هایِ  تاریخ  کتابِ  از  چیکده‌‌هایی  مقاله  این 
چاپ اول، سال‌‌هایِ 1348-1350ش( بود. در اکتبر همان سال دکتر عبدالحق- بعدها استاد 
اردو در دانشگاه دهلی- نسخه‌‌‌‌خطّی خودشان از این تذکره را معرفی کرد که در مقایسه با 
نسخة اشپرنگر تا حدی زیادی کامل است )در این مقاله از این به بعد نسخة عبدالحق(. این 

1 - استاد بازنشسته گروه زبان اردو، دانشگاه دهلی
2 - دكتراي زبان و ادبيات اردو، دانشگاه سِند، حيدرآباد، پاكستان

lailaabdikhojaste@gmail.com 
3 - شادروان علامه شبلی نعمانی )1857-1914( جزو بنیان‌گذاران آن بود. نخستین شمارة آن در رمضان المبارک 1334/ 
ژوییه 1916 منتشر شد. تاکنون سه بار فهرست مقالات مجله معارف چاپ شده است که سومین فهرست نمایه مقالات از 
سالِ 1916 تا 2011 است. این مجله در دوره‌هایِ گذشته مقالاتِ بسیار ارزشمندی از دانشمندان و متخصصان هر رشته به 
چاپ می‌رساند که در هر شماره، یک یا بیش از یک مقاله به تمدّن، فرهنگ، زبان و ادبیاتِ فارسی یا عربی – نسخه‌‌خطّی 

یا متون کهن- پرداخته می‌‌شد. 
4 - در سال 2017 به مناسبت صدمین سال تاسیس دانشگاه پتَنا، نسخه‌‌هایِ خطّی و آثار نادر کتاب‌‌خانة مرکزی این 

دانشگاه برای نخستین بار برای مردم به نمایش گذاشته شد. 
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مقالة دکتر عبدالحق توجه و تشویق دانشمندانِ هندوستانی: محمدامین دارابو1 )از کشمیر( 
انگیزة بیشتری مکیروفیلم  با  پتَنا( را برانگیخت. دکتر عبدالحق  و سید حسن عسکری2 )از 
نسخة برلین را در سالِ 1980 به دست آورد و هر دو نسخه نزدِ وی بود تا در سالِ 2004  
که به‌عنوان استاد مهمان در دانشگاه کشمیر در سَری‌‌نگر هندوستان برای تدریس دعوت شد 
و زیارت مزار میرالهی و باغ الهی در دکتر عبدالحق شوری برانگیخت تا هر دو نسخه را به 
چاپ برساند. سپس دربارة نسخة خود مقاله‌‌ای به زبان اردو منتشر کرد با عنوانِ: نسخه‌‌خطّی 
رفیع‌‌الدین  کوشش:  احمد صدیقی،  افتخار  ارمغان  کتابِ  در  الهی  تذکرة  از  منحصربه‌فردی 

هاشمی، عزیز ابن الحسن، دانشگاه پنَجاب، لاهور، 2009. 

در سالِ 2013 نسخة عبدالحق به‌صورت چاپ عکسی با مقدمة کوتاه به زبان فارسی و مقدمة 
بلند به زبان اردو از سویِ پروژة ملی نسخه‌‌های خطّی3 در دهلی چاپ شد. در همین سال 
چاپ عکسیِ نسخة برلین با هزینة خود دکتر عبدالحق با دیباچة کوتاهی به زبان اردو از دهلی 

چاپ شد. در اینجا خلاصه‌‌ای از مقدمة دکتر عبدالحق به فارسی ترجمه‌شده است.

کلیدواژه‌ها: تذکرة میرالهی، نسخة خطی، تذکرة فارسی، فارسی در هند

مقدمه دکتر عبدالحق 
در هندوستان شهر جون‌‌پور به »شیراز هند« معروف است و این شهر این افتخار را دارد که سه 
نسخه‌‌خطّی نایاب را در خاک خود نگهداری میک‌‌ند: قدیمی‌‌ترین نسخة المصنف )مجموعة 

1 - محمد امین دارابو متخلص به داراب )1891-1979( از فارسی‌‌دان‌‌هایِ برجستة کشمیر بود. دیوان غنی را به همراه 
علی جواد زیدی )1916-2004( تصحیح و به چاپ رساند: آکادمیِ هنر، فرهنگ و زبانِ جمّون و کشمیر، سری‌‌نگََر، 

 .1964
2 - سیدّ حسن عسکری )1901-1990( از تاریخ‌دانانِ زبدة هندوستان که تخصّصشان تاریخ سرزمینِ بیهار بود. برخی از 
آثارش: »تدوینِ اشعارِ مولانا مظفر شمس بلخی« )کتاب به فارسی، سالِ چاپ: 1958(، »تصحیح دیوانِ رکن‌الدّین صائن 

هروی« )کتاب به فارسی، سالِ چاپ: 1959(. همچنین مجموعه مقالاتِ انگلیسیِ ایشان در پنج جلد منتشر شده است.
Manuscripts For Mission National- 3 در سالِ 2003 وزارتِ گردشگری و فرهنگِ هندوستان برای نگهداری، 
مرمّت و چاپ نسخه‌‌هایِ خطّی این اداره را تاسیس نمود و رفته‌‌رفته شعبه‌‌هایِ آن در سراسر هندوستان دایر شد. برای 
اطلاعات بیشتر نگـ: مقالة نگارنده با عنوانِ: پروژه ملی نسخه های خطی در هندوستان‎ در پایگاه خبری نسخ‌‌خطّی بساتین. 
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احادیث نبوی)ص( ؛ دیوان حافظ؛ تذکره الهی. 

در  مَچلی شهر از توابع جون‌‌پور در هندوستان کتابخانه مرحوم محمد عمر جعفری بسیار 
اهمیت داشت. چند سال پیش از درگذشتِ ایشان شیخ الحدیث مولانا حبیب‌‌الرحمان اعظمی 
وقتی به مَچلی شهر رفت با دیدن نسخة خطّی نادر المصنف1ّ انگشت به دندان ماند و بنا 
مولانا  بعدها  که  کرد  تقدیم  ایشان  به  را  نسخة‌‌خطّی  جعفری  عمر  مرحوم  او،  خواهشِ  به 

حبیب‌‌الرحمان آن را تصحیح کرد و در چند جلد از بیروت منتشر کرد. 

استادم - مرحوم دکتر محمود الهی2 بارها به جون‌‌پور و خانقاه رشیدیه3 می‌‌رفت. این خانقاه 
فقط در دهة اول محرم باز می‌‌شد. استاد کتابخانه آنجا را بررسی میک‌‌رد و نسخه‌‌هایِ خطّیِ 

نادر آن را کشف میک‌‌رد. من هم گاهی برای کمک به ایشان می‌‌رفتم.

نسخه‌‌خطّی دیوان حافظ بود که در سالِ 824ق رونویسی شده بود. شادروان محمود الهی 
این نسخة نادر را کشف کرد و باوجوداینکه خود از فارسی‌‌دان‌‌ها و نسخه‌‌شناسانِ هندوستان 
بود، درنهایت فراخ دلی نسخه‌‌خطّی را به شادروان دکتر نذیر احمد عنایت فرمود تا وی آن 

را تصحیح کند4. 

1 - حبیب الرحمان اعظمی )1901-1992( المصنفّ را بین سال‌‌هایِ 1970 تا 1972 تصحیح و در 11 جلد بیروت منتشر 
کرد. درباره نسخه‌‌هایِ خطّی المصنف در مجله معارف )ژوئن 2019، دارالمصنفین، شهر اعَظم گَر، هندوستان( مقاله‌‌ای 

مهم از سویِ ظفر احمد صدیقی منتشر شده است.
2- دکتر محمود الهی )1930-2014( استاد و مدیر گروه اردو در دانشگاه گورکپور. دربارة ایشان کتابی به زبان اردو 
چاپ شده است: محمود الهی حیات و خدمات، نویسنده: محمد شمس‌‌الدین، اچِ.اسِ.آفست پرنترس، دهلی، 2013. دکتر 
محمود الهی همچنین مدیر اتُرّپرَدیش اردو آکادمی در شهر لکنو را برعهده داشت که در زمان وی برخی از نسخه‌‌هایِ 
خطّی اردو تصحیح و به چاپ رسید یا به صورت چاپ عکسی منتشر شدند. وی نسخه‌‌خطّی تذکرة شورش را از خانقاه 
رشیدیه کشف کرد و آن را تصحیح و چاپ نمود: تذکرة شورش )رموز الشعرا(، تالیف: غلام‌‌حسین شورش، شرح حال 
شاعران به فارسی و نمونه‌‌های شعری به زبان اردو است. چاپ اول، اتُرّپرَدیش اردو آکادمی، لکنو، 1984؛ با ترجمة اردو 

از محمد عاصم اعظمی، قومی کونسل برای فروغ اردو زبان، دهلی، 2015. 
3 - شــیخ محمــد رشــید )1000-1083ق( در شــهر جونپــور در حــدودِ ســالِ 1040ق خانقــاه رشــیدیه را بنیــان نهــاد. 
ــان،  ــة الاحس ــی، مجل ــان علیم ــور، از: مجیب‌‌الرحم ــیدیة جونپ ــه رش ــاه عالی ــخِ خانق ــاه نگـــ: تاری ــن خانق ــارة ای درب

شــماره 3، ســال 2012، آکادمــی شــاه صفــی، الــه‌‌ آبــاد، هندوســتان. 
4 - این نسخة خطّی به  سید هاشم علی سبزپوش- از سجاده‌‌نشینانِ خانقاه رشیدیه- داده شده بود و از آنجایی که 
این نسخه‌‌خطّی پس از کشف و تصحیح به نسخة گورکپور معروف شده است.  کتابخانة وی در شهر گورکپور بود، 
شادروان دکتر نذیر احمد )1915-2008( آن را تصحیح نمود و به اهتمام شادروان سید محمدرضا جلالی نائینی )1295-

1389ش( برای نخسین بار در سالِ 1350ش در تهران منتشر شد. 
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خانقاه  کتابخانه  این  از  را  فارسی  به  نادری  نسخه‌‌خطّی  الهی  محمود  دکتر   1972 سالِ  در 
را  الهی. من نسخه‌‌خطّی  داد: نسخه‌‌خطّی منحصربه‌فرد تذکرة  به من  رشیدیه کشف کرد و 
زیارت کردم، ولی به دلیل مشغولیت‌‌هایِ تدریس و مطالعات اقبال‌‌شناسی، توجه درخوری به 

آن نکردم. فقط یادداشت‌برداری نموده و در انتظار یافتنِ نسخه‌‌خطّی دیگری بودم.

میر عمادالدین محمود بن میر حجة الله متخلص به الهی. از سادات حسینیِ سعدآباد همدان 
بود. در تذکره‌‌ها به‌طور پراکنده درباره میرالهی و زندگی‌‌‌‌اش می‌‌توان یافت. دربارة نام و نسبِ 
میرالهی در تذکره‌‌ها و کتاب‌‌هایِ تاریخی اختلافات زیادی است، درحالیک‌ه بیشترشان منابع 
از  ق(   1040-973( حسینی  اوحدی  محمد  تقی‌‌الدین  می‌‌شوند.  محسوب  میرالهی  معاصرِ 
دوستانِ معاصرِ میرالهی بود و زمانی که میرالهی در آگرا بود باهم رفیق بودند. اوحدی در 
تذکره‌‌اش عرفات العاشقین1 نوشته است: »نام وی میر عمادالدین محمود بن میر حجت‌الله 
اسعدآبادی است«. )نسخه‌‌خطی عرفات العاشقین، ورق 122( واله داغستانی2 و سراج‌‌الدین 
علی‌خان3 هم گفتة اوحدی را تأیید کرده‌‌اند. در منابعِ: سرود آزاد4؛ خلاصة الافکار5؛ کلمات 

1 - عرفات العاشقین و عرصات العارفین )تالیف: 1022-1024ق(، مولفّ: تقی‌الدّین محمّد اوحدی حسینی- این تذکره، 
در ایران از سویِ نشرِ اساطیر، تهران، هفت جلد در 1377ش منتشر شد؛ نیز از سویِ میراثِ مکتوب، تهران، هشت جلد، 

در 1389ش منتشر شد. 
2 - ریاض الشّعرا، )تالیف: 1161ق(. مولفّ: علیقی بن محمّد بن علی واله داغستانی. این تذکره به تصحیحِ محسن ناجی 
نصرآبادی، 1384ش، اساطیر؛ نیز: به تصحیحِ: گیتا اشیدری و ابوالقاسم رادفر، دو جلد، 1391ش، پژوهشگاهِ علومِ انسانی 

و مطالعاتِ فرهنگی، تهران. 
3 - مجمع‌النفّایس )تالیف: 1164ق(- مولفّ: سراج‌الدّین علی‌خان آرزو. این تذکره در سه جلد از سویِ مرکزِ تحقیقاتِ 
ایران و پاکستان )اسلام آباد( چاپ شده است: به تصحیحِ: زیب‌النسّاء علیخان و مهِر نور محمّد خان. 1371 و 1383ش؛ 
نیز: بخشِ معاصران، به تصحیحِ: میر هاشم محدّث، 1385ش، انجمن آثار و مفاخرِ فرهنگی، تهران. بخش معاصران این 
تذکره سال‌‌ها پیش از سوی عابد رضا بیدار تصحیح و در سال 1992 از سوی کتاب‌‌خانة شرق‌‌شناسی و عمومی خدابخش 

منتشر شده بود. 
4 - سرود آزاد؛ دفترِ دومِ مآثرالکرام فی تاریخ بلگرام )تالیف: 1166 ق(- مولف: میر غلام علی آزاد بلگرامی، این تذکره 
چاپ شده است: به تصحیحِ: عبدالله خان و به اهتمامِ مولوی عبدالحق، مطبع دخانی، لاهور، 1913؛ به تصحیحِ: زهره 
نامدار منتشر شده است: شرکت سهامی انتشار، تهران. 1391ش؛ به تصحیحِ: میر هاشم محدّث، سفیر اردهال، تهران، 

1393ش؛ به تصحیحِ: زرّینه خان، براون پبَلیک‌‌یِشنز، دهلی، 2013.
5 - خلاصة الافکار، مولفّ: ابوطالب تبریزی اصفهانی لندنی )1166-1220ق(- این تذکره تاکنون چاپ نشده است. 
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مآثر  الامرا6؛  مآثر  الغرائب5؛  مخزن  الخیال4؛  مراة  ]آذر[3؛  آتشکده  هفت‌آسمان2؛  الشعرا1؛ 
بهارستان سخن10 و عمل صالح11 فقط »میرالهی«  تیموریه8؛ واقعات کشمیر9؛  بزم  رحیمی7؛ 

نوشته شده است. 

1 - کلمات‌‌الشعرا ) تالیف: 1093ق(- مولفّ: محمد افضل سرخوش، این تذکره چاپ شده است: به تصحیحِ: صادق 
علی دلاوری، به اهتمامِ شیخ مبارک علی تاجر کتب، عالمگیر پریس، 1942، لاهور؛  در دانشگاه مَدراس )شهر مَدراس، 
هندوستان( چاپ شده است. به تصحیحِ: محمد حسین محوی لکنوی، 1951؛ به تصحیحِ: علیرضا قزوه، کتاب‌‌خانه موزه 

و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1390ش، تهران. 
2 - هفت‌‌ آسمان، مولفّ: آغا محمد علی که در 1290ق از انجمن آسیایی بنگال در کلکتهّ منتشر شد. همچنین: پایان‌‌نامة 
ادبیات فارسی،  استاد راهنما: علی محمد موذنی، گروه زبان و  نام پژوهشگر: حسن زیاری سدهی،  ارشد،  کارشناسی 

دانشگاه تهران، 1388ش.
3 - آتشکده )تالیف: 1193ق(، مولفّ: لطفعلی بیگ بن آقا خان بیگدلی شاملو متخلّص به آذر. این تذکره در ایران به 
تصحیحِ حسن سادات ناصری، نیمة اوّلِ تذکره در سه جلد، 1336-1340ش، امیرکبیر، تهران.  نیمة دوّمِ تذکره به تصحیحِ: 

میر هاشم محدّث، دو جلد، 1378ش، امیر کبیر، تهران.
4 - مراة الخیال )تالیف: 1102ق(- مولفّ: شیر علی خان لودی- این تذکره چاپ شده است به تصحیحِ: حمید حسنی- 

بهروز صفرزاده، روزنه، تهران. 
5- مخزن الغرائب )تالیف: 1218هـ(. مولفّ: احمد علی هاشمی سَندیلوی. این تذکره در پنج جلد به تصحیح محمّد 
باقر منتشر شد. دو جلد )دانشگاه پنجاب، لاهور( و سه جلد )1992-1994م، مرکزِ تحقیقاتِ ایران و پاکستان، اسلام‌آباد(.
مولوی  تصحیح  به  جلد  سه  در  کتاب  این  خان.  شاهنواز  صمصام‌‌الدوله  تالیفِ:  1160ق(.  )تالیف:  ماثرالامرا،   -  6
عبدالرحیم در انجمن آسیایی بنگال در سالِ 1888 درکلکتهّ منتشر شد. دکتر محمد ایوب قادری )1926-1983( این 
اردو ترجمه کرد که در سه جلد در سال‌‌هایِ 1968-1970 در لاهور  به زبان  تعلیقات عالمانه  با حواشی و  کتاب را 

پاکستان منتشر شد. 
7 - مآثرِ رحیمی، )تالیف: 1025ق(، مولفّ: ملّ عبدالباقی نهاوندی. مآثرِ رحیمی- به تصحیح: محمّد هدایت حسین، 
انجمن آسیایی بنگال، کلکتهّ، 1924-1925م. بخشِ سوّمِ این تذکره در ایران، به تصحیح: عبدالحسین نوایی چاپ شده 

است:  1381ش، انجمنِ آثار و مفاخرِ فرهنگی، تهران.
8- بزم تیموریه. به زبان اردو، تالیف: مولانا سید صباح‌‌الدین عبدالرحمن )1911-1987(. بخش اول: دورة بابر، همایون و 
اکبر. بخشِ دوم: دورة جهانگیر و شاهجهان، بخشِ سوم: از دورة عالمگیر تا بهادرشاه، مطبعِ معارف، اعظم‌‌گَر،هندوستان، 
سالِ چاپ اول: 1948. این کتاب به زبان فارسی ترجمه شده است با عنوانِ: تاریخ ادبیات فارسی در زمان تیموریان هند، 

مترجم: سیده بشیرالنساء )مدیر گروه فارسی دانشگاه عثمانیه حیدرآباد هندوستان(، سال چاپ: 1998.
9- واقعات کشمیری )تالیف: 1164ق(- مولفّ: خواجه محمد اعظم ددِمَری اعظم. این کتاب به زبان اردو ترجمه شده 
است: مترجم: خواجه حمید یزدانی، اقبال آکادمی پاکستان، لاهور، 1995- مترجم: شمس‌‌الدین احمد، پژوهشگاه اسلامی 

جَمّون و کشمیر، سرینگَر، 2001. 
10 - بهارستان سخن )تالیف:994-1023ق(- مولفّ: ناشناس. این کتاب تصحیح شده است: اکبر حیدری کاشمیری، 
انجمن شرعی شیعیان جَمّون و کشمیر، هندوستان، 1982- رسالة دکتریِ مریم معینی نیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم 

و تحقیقات تهران، سال دفاع: 1389ش. 
11 - عمل صالح موسوم به شاهجهان‌‌نامه )تالیف: 1070ق(- مولفّ: شیح محمد صالح کَنبو. این کتاب تصحیح شده 

است: غلام یزدانی، سه جلد، مجلس ترقی ادب، لاهور، چاپ اول: 1967؛ چاپ دوم: 1972؛ چاپ سوم: 2017. 
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خوشگو4  سفینة  همیشه‌بهار3؛  الافکار2؛  نتایج  النفائس؛  مجمع  انجمن1؛  شمع  کتاب‌‌هایِ  در 
او، میر صدرالدین محمد علی ابن محمد شیرازی ساکنِ  به‌اشتباه نوشته شده است که »نامِ 
اسدآبادِ همدان بود و در سالِ 1010ق در زمانِ اکبرشاه به هندوستان آمد«. این »الهی« شخصِ 
دیگری است که چون طبیب حاذق و شاعر بود، جهانگیر به او خطابِ »مسیح الزمانی« داده 
نامش را  میرالهی درجاهای مختلفِ تذکره‌‌اش،  »الهی« را آورده است.  بود. اوحدی هر دو 
آورده است. در ترقیمة نسخة عبدالحق، عبارت کاملًا واضح و خواناست که شک و شبه را 

برطرف میک‌‌ند: 

»مؤلف این تذکرة الهی عمادالدین محمود المتخلص به الهی الحسینی ابن حجت‌الله اسدآبادی 
الهمدانی است«. )چاپ عکسی، 2013: ص 701(

ترقیمه  در  است.  آورده  »اسدآباد«  اوحدی  است.  شده  نوشته  »اسدآباد«  کتاب‌‌ها  بیشتر  در 
»اسدآباد« است که از توابع همدان است. الهی خودش گفته است: )نسخه‌‌خطّی دیوانِ الهی، 

کتابخانه رضا رامپور: ص 43(

در مناقب است الهی کلامِ من

وز سلکِ عارفِ همدان است گوهرم

از نورِ لم یزل قلمِ صنع در ازل

1 - شمع انجمن، )تالیف: 1292ق(، مولفّ: سید محمد صدیق حسن خان بهادر. این تذکره تصحیح شده است: محمد 
کاظم کهدویی، دانشگاه یزد، یزد، 1386ش. 

2 - ریاض الافکار، )تالیف: 1258ق(،مؤلف: محمّد قدرت‌‌الله خان گوپاموی. این تذکره چاپ شده است. بار نخست 
اردشیر  تصحیحِ:  به  است:  شده  چاپ  بارها  آن  از  پس  نمی‌‌دانم(.  را  چاپ  )تاریخ  بمبئی  از  شاعر  حیات  زمان  در 
بنشاهی، چاپ‌‌خانة سلطانی، بمبئی، دی 1336ش- به تصحیحِ: یوسف بیگ‌‌باباپور، مجمع ذخائر اسلامی، قم، چاپ اول، 

1386ش- همان مصحح و ناشر، چاپ دوم، 1391ش.
3 - همیشه بهار، )تالیف: 1136ق(، مولفّ: کشن چَند اخلاص. این تذکره تصحیح شده است: وحید قریشی، انجمن 

ترقی اردو پاکستان، کراچی، 1973.
4 - سفینة خوشگو، )تالیف: 1147ق(، مولفّ: بنَدرا بنَ داس خوشگو)جلد دوّم(، سیدّ کلیم اصغر، 1389ش، مجلسِ 
شورایِ اسلامی، تهران؛ سفینة خوشگو، بنَدرا بنَ داس خوشگو)جلد سوّم(، )تالیف: 1147ق(، این تذکره در هندوستان به 

تصحیحِ سیدّ شاه محمّد عطاءالرّحمن کاکوی، 1959، ادارة تحقیقاتِ عربی و فارسیِ پتَنا، بیهار، هندوستان.
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بر لوحِ دل نگاشته الله اکبرم

محمودم از سعادتِ دینِ محمدی ص

در ملتِ صحابه و آلِ پیمبرم

الهی از پدرش – امیر حجت‌الله الحسینی- علوم متداول را فراگرفت. در سن 16 سالگی در 
1010ق برای یادگیری به شیراز سفر کرد. تقریباً سه سال و نیم در خانقاه شاه داعی1 بود. 
در اینجا دیوان و شعرهای شاعران زیادی در دسترس بود. الهی آنها را مطالعه کرد. سپس 
به اصفهان و عراق رفت و به جنبش نقطویان2 پیوست و به خاطر ترس از خانی‌‌ها در سالِ 

1020ق به کابل رفت. در دیوان او ذکر قندهار آمده است:

خوش آنکه در همدان یا در اصفهان گویند

الهی از طرف قندهار می‌‌‌‌آید

ملا عبدالباقی نهاوندی از معاصران در مآثر رحیمی3 نوشته است: )جلد 3، 1931: ص 781-
)788

»در هزار و بیست هجری حکومت قندهار و آن دیار که گرم سیر و زمین داور بوده باشد 

1 - نظام‌‌الدین محمود بن حسن حسنی داعی شیرازی عارف و شاعر قرنِ نهم هجری. نگ: دانشنامة جهان اسلام، مدخلِ 
داعی شیرازی. 

2 -  شادروان دکتر نذیر احمد مقالة مبسوطی به زبان اردو دربارة نقطویان در مجلة  فکر و نظر، جلد 1، شماره 3، سال 
1960، دانشگاه اسلامی عَلیگَر، نوشته بود که به فارسی هم ترجمه شده است: مترجم: زیب‌‌النساء علیخان، یکهان فرهنگی، 

مرداد 1381ش ، شماره 190. 
3 - مآثر رحیمی، )تالیف: 1025ق(، مولفّ: ملا عبدالباقی نهاوندی. این کتاب چاپ شده است. به تصحیح: محمّد هدایت 
حسین، انجمن آسیایی بنگال، کلکتهّ، 1924-1925م. بخشِ سوّمِ این تذکره در ایران، به تصحیح: عبدالحسین نوایی چاپ 
شده است:  1381ش، انجمنِ آثار و مفاخرِ فرهنگی، تهران. این کتاب به زبان اردو ترجمه شده است: مترجم: محمد 
منصور علی سهروردی، ویرایش:  مترجم: سید  دیوبند، هندوستان، 2014؛  اسلام  اشاعت  برهان‌‌پوری،  فهمی  اسماعیل 

شریف حسین قاسمی، حواشی و ضمیمه: حسن بیگ، الفیصل ناشران و تاجران کتب، لاهور، 2018. 
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حسب الفرمان فرمان روایِ هندوستان نورالدین محمد جهانگیر به میرزای مومی الیه متعلق 
گشت و آن نوجوان نامدار را چندان عنایت و شفقت به این خلاصة روزگار بود زبانِ قلم از 
تعریف و توصیفِ آن عاجز است و در ایام سلطنت قندهار میرزا تقرّب خان مومی الیه )= 
مرشد خان، مرشد بروجردی( و اکثری از مستعدان ایران مثل طالب آملی و محوی اردبیلی و 
سروری یزدی و ملا اسد قصه‌خوان ازآنجا دوباره به کابل برگشتند و بعداً در سالِ 1024ق 
اوحدی  تقی  معروف  تذکره‌‌نویسِ  با  ایشان  در همین محل  و  آورد  تشریف  آگرا  به  مجدد 
ملاقات و دوستی نمود. آن زمان اوجِ شباب میرالهی بود. اولین بار در سال 1024ق در آگرا 

در سنِ 30 سالگی با احباب پرُلطفِ هندی به مشروب‌خواری پرداخت«. 

الهی در سالِ 1020ق به قندهار رسید و با وساطتِ مرشد بروجردی ملازمتِ میرزا غازی خان 
ترخان را اختیار کرد. سپس الهی به کابل رفت. صوبه‌‌دارِ کابل – بیگ مهابت خان)درگذشت: 
1045ق( بود. با حیکم حاذق گیلانی ملاقات کرد. حیکم سفیرِ هندوستان در دربارِ حاکم 
بخارا – امام قلی خان- بود و مأموریتش تمام شده در حال برگشت به هندوستان بود. الهی 
در سالِ 1021ق از کابل به آگرا رفت و آنجا با تقی اوحدی آشنا شد. الهی از سالِ 1022ق 
تا 1024ق در خدمت مهابت خان بود و توانست به دربار جهانگیر و شاهجهان1 راه یابد. در 
نخستین سفر، میرالهی کمتر از سه سال در آگرا بود که مجبور به بازگشت به کابل شد. سپس 
در سالِ 1033ق در کابل نزدِ ظفرخان احسن2 ملازمت یافت. ظفرخان خودش شاعر بود و 
ادب‌‌پرور بود. در سالِ 1041ق همراه ظفرخان احسن به کشمیر رفت و در سالِ 1063ق در 

کشمیر درگذشت. 

همراهِ  یک‌‌بار  آمد.  کشمیر  به  دوباره  وی  که  است  نوشته  میرالهی  دربارة  الصالحین3  ذکر 

1 - جهانگیر چهارمین امپراتور مغولان )977- 1037ق(؛ شاهجهان پنجمین امپراتور مغولان )1000-1076ق(
2 - ظفر احسن خان )1014- 1073ق( در دورة اکبرشاه سمت دیوانی دکن را داشت، در دورة جهانگیر سمتِ پنج‌‌هزاری 
داشت. در سال 1033ق صوبه‌‌دار کابل و در 1042 سمتِ شش‌‌هزار و صوبه‌‌دار کشمیر شد. شعرهایِ او تصحیح و چاپ 
شده‌‌اند: مثنویات ظفرخان احسن، اندو پرشین سوسائتی، دهلی 1985- انتخاب دیوان ظفر احسن خان، از: نذر صابری، 
مجلس نوادرات علمیه اتَکَ، پاکستان، 1997- پایان‌‌نامة کارشناسیِ ارشد: تصحیح دیوان ظفر خان احسن، فاطمه اعظمی 

فر، دانشگاه یاسوج، 1392ش. 
3 - نگارندة این مقاله دربارة این کتاب، اطلاعاتی نیافت. 
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جهانگیرشاه و منظره‌‌هایِ هوش‌‌ربایِ اینجا او را مسحور کرد. این نوشته اشتباه است. خودِ 
شعرِ میرالهی هم این را تأیید میک‌‌ند. میرالهی در شعری آرزویِ سیرِ کشمیر را کرده است. 
نخستین و آخرینِ سفر میرالهی به کشمیر در سالِ 1042ق بود. وی از سالِ 1042ق تا 1064ق 
در اینجا بود و در همین‌جا به خاک پیوست. مانندِ پارسی‌‌گویانِ دیگری که خود را در خاکِ 

هندوستان پیوند دادند: شیخ علی حزین در بنارس؛ نظیری نیشابوری در احمدآباد.

از سادات حسینی  الهی را نوشته است که وی  الصالحین شجرة  عبدالرزاق قادری در ذکر 
بوده است و مرثیه‌‌ای درباره حادثه کربلا سروده است. به نوشته ذکر الصالحین شجره او به 
داشت.  ارادت  جیلانی)491-562ق(  عبدالقادر  شیخ  به  الهی  می‌‌رسد.  قادریه  از  سلسله‌‌ای 

اشعاری از میرالهی: 

چهار یار که بهشتِ آسمانِ ایمان‌اند

بنایِ کعبة دین را چهار ارکان‌اند

هر آنکه شیعتِ ایشان شد، شیعت یافت

که  شریعتِ حق، اهلِ سنتّ ایشان‌اند

نه رافضی، نه منافق، نه خارجی هستم

که هر سه هیزم دوزخ بروز غفران‌اند

به آلِ عبا چاره کرده چشم امید

نشسته‌‌ایم که ما را به حشر برهانند

همه ستایشِ یارانِ مصطفی ص شده‌‌ایم

دگر چه گویم الهی که مؤمنم خوانند
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و یک بیت دیگر: 

نومسلمانم همی ایمان از جان آورده‌ام

وصفِ می را چون شهادت بر زبان آورده‌ام

از اشعار غزل‌‌های او هم برنمی‌‌آید که او شیعه بوده است: 

از نور لم‌یزل قلمِ صنع در ازل

بر لوحِ دل نگاشته الله‌اکبرم

محمودم از سعادتِ نورِ محمدی ص

در ملتِ صحابه و آلِ پیمبرم

بر چهره دارم از رهِ شانِ دو ملتی

کز بهترین حصار بود روزِ محشرم

تا بر سرم سایه سادات افسر است

بر تارکِ علاقه یکوان رسد سرم

دربارة عقیده به دین حنیف می‌‌فرماید: )نسخه‌‌خطی دیوان الهی، رامپور، ورق 84(

دینِ حنیف را حنفی و ار تابعیم

در حُبِ چار یار چو شد سکندر

اول تصوریست کز ادراکِ عقل زاد 
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تصدیق بر خلافتِ صدیقِ اکرمم

تریاقِ من محبتِ فاروقِ اعظم است

از هر عدو که زهر شمار ...1

در اشعاری دیگر: )نسخه‌‌خطی دیوان الهی، رامپور، ورق 44(

سنی دلم و زبانم شیعی نمایِ خلق 

گویا که من به عالمِ معنی دو پکیرم

هر که سنی را گوید که رافضی‌‌ست

ملزم کند تخنه کله در برابرم

که رفض ترکِ ملتِ اصحابِ مصطفی است

حاشا نعوذبالله اگر من زین درم

عجیب اینجاست که بااین‌وجود میرالهی نقطوی هم بوده است: 

یک نقطه از خطِ مکتوب مظهرم

لکین بنقطة عالم مغیست مظهرم

 چون در ایران قتل‌عام نقطویان شروع شده بود وی به دلیل ترس از این مسئله از راه قندهار 
به هندوستان کوچ کرد. در ایران زمانِ شاه‌عباس اول بود و نقطویان را میکُ‌‌شتند چون خلاف 
عقیدة توحید بود و بیشتر به عقاید هندوها دربارة آفرینش و تناسخ شباهت داشت. به نقطویان 
ایرانی‌‌ها به هندوستان  از  اکبرشاه بود و بسیاری  »پسی خانی« هم می‌‌گفتند. آن زمان دورة 

1- نقطه چین در خودِ متن است. 
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می‌‌آمدند. میرالهی در توضیحِ بسم‌‌الله اشعاری سرود و از دیدگاهِ نقطویان تفسیر نمود. پیش 
از آمدن به هندوستان عقایدِ هندو و مجوس گروهی را متأثر کرده بود که حلقه بگوشِ آنها 
میرالهی بود، اما وی پس از ورود به هندوستان توبه کرد و بر دین مصطفوی استوار گشت: 

)نسخه‌‌خطّی دیوان الهی، موزة لندن، ورق 17(

ای فخر زمانه صدرِ عالم

دی زینتِ دودمانِ آدم

خلقِ تو روانِ خلقِ عیسی

طبعِ تو زلالِ طبعِ مریم

طبعِ تو نزاکتِ مصفا

ذاتِ تو لطافتِ مجسم

درجایی میرالهی دربارة ابن عربی نوشته است: »در این تذکره الهی ثبت افتاد که نقل محفل 
سرمستان محبت الهی گردد«. )چاپِ عکسیِ تذکره الهی، ص 414(

دربارة تاریخ درگذشتِ میرالهی در تذکره‌‌ها اختلاف است. شمع‌‌ انجمن، هفت‌آسمان، نتائج 
الافکار و سرو آزاد سالِ 1064ق را نوشته‌‌اند. در تاریخِ حَسَن1، واقعات کشمیر، ذکرالصالحین 
تاریخِ 1063ق نوشته شده است. در خلاصة الافکار سالِ 1060ق است. در مرآت جهان‌نما2 

سالِ 1057ق. درواقع، تاریخِ نوشته شدة محمد طاهر غنی کشمیری معتبر و مستند است:

نیست دور از اثر، صحبتِ او
1 - تاریخ حَسَن، مولفّ: پیر غلام حسن کویهامی به فارسی. جلد اول )جغرافیایی کشمیر(، جلد دوم )تاریخ سیاسی 
کشمیر(، جلد سوم )اولیاءالله کشمیر(، جلد چهارم )شاعران پارسی گویِ کشمیر( که در سال‌‌هایِ 1954-1961 از سویِ 
محکمة تحقیق و اشاعت در سَرینگر هندوستان چاپ شد. این کتاب در چهار جلد به زبان اردو ترجمه شده است: 

مترجم: شمس الدین احمد، آکادمی جِمّون و کشمیر، سَرینگَر، هندوستان، 2002. 
2 - مرات جهان نما، )تالیف: (. مولفّ: شیخ محمد بقای سَهارَنپوری )درگذشت: 1094ق(. 
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که لبِ گور درآید به سخن

بر سرِ خاکِ وی، اربابِ زمان

جامه پوشیده سیه، چون سوسن

گفت تاریخِ وفاتش طاهر

برد الهی ز جهان گویِ سخن

در دیوانِ غنی کشمیر مطبوعة نوََل کشِور شهر لکنو و در فهرست کتبِ سَری‌‌نگََر هم به‌غلط 
تاریخِ 1052 را استخراج کرده‌‌اند. از شعرِ کتیبة لوحِ مزار تاریخِ 1063ق برمی‌‌آید. اما اگر الف 

ممدوده را به‌حساب آوریم و یک اضافه کنیم تاریخِ 1064ق می‌‌شود:

میرالهی ملکِ ملکِ نظم

بود در اقلیمِ سخن بی‌قرین

سالِ وفاتش طلبیدم ز عقل

گفت بگو »بود سخن‌آفرین«= 1064ق

نگارنده ]دکتر عبدالحق[ در سالِ 2004 در دانشگاه کشمیر )شهر سَری‌‌نگََر( استاد مدعو بودم 
و سعادتِ زیارتِ مزار میرالهی همدانی و باغ الهی را به دست آوردم. مزار میرالهی در سمتِ 
غربیِ مزار شیخ بهاءالدین گنج‌‌بخش کشمیری است که به کلان مزار مشهور است و مزاری 
که در شمالِ غربی شهر است به ملاکا معروف است. در دامن کوهِ ماران دیوارِ بیرونی قلعه 
ناگر نگَر، در شهر سَرینگَر قبرستان قدیمی است که علما و مشایخی زیادی در آن به خاک 
سپرده شده‌‌اند. لوح مزار تا سالِ 1933 موجود بود. پس‌ازآن ازآنجا برداشته شده به دیوارِ 
جنوبی مزار نصب کرده شد. روی سنگِ سخت به خط نستعلیق هفت بیت شعر نوشته‌شده 
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است. این سنگ به عرض 16 سانتی‌‌متر و طول 54 سانتی‌‌متر است. اشعار کتیبه: 

میرالهی مَلکِ مُلکِ نظم

بود ز سر حلقه اهلِ یقین

هر که بعدش ز سخن لاف زد

گشت ز کشِتِ سخنش خوشه‌‌چین

نظم از و داشت نظامِ دگر

بود در اقلیمِ سخن بی‌قرین

باز نماند آب بجویِ سخن

رفت چو حَسّانِ سخن‌‌آفرین

دیده نبارد ز چه نیسان اشک

شد صدفِ گوهرِ آن تن، زمین

کلک به تعزیتش از دودِ دل

گریه برون آورد از آستین

سالِ وفاتش طلبیدم ز عقل

گفت، بگو: »بود سخن‌آفرین« = 1063ق
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در کتابِ واقعات کشمیر آمده است که مؤلف- خواجه محمد اعظم- در سالِ 1148ق مزارِ 
میرالهی را دیده بود. و مؤلف تاریخ حسن در سالِ 1314ق قبر الهی را دیده بود. 

البته امروز نشانی از قبر وی نیست. فقط در قبرستانِ »مزار کلان« کتیبه سنگی مزار جداشده 
است و در دیوار جنوبی مزار حضرت بهاءالدین گنج‌‌بخش نصب شده است. گنج‌‌بخش از 
صوفیانِ دورة سلطان زین‌‌العابدین است. وی از تربیت‌‌یافته‌‌هایِ شاه اسحاق ختلانی )خلیفة 
امیرکبیر سید علی همدانی( بود که در سالِ 849ق به دست راهزنان شهید شد. یک صفّه از 
مزارِ میرالهی هنوز هم پابرجاست. سنگ مزار افتاده است و آنجا امُرایِ مغول مدفون هستند. 
روی این صفّه، در کنار دیگر قبرها، سنگ مزاری نصب شده است که رویش »از جهان رفت 
مریم دوران« نوشته شده است که قبر خانمیِ صالحه و عابده است. این قبرستان ازنظر تاریخی 

بسیار اهمیت دارد. مزار بسیاری از امُرا و روسای مغول و دانشمندان است.

در نخستین سالِ تخت‌‌نشینیِ شاه‌‌جهان، ظفرخان احسن از کابل به آگرا فراخوانده شد چون 
شاهجهان در پیِ تصرفِ مناطق جنوب هند بود. در سال 1040ِق برخی از مناطق را شاهجهان 

به قلمرو سلطنت مغولان اضافه کرد. میرالهی برای این فتح شاهانه قصیده‌‌ای سرود:

زدن کوس بشارت نه هندو روم و ختن

که شاه کرد با قبال و تیغ فتح دکن

کلیدِ قلعه احمد نگر هلالی شد

که گفت غرّه ماه ظفر بدو روشن

از  پس  سرود.  دکن  فتح  در  قصیده‌‌ای  هم  او  که  بود  میرالهی  معاصران  از  کلیم  ابوطالب 
درگذشتِ جهانگیرشاه، شاه‌‌جهان ظفرخان را به صوبه‌‌داری کشمیر فرستاد که او هم میرالهی 
خواجه  بود.  میرالهی  اقامت  محلِ  آخرین  و  سومین  کشمیر،  برُد.  کشمیر  به  همراهش  را 
ابوالحسن- پدرِ ظفرخان از حکمرانانِ کشمیر بود و در سالِ 1042ق ظفرخان نزدِ پدر رفت. 
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پس از انتقال پدر، ظفرخان تا مهروموم‌ها بعد به‌عنوان صوبه‌‌دار در کشمیر بود و بعد به تتَهّ در 
سِند رفت که در همان‌‌جا در سالِ 1073ق درگذشت. در شعرهایِ الهی از کرم‌‌هایِ ظفرخان 

قدردانی شده است. 

ظفر احسن خان در دوره شاهجهان در سالِ 1042ق به سمتِ فرماندار کشمیر منصوب شد. 
احسن خان با اجازه شاهجهان، میرالهی را به کشمیر برد و باغ الهی را ساخت:

گریبان میک‌‌شِد خواهی نخواهی

به‌سوی خود مرا باغ الهی

فلک آشفته بود ازبهر سالش

ملک گفتا بگو باغ الهی = 1050ق

میرالهی در کشمیر زندگی راحت و مرفه‌‌ای داشت به‌طوریک‌ه توانست در سالِ 1050ق »باغ 
الهی« را بسازد. باغی با انواع گیاهان، گل‌ها و میوه‌‌ها و محلِ تفریحاتِ امرا و اشراف بود. 
چنار قدیمیِ آن که سایه‌گستر بود تا سالِ 1932 موجود بود. شاخه‌‌هایش به‌اندازه 48فوت 
بود. این باغ از شهر سَری‌‌نگََر تقریباً 10 یکلومتر به‌طرف شمال، در روستایِ بیچ پورا قرار 
دارد. »باغ الهی« در زمان شاهجهان ساخته شد. نهری تا آنجا روان است. از اشعار میرالهی 

در وصفِ »باغ الهی«:

گریبان میک‌‌شد خواهی نخواهی

به‌سوی خود مرا باغ الهی

فلک آشفته بود ازبهر سالش

ملک گفتا بگو باغ الهی
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در تاریخ حَسن آمده است: »الهی باغ قرین موضع بچَ پورا علاقه آردی از تعمیرات شاهجهان 
مشهور است. چهار طبقه داست. نهر شاهی میان آن جاری بود و از راه بوته کدل به سواری 
سفینه تا الهی باغ می‌‌رفتند«. در کتابِ معماری‌‌هایِ باقی‌مانده در کشمیر1 )ص 105( به‌اشتباه 
بود.  ساخته  میر  برای  را  نور جهان  باغ  این  جهانگیرشاه  به‌حکم  الهی  که  است  نوشته‌شده 
ظفرخان احسن - دوست و مربیِ میرالهی – در تعریف »باغ الهی« این شعرها را سروده است: 

بهشتِ جاودان باغ الهی است

که در وی باغبانی، پادشاهی است

چنار رو کشیده سر به یکوان

سرو سر کرده بالا بلندان

فلک از هیبتِ شانش رمیده

زمین در سایه او آرمیده

دستبردِ زمانه این باغ را از بین برده است و جایِ این باغ، خانه‌‌ها ساخته شده است. اکنون 
به‌جز درخت‌‌هایِ چنار چیزی باقی نمانده است که به آن »باغ چنار« هم می‌‌گویند.

میرالهی در مثنوی‌‌اش به زیبایی این باغ را توصیف کرده است: 

نخست از فیض بخشِ آن فیض گیرم

که جوشد آبِ حیوان از ضمیرم

چنان دل ریخته در پای هر گل

1-Kol ,Pandit Anand ,)1935( ,Archeological Remains in Kashmir ,First Edition  ,Mercan-
tile Press ,Lahore. 
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که گل چیند بجای دانه بلبل

زنده قهقهه لب فواره هموار

چو کبک مست در دامانِ کُهسار

میرالهی در شعرهایش کشمیر را توصیف کرده است. به‌ویژه در مثنوی‌‌اش »باغ فیض بخش« 
را. این مثنوی هنوز چاپ‌نشده است و به لطفِ این تصحیح کشف شد. هر دو مثنوی کوتاه 

هستند: اولی در 116 ورق و شاملِ 1425 بیت. در آغاز مدحِ پادشاهِ وقت است: 

جهان در عهدِ آسایش از آن است

که عهدِ دولتِ شاهِ جهان است

مثنوی دوم در 5 ورق است. به خط نستعلیق کتابت شده است. 

نصرآبادی نوشته است که الهی برای کسب معاش به اصفهان رفت. از اشعار »الهی« برمی‌‌آید 
که وی به زیارت حج هم رفته بود، امّا به‌جز این اشعار درجایی نیامده است: )نسخه ‌‌خطّی 

دیوان الهی، موزه لندن، ص 4(

ز اصفهان رَوَم آهنگِ حج کنان به حجاز

که طوفِ کعبه دهد زینتِ مسلمانی

رفتم چو سویِ کعبه الهی ز کویِ دیر

رحمت در انتظار گناهم نشسته بود

در مدینه گر بمیرم، تربتم گردد فلک

نقشِ نعلینِ رسول‌الله ص شود جوزای من
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در بیشتر کتاب‌‌هایِ تاریخی آمده است که میرالهی به دلایلی از همدان به هندوستان کوچ 
مائل  »از حرص مال  میرالهی نوشته است:  بود. خود  از دلایل  نمود که کسب معاش یکی 
هندوستان شدم وین مسند دل سیه جگرم خورده خمره دار«. گویا به خاطر حفظ جان به‌قصد 
هندوستان راهی قندهار شد. در قندهار توسط مرشد بروجردی به دربار صوبه‌‌دارِ قندهار- 

میرزا غازی ترخان- راه یافت و مورد التفات وی قرار گرفت )سال: 1020 ق(. 

ملک بخشی کر طلوع آفتابِ رایتش

شد جهان را مشرقی دیگر زمینین قندهار

چون سزاوار نزول تست ملک قندهار

سایه معمورش بر تارکِ لاهور باد

خوش آنکه در همان یا در اصفهان گویند

الهی از طرف قندهار می‌آید

پس از اقامت کوتاهی در قندهار در سالِ 1021ق وارد شهر آگرا در هندوستان شد. از سالِ 
1022 تا 1024ق در ملازمتِ مهابت خان بود و در اینجا بود که با تقی اوحدی دوستی پیدا 
کرد و ذوقِ تذکره‌‌نویسی اوحدی در الهی اثر کرد. رفته‌رفته الهی شهرت یافت، به دربار امُرا 
و سلاطین و جهانگیرشاه راه یافت. از عبارتِ کتابدار بیگم نور جهان1 چنین برمی‌‌آید که الهی 
شاید به حرم شاهی هم راه‌یافته بود. میرالهی به مناسبتِ ضرب سکه طلا به نام جهانگیرشاه، 

اشعار تهنیتی سرود. 

الهی در عربی و فارسی تبحر داشت و ازآنجاییک‌ه ذوق شعر و ادب داشت به شهرت رسید 
در  وی  ممدوحان  از  زیادی  تعداد  می‌‌شد.  نگریسته  احترام  دیدة  به  و سلاطین  امُرا  نزدِ  و 

1 - نورجهان )956- 1055ق( همسر جهانگیر شاه. 
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قصایدش آمده‌‌اند: جهانگیر، شاهجهان، ظفرخان احسن، مهابت خان، غازی ترخان، قاری و 
غیره. »الهی« در قصایدش اخلاق را رعایت کرده است و در مدح و ثنا اغراق نکرده است و به 
قولِ »شاه جهان نامه«: »الهی در قصیده، قصیده‌‌هایِ نکیو میک‌ند«. )شاه جهان نامه، جلد سوم، 

ص 415( البته نباید فراموش کرد که مجبوری‌‌هایِ دربار، نوعی وفاداری به شمار می‌‌رفت.

الهی نخستین بار در سالِ 1021 ق به آگرا رفت و بار دوم در سالِ 1024ق که نوشتنِ تذکره 
را آغاز نمود. با این حساب، تاریخ ولادت او 994ق است. در تذکره در ذکرِ مولانا آگاهی 

کمی درباره خودش نوشته است: )تذکره الهی، نسخه برلین، ص 45(

»آگهی، طرز او فریاد میک‌‌ند که از شعرایِ زمان سلطان حسین میرزاست اما حال با او بود 
و چنانکه وقتی مؤلف این تذکره الهی در ... هندوستان با جلیس نشسته بود و شیشة صهبا 
بر پای ایستاده و حجاب عقل از پیش خاسته. گله از وضع بیفتد. سای خود نموده گفتم که 
روزگاری سی‌ساله بر من بگذرد، هرگز دستم به پیمانه آشنا نبود، امروز به تقاضای مشرب 

اهل هندیان الا یکش افتاده‌‌ام و عمری بیهوده می‌گذارم«. 

میر عمادالدین محمود الهی الحسینی همدانی باوجود بهره‌‌یابی از سرپرستی شاهانه، زندگی 
مرفه و سرمایه شعریِ گران‌قدر، نتوانست حکایتِ دل‌‌نوازِ زندگی را به رشتة تحریر درآورد. 
بیگانه  دربارة خودش  که  است  بود و حیرت‌‌  دیگران  زندگی  داستان  تمام عمر مشغول  او 
و بی‌‌نیاز بوده است. به تاریخِ ولادت خود توجهی نکرد. در آن زمان دربارة خود نوشتن، 
شیوة شرفا نبود. الهی همدانی پاسدارِ ارزش‌ها بود و شخصیتیِ باوقار داشت. هم‌‌نشینِ امُرا 
و سلاطین بوده است و دارایِ طبیعتی بلند بود. دربارة تاریخِ ولادتِ او رأی حتمی نمی‌‌توان 
داد. در این تذکره فقط یک جا اشاره رفته است که او در آگرا، در سی‌سالگی در محفلِ پرُ 
لطفِ دوستان یک‌بار شراب نوشید و آن ساعتِ نامبارکی بود که تمام عمر نه خماری میِ از 
سرش رفت و نه از آن نجاتی یافت. میرالهی تمام زندگی را در سرشاری ساغر و مینا گذراند 

و ساقی‌‌نامه نوشت که پرُ از لطائفِ شعر و فن است. در قطعه‌‌ای چنین سروده است: 
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بده می که عیشِ جوانی کند

غم در عدمِ زندگانی کند

ز غم سخت جان گشته‌ام این‌قدر

که مغزم بود استخوانی دگر

بیا ساقی آن ساغرِ پرُ شراب

که داغست از و چشمة آفتاب

برخی از معاصرانِ »الهی« عبارت‌اند از: غنی کشمیری، محمد جان ملا شاه بدخشانی، طغرایی 
مشهدی، خواجه محمد اعظم قدسی، تقی اوحدی، شیدایی فتح پوری، حیکم حاذق، شیکبی 
اصفهانی، آقا رضی، مرشد بروجردی، ملا شکوهی، ذوقی اردستانی، طالب آملی، سراج‌الدین 
آرزو، حیکم شرف‌‌الدین حسن عوفی، شفایی اصفهانی. »الهی« با شفایی اصفهانی در بیشتر 
به  می‌‌توان  هم  او  اشعارِ  انتخاب  از  حتیّ  است.  میک‌‌رده  ملاقات  اصفهان  شعریِ  محافلِ 

دیدارهایِ این دو پی برُد. ارادت او به »عوفی« هم در تذکره دیده می‌‌شود. 

معاصرین و شاعرانِ متقدمی که »الهی« تخلص میک‌‌ردند: الهی اسدآبادی، الهی اصفهانی، الهی 
دیلمی، الهی سماوی، الهی تبریزی، الهی الله‌آبادی، الهی گیلانی، الهی شروانی، الهی شیرازی، 

الهی قندهاری، الهی کاشانی، الهی هندی.

دیوان الهی شاملِ 5000 بیت است و شاملِ: غزل، قصیده، رباعی، مرثیه و دیگر قالب‌‌هایِ 
شعری.  در تمام نسخه‌‌هایِ خطّیِ »دیوان الهی« چه در برلین، چه در لندن یا رامپور بیشترین 

شعر از غزل است: 

هست نظمِ حس ما روی شما دیوان ما
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انتخاب جمله دیوان‌‌هاست دیوانِ ما

دیوان میرالهی شاملِ 5000 بیت بود. کلیاتِ او شاملِ: غزل، قصیده، مثنوی، رباعی، تریکب‌‌بند، 
ترجیع‌‌بند. هیچ‌‌یک از آثار نظم و نثر الهی تاکنون چاپ نشده است: 

هست نظم حسن ما روی شما دیوان ما

انتخاب جمله دیوان‌‌هاست دیوانِ ما

نسخه‌‌هایِ خطّی تذکرة میرالهی

در تاریخ تذکره‌‌های فارسی نوشته است: »این نکته نیز قابل‌ذکر است که باوجود شهرتی که 
میرالهی در زمانِ خود داشته و طولِ مدتِ اقامتِ او در هند 1020ق تا 1063ق و ملازمتِ 
جهانگیر و شاهجهان، هیچ‌‌یک از مورخان و تذکره‌‌نویسانِ عصرِ وی در احوالش کوچک‌ترین 
اشارتی بدین نکرده‌‌اند که وی تذکره‌‌ای تألیف کرده باشد«. )جلد اول، 1363ش: ص 518( 
البته مؤلف سفینة خوشگو بدونِ ذکر منبع از این تذکره نام برده است، شاید آن را دیده بود 

یا درباره‌‌اش شنیده بود. 

نسخة اشپرنگر مقدمه و تر قیمه ندارد. این نسخه متوسطین را شامل است که تقریباً شاملِ 
400 شاعر از قرن‌‌هایِ هشتم، نهم و دهم است. آغاز »ابن یمین فریومدی«: صاحب مقطعات 
موعظت آئین امیر محمود مشهور به ابن یمین و پایان »همایون پادشاه« اشپرنگر آن را نسخه 
به خط مؤلف دانسته است. این نسخه را اشپرنگر در میان ذخایر نوابان اوََد دیده بود که بعدها 

به برلین برده شد. 

نسخة عبدالحق، مقدمه ندارد، ولی ترقیمه دارد. این نسخه متقدمین را شامل است که تقریباً 
شاملِ 728 شاعر است.  یک جلد است که برای آسانی در دو جلد صحافی شده است. تقریباً 
شامل 350 ورق یعنی 701 صفحه. جلد اول از »الف« تا »غ« و جلد دوم از »ف« تا »ی«. در 
جلدسازی بسیاری از صفحات پس‌وپیش شده بودند. این نسخه مقدمه داشته که از دستبرد 
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زمانه در امان نماند. نسخة عبدالحق به ترتیب حروف الفبا و به »ی« یوسف بن شیخ احمد 
جامی پایان‌یافته است. نام شاعران به شنگرف و )بیشتر( هر حرف الفبا با شنگرف نوشته‌شده 

است. 

قدمت کاغذ به 1095ق می‌‌رسد. سیاهی هم مربوط به آن دوره است. تمام نسخه به خط 
نستعلیق نوشته‌شده است. پوسیده و کرم‌‌خورده. با یک قلم، یک روشنایی و یک نوع کاغذ. 
غلط‌‌هایِ کتابت اندک است. در اندازه 4×19 اینچ. در هر صفحه 15 سطر. کاغذ، خطاطی، 

مرکب و شیوه نگارش سراسر یکسان است. 

درحالیک‌ه در نسخة برلین، دو قلم و دو خطاطی است. دربارة شاعران به خط نسخ و نمونه 
اشعار به خط نستعلیق است. حواشی به شکسته خفیف می‌‌باشد. در عهد شاهجهان خطِ شفیعا 
خط شکسته رایج بوده است. نگارنده]دکتر عبدالحق[ احتمال می‌‌دهد که هر سه خط از خودِ 

میرالهی است. خطِ نستعلیقِ این نسخه مانندِ خطِ نستعلیق نسخة عبدالحق است. 

برلین 34  بوده است. در نسخه  به خط مؤلف  برلین  به‌یقین می‌‌توان گفت که نسخه  آنچه 
صفحه خالی است یا فقط بر آن تحریر شده است که شاید قرار بوده بعدها پرُ شوند. سراسر 

نسخه، حواشی زیادی دارد.

ظاهراً  و  است  شده  کتابت  زیاد  اهتمامِ  با  و  نیست  خالی  هیچ صفحه  عبدالحق  نسخة  در 
اشتباهی در متن نیست. بدسلیقگی در کتابت اشعار دیده نمی‌‌شود که معمولاً در تذکره‌‌ها دیده 

می‌‌شود. افراط در انتخاب شعر برخی از شاعران دیده می‌‌شود: 

بیش از 100 بیت از اسعد آورده است. اشعار حجت، حسن، رودکی، سعدی، منصور شاه 
سخن، خواجه دهقان علی، حیکم ابوالقاسم زیاد آورده شده‌‌اند درحالیک‌ه اشعارِ عمر خیام 

بسیار کم است. از عوفی و تذکره‌اش زیاد سخن آورده است.

معلوم می‌‌شود که میرالهی شرحی بر دیوان فرخی هم نوشته بود که در منابع دیگر ذکری از 
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آن نیامده است: »مجموعه نادانی الهی الحسینی الهمدانی که جامع تذکره الهی است شرح بر 
آن دیوان نوشته«. از شاعرانِ زن هم است. در مورد دختر کاشغری نوشته است: »از مغنیان 
خاص طغانشاه بن محمد الموید بود و این رباعی را در مرثیه او سروده: از مرگِ تو ای شاه 

سیه شد روزم«. 

در نسخة عبدالحق، چند صفحة آغاز از بین رفته است. اولین مدخلِ نسخه‌‌خطّی از بوعلی 
سیناست و این دو اشعار: 

خوب‌‌تر اندر جهان از من چه بود هیچ کار

دوست رود نزدِ دوست، یار رود نزدِ یار

آن همه اندوه بود این همه شادی

آن همه گفتار بود این همه کردار

بعد از ابونصر جنتی، خواجه ابوالفتح ذکری از ابی احمد بن عبدالله شده است و این مصرع 
معروف به وی منسوب: 

غلطان غلطان همی رود طالب گو

نسخة عبدالحق زیر حرفِ آخر یعنی »ی« شامل 7 شاعر است که عبارت‌اند از: فرزدق یمینی، 
یوسف بن محمد دربدی، یوسف بن نصرران کاتب، یوسف همدانی، یوسف سامی، یوسف 
بن الیاس، یوسف بن شیخ احمد جامی که 4 بیت از غزلش آمده است. پس از »جان‌ودل از 

مهر و وفا بسته کمر کو« این ترقیمه آمده است:

»تمام شد این دفتر اول از تذکره الهی که در ذکر متقدمین شعرایِ علیین مکان را. روز 
دوشنبه شوال به تاریخ هزار و شصت‌وپنج و مؤلف این تذکره الهی که عمادالدین 
محمود المتخلص به الهی ابن امیر حجت‌‌الله اسدآبادی الهمدانی. مژدة خوش داد مرا 
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بلبلش بنمای بنشانیم گلش«.

این ترقیمه بسیار مهم است. در هیچ جا به دفتر اول تذکره اشاره نشده است. درحالیک‌ه در 
این ترقیمه، به‌وضوح به دفتر اول اشارهک‌رده است. 

نسخة عبدالحق در دورانِ اقامت میرالهی در آگرا تألیف شده بود که قسمت اول تذکره است 
و قسمت دوم )یعنی نسخة برلین( در آگرا تکمیل یافت که در کتابخانه نورجهان بود. او در 
سالِ 1052ق به کشمیر رفت. به‌یقین می‌‌توان گفت که نسخه برلین پیش از سفر کشمیر تحریر 

شده بود. و نسخة عبدالحق هم، همان زمان تکمیل‌شده بود. 

اشپرنگر نامِ پدر او را »حجت‌‌الدین« نوشته است درحالیک‌ه از ترقیمة نسخة عبدالحق »امیر 
حجت‌‌الله«. اشپرنگر و استوری عنوانِ تذکره را »خزینه گنج الهی« نوشته‌‌اند. در حالی مؤلف 

خود آن را »تذکره الهی« نامیده است. 

نوشته‌شده  بین سال‌‌هایِ 1042ق، 1052ق، 1093ق و 1094ق  تذکره  این  اشپرنگر  نظر  به 
سالِ  در  تذکره  این  نگارشِ  که  می‌‌شود  معلوم  عبدالحق  نسخة  ترقیمة  از  درحالیک‌ه  است. 
1095ق تمام‌شده بود. شواهد چنین نشان می‌‌دهد که تذکره در زمانِ خود مؤلف نوشته‌شده 

است و نسخة خود او بوده است. 

اشپرنگر تعداد شاعران را 400 تن آورده است که در حقیقت 553 شاعر است1. در نسخة 
عبدالحق تقریباً تمام 728 2شاعر آمده است. 

یا این نسخه‌‌‌‌خطّی از  در نسخة عبدالحق مشکلی است که تاریخ آن 1065ق نوشته است. 
رویِ نسخة اصلی نقل‌شده است که تاریخِ کتابتِ آن 1065ق بوده است. البته شواهدی دیده 

1- با شمارش نگارندة این مقاله 548 تعداد است. 
2 - با شمارش نگارندة این مقاله 625 تعداد است.
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بپذیریم، در آن   یا نسخه‌‌ به خط مؤلف است. اگر شقِ دوم را  باشد.  نمی‌‌شود که نقل‌شده 
صورت تاریخِ درگذشتِ میرالهی 1065ق می‌‌شود که با قطعاتِ تاریخیِ لوح مزار مطابقت 
ندارد )1064ق(. در این نسخه نامِ کاتب و محلِ کتابت هم نیست و به زمانِ حال »است« 
نوشته‌شده است. در بیشتر حاشیه‌‌هایِ نسخه‌‌خطّی »مؤلف این تذکرة الهی« نوشته‌شده است 
که گویا این نسخه را خودِ میرالهی دیده بود. البته این‌‌ها همه حدس است و تا زمانی که نسخة 
قدیمی‌‌تری به دست نیامده است، همین نسخه را معتبر می‌‌دانیم و به خط مؤلف. این مباحث 
هم جالب هستند و هم جان‌سوز. چون نسخة عبدالحق، به یک قلم و به یک شیوه – به خط 
خوش- کتابت شده است. در حاشیه، اصلاح یا یادداشت‌‌هایی است که به قلمِ خود میرالهی 

است. 

دربارة  امّا  نوشته‌‌اند،  او  زندگی‌‌نامة  و  میرالهی  دربارة شاعری  تذکره‌‌ها  که  است  تأمل  جای 
نوشته  را چنین  دلیلش  اشپرنگر  تذکره‌‌ها حکم‌فرماست.  میرالهی سکوتِ عجیبی در  تذکرة 
است: »این کتاب دیباچه ندارد و کامل هم نیست. ازاین‌رو کاملًا ناشناخته مانده است«. )ص 

)67

در نسخة عبدالحق عبارتِ کاتب و کتابدارِ شاهی – بی لالی صفاهانی- است که اهمیت این 
نسخه‌‌خطّی را زیاد میک‌‌‌‌ند: »بی لالی صفاهانی نوکر نور جهان بیگم بوده چو کاتبِ درگه 

بادشاه بود«.

ممکن  بود؟  رسیده  نورجهان  بیگم  دستِ  به  چطور  نسخه‌‌خطّی  این  دیگر.  پرسشِ  اکنون 
است میرالهی در نخستین سفرش به کشمیر، به پادشاه یا نورجهان همین‌طور نشان داده بود. 
جهانگیر در سالِ 1037ق درگذشت و نورجهان تا 1054ق زنده بود. نوشته‌‌ای از میرالهی 
یا شواهد عصری یا حتی شواهد شعری در دست نیست که بگوید چطور این نسخه نزدِ 
نورجهان رفته بود. فقط می‌‌دانیم که این نسخه از نزدِ نورجهان به شاهانِ اوََد رسید و ازآنجا به 
کتابخانه برلین رفت. و الله‌اعلم. البته یقیناً این نسخه به خط مؤلف است و رویِ آن دستخط 
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میرالهی است. 

از این نسخة‌‌خطّی برای نخستین معلوم شد که بیگم نورجهان دارای کتابخانه شخصی بوده 
است سندی که در کتاب‌‌هایِ تاریخی ذکری از آن نیامده است.

به دلیل ناتمام ماندن تذکره، نسخه‌‌ای از آن‌هم در دسترس نیست. عجیب اینجاست که تقی 
اوحدی- دوستِ میرالهی که خودش هم تذکره‌‌نویس بوده است- از این کتابِ میرالهی بی‌‌خبر 
بوده است. میرالهی در سالِ 1042ق به کشمیر رفت. شواهدی در دست نیست که این نسخه 
ناتمام، به جهانگیر تقدیم شده باشد. چون نقشِ ناتمامی است که در همه‌جا قلم‌زدگی است 

و در حاشیه هم عبارت‌‌هایی بی‌‌ترتیب نوشته‌شده‌اند. 

در پایان:

- دکتر شاداب ارشد برای رسالة پیش‌‌دکتری زندگی و آثار میرالهی را کارکرده بود: به راهنمایی 
محمد صدیق نیازمند، دانشگاه کشمیر، سَری‌‌نگر، سال دفاع: 2009. برای رساله دکتری‌‌شان 
دیوان الهی را تصحیح کرده بود: به راهنمایی عبدالحلیم اخگر، جامعه ملیه اسلامیه، دهلی، 

هندوستان، سال دفاع: 2012. 

- پروفسور ضمیره غفاراوا- استاد فارسی دانشگاه دولتی خجند در تاجکیستان- در سفری که 
به آلمان داشته‌‌اند نسخه‌‌خطّی تذکره را دیده‌‌اند و مقاله‌‌ای دراین‌باره نوشته‌‌اند با عنوانِ: نسخة 
قلمیِ خزینة گنجِ الهی در گنجینه‌‌هایِ دست‌نویس کتابخانه برلین و ارزشِ علمی و ادبیِ آن، 
قند پارسی، ویژه نامة استاد ضمیره غفاراوا، شماره 71-72، بهار و تابستان 1395ش/ 2016، 

مرکز تحقیقات فارسی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی، هندوستان.

- دربارة چاپ عکسیِ تذکرة الهی، رساله پیش دکتری در دانشگاه دهلی نوشته‌شده است: 
مطالعة انتقادیِ تذکرة الهی، نام پژوهشگر: عبدالرحمان انصاری، استاد راهنما: راجَندَر کُمار، 
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سال دفاع: 2019.

- سید وحید سمنانی برای رساله دکتری‌‌شان تذکره الهی را بر اساس نسخة برلین تصحیح 
کرده است، دانشگاه پیام نور، تهران. در حال دفاع. 

نام شاعران در نسخة عبدالحق: 

حصة اول:

ابوعلی سینا 	.1
خواجه ابوالفتح آملی 	.2

3.	 ابی‌‌ احمد بن عبدالله الخجستانی
4.	 سرخسی

5.	 ابو المعالی نحاس
ابو المعالی مشهور بده خدای رازی 	.6

ابوجعفر بن اسحق القاینی 	.7
8.	 احمد بن سلیمان ابوسهل صعلوکی

ابونواس 	.9
10.	 ابونواس فرزدق

نظام‌‌الدین ابوالعلائی گنجوی 	.11
حیکم ابوالمثل بخاری 	.12

ابوالموید بلخی 	.13
ابوعمرو ابهری 	.14
ابواللیث طبری 	.15

فلک‌‌الدین ابراهیم سامانی 	.16
شیخ ابو دراعه المعمری الجرجانی 	.17

ابو سراقه 	.18
ابوالفاخر رازی 	.19

ابن اسماعیل 	.20
ابن عمویه 	.21

ابو شمس مغربی 	.22
ابن امیل 	.23
ابن ولد 	.24

سید ابوعلی بن حسین  	.25

ابوطاهر محمد بن عبدالحسینی اسفراری 	.26
ابوالمجاهد جلال‌‌الدین محمد 	.27

ابوحفص 	.28
ابن الرشید محمد غزنوی 	.29

شیخ ابوالحسن بن احمد جامی 	.30
ابوبکر ترمذی 	.31
ابوبکر خطاط 	.32

ابوبکر قهستانی 	.33
شیخ ابوبکر علی رازی 	.34

خواجه ابوبکر بن نظام الملک 	.35
36.	 ابوبکر بن احمد جاه جمی

ابوبکر بن حمید بلخی  	.37
ابوبکر کرمانی 	.38

ابوبکر حفیفه اسدی غزنوی 	.39
ابومحمد بن محمود الغزنوی  	.40

ابوعلی بن حسن بن علی بن اسحق 	.41
ابوالقاسم احمد بن حسین  	.42

ابوالقاسم وزیر درکزینی 	.43
ابوالقاسم طغرایی 	.44

عمید ابونصر اسعد 	.45
محمد ابونصر فراهی 	.46

ابوطاهر یحیی بن طاهر بن عثمان عوفی 	.47
عبدالکرم بن احمد حاتمی 	.48

ابومحمد عبدالله 	.49
ابوالبرکات خراسانی 	.50
شیخ ابوحامد کرمانی 	.51
شیخ ابوالقاسم بشیر 	.52

شیخ ابوعبدالله محمد بن خفیف شیرازی  	.53
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ابن مطهر شیخ قطب‌‌الدین 	.54
ابوطالب علوی 	.55

ابوعلی محمد بن ابن مقله  	.56
سلطان علاوالدین اتسر خوارزم شاه 	.57

اشیرالدین اخسیگتی ]اثیرالدین  	.58
اخسیگتی[

... الدین اونی اسماعیل اصفهانی ]در  	.59
خود متن نقطه‌‌چین [

اشیرالدین ابهری 	.60
اشیرالدین بلخی 	.61

اشیرالدین بخاری 	.62
امیر حمیدالدین احمد بن حسین  	.63

الکشانی المتوفی
شیخ احمد غزالی 	.64

شیخ احمد الجامی 	.65
ابومنصور عبدالرحمن بن یوسف الهروی 	.66
مجدالدین احمد بن محمد بن ابی بدیل  	.67

سجاوندی
شیخ احمد بدیلی 	.68

فریدالدین احمد بن محمد بن ایزد یار  	.69
کانی

اختیارالدین علی مروزیه ایشانی 	.70
شهاب‌‌الدین ادیب صابر 	.71

استاد ادیب نظری 	.72
ادیب شوستری 	.73

استاد ابومحمد ارشد سمرقندی 	.74
سناءالدین ارقم فارسی 	.75

حیکم ابوبکر ارزقی 	.76
جمال‌‌الدین محمد الازهر المروزی 	.77

شیخ سعدالدین اسد 	.78
سعدالدین محمد اسعد النجار سمرقندی 	.79

نجم‌‌الدین اسعد الغزنوی 	.80
اسع ورامی 	.81

... بن محمد استغنایی ]در خود متن  	.82
نقطه‌‌چین است[

اسکندر ثانی 	.83
بدرالدین اسحق دهلوی 	.84

اسماعیل بن احمد جامی  	.85
اسماعیل بن ابراهیم الغزنوی 	.86
تاج‌‌الدین اسماعیل ماخبرزی 	.87

شاهفور اشهری نیشاپوری 	.88
سید معین‌‌الدین اشرفی سمرقندی 	.89

حیکم اشرف گلستانی 	.90
اصیل‌‌الدین زوزنی 	.91

امیر ابوالحسن علی بن الیاس البخاری 	.92
خواجه افضل‌‌الدین محمد کاشی 	.93

حیکم افتخار 	.94
الب خان 	.95

امینی بخاری 	.96
امامی هروی 	.97

امین الدین دادا 	.98
حیکم اوحدالدین انوری خاوری 	.99

100.	 شیخ اوحدالدین مراغه
101.	 شیخ اوحدالدین عبدالله بن ضیاءالدین 

مسعود بلیانی
102.	 بدیع‌‌ بن اتابک جوینی

103.	 حیکم بدیع الزمان ترکوبی سنجری
104.	 بدیع همدانی 
105.	 بدیع تبریزی

106.	 محمد بدیع ابن محمود بلخی
107.	 بدیع سیفی

108.	 بدرالدین نور هروی 
109.	 حسن بن احمد بدری غزنوی 

110.	 بدرالدین حاجری 
111.	 خواجه بهاءالدین محمد بن خواجه 

شمس‌‌الدین
112.	 بدرالدین محی مشاط اکرانی

113.	 بدرالدین شاستی
114.	 برهان‌‌الدین اردوانی 

115.	 برهان‌‌الدین نسفی
116.	 سید برهان‌‌الدین

117.	 استاد برهانی
118.	 برهان‌‌الدین محمد بن عبدالعزیز کوفی

119.	 بشار مرغزی
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120.	 ابوعبدالله بی‌‌خبر ثانی
121.	 خواجه کما‌‌ل‌‌الدین بندار رازی 

122.	 پور خطیب گنجوی
123.	 پور سامی جامی

124.	 پور فریدون فارسی
125.	 پور حسن عزالدین اسفراینی

126.	 بهاءالدین علی بن احمد حاجی
127.	 بهاءالدین محمد اویشی

128.	 بهاءالدین محمد بن موید بغدادی
129.	 بهاءالدین مرغیستانی

130.	 قاضی بهاءالدین بخاری
131.	 بهاءالدین قزوینی
132.	 بهاءالدین یزدی

133.	 بهرام کور ابو حبله
134.	 ابوالحسن برخسی بهرامی

135.	 ملک بیخود
136.	 حیکم جنتی بیار

137.	 تاج‌‌الدین تمرانشاه
138.	 رئیس تاج‌‌الدین ابی سرخسی

139.	 تاج‌‌الدین سمرقندی
140.	 تاج‌‌الدین ریزه

141.	 تاج‌‌الدین عمر بن مسعود بن احمد 
142.	 حیکم بتیان

143.	 ترک کشی ایلاقی
144.	 سلطان تکش 

145.	 امیر چاوش غوری
146.	 حیکم چرپاوقانی

147.	 جلال‌‌الدین فریدون عکاسه
148.	 مولانا جلال‌‌الدین محمد رومی

149.	 امام جلال‌‌الدین فضل‌‌الله خوارزمی
150.	 حیکم جلالی

151.	 جلال‌‌الدین دهستانی
152.	 جمال‌‌الدین محمد بن عبدالرزاق 

اصفهانی
153.	 خواجه جمال‌‌الدین منشی

154.	 جمال‌‌الدین محمد بن نصیر
155.	 جمال‌‌الدین بن صدرالدین الخجندی

156.	 جمال‌‌الدین ابهری
157.	 حیکم جمالی

158.	 جمالی سیلحک‌‌ش
159.	 شیخ جمال‌‌الدین هانسوی

160.	 شیخ جنید بغدادی
161.	 حیکم جویباری
162.	 جوهری زرگر

163.	 حجت
164.	 اشرف‌‌الدین حسن بن ناصر علوی 

غزنوی
165.	 حسن بن علی شهابی

166.	 رئیس حسن صلاح برجدی 
167.	 حجاب حسین الحسینی الحاجب

168.	 حسام‌‌الدین کسبوی
169.	 حسام‌‌الدین

170.	 شرف‌‌الدین حسام محمد بن ابی بکر 
نسیفی

171.	 شرف‌‌الدین حسام
172.	 سید حسینی سادات داد حسین بن عالم

173.	 حزب بن محمد جعوری
174.	 حیکم حقیقی 

175.	 حیکم‌‌الدین جوهر مستوفی
176.	 حمیدالدین بن عمعق بخاری

177.	 حمیدالدین علی بلخی عمر الحمودی
178.	 قاضی‌‌الدین عمر بن محمود

179.	 حمیدالدین
180.	 حمیدالله اختیاری

181.	 شیخ حمیدالدین ناگوری
182.	 حمیدالدین دهستانی

183.	 مسعود بن سعد سیالک‌‌وتی
184.	 حمیدالله مستوفی قزوینی

185.	 حیکم حنظله باعینی
186.	 حیکم فضل‌‌الدین خاقانی الحقائقی

187.	 استاد جهازی نیشاپوری
188.	 حیکم جمال‌‌الدین خسرو

189.	 خطیرالدین عبدالملک جرجانی
190.	 حیکم خیالی
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191.	 حیکم عمر خیام
192.	 شرف‌‌الدین داغی نسقی

193.	 دختر کاشغری
194.	 استاد ابومنصور بن احمد دقیقی

195.	 شمس‌‌الدین محمد دقایقی
196.	 حیکم دیباجی سمرقندی

197.	 مولانا دیلمی
198.	 حیکم دیولی

199.	 سید ذوالفقار شیروانی 
200.	 حیکم رافعی

201.	 رافعی قزوینی
202.	 عزالدین رافعی

203.	 امام ناصر رافعی نیشاپوری
204.	 رابعه بنت کعب قزداری

205.	 ربیعی قوشنجی
206.	 رشیدالدین محمد وطواط

207.	 رشیدالدین محمد بن محمود مسعود 
اسفراری 

208.	 خواجه رشیدالدین تاجر 
209.	 خواجه رشیدالدین همدانی
210.	 جمال‌‌الدین رشتق القطنی 

211.	 رضی‌‌الدین نیشاپوری
212.	 رضی‌‌الدین خشاب

213.	 شیخ‌‌ رضی‌‌الدین علی لالایی غزنوی
214.	 رضی‌‌الدین بابا قزوینی

215.	 شیخ رضا یکامی گیلانی 
216.	 رفعی نسوی 

217.	 رفیع‌‌الدین ابهری 
218.	 رفیع‌‌الدین کرمانی 

219.	 رفیع‌‌الدین سیاف
220.	 رفیع‌‌الدین عبدالعزیز نسبانی

221.	 رفیع‌‌الدین مسعود نسبانی
222.	 رفیع‌‌الدین مروزی 

223.	 رکن‌‌الدین قبالی 
224.	 رکن‌‌الدین دعوی‌‌دار 

225.	 مولانا رکن‌‌الدین مسعود بن امام زاده
226.	 رکن‌‌الدین محمد گلستانه

227.	 استاد ابوالحسن رودکی 
228.	 حیکم ابوبکر بن محمد علی الروجانی 

229.	 استاد ابوبکر الموید رونقی البخاری
230.	 ابوعبدالله روزبه النکتی الادهووی 

231.	 شیخ روزبهان الثقیلی الشطاج 
232.	 روحی شارستانی 

233.	 شیخ روحی 
234.	 شیخ دوانجی 

235.	 حیکم ریحانی 
236.	 لطیف‌‌الدین زکی کاشغری
237.	 شرف‌‌الدین عبدالله زکی 

238.	 شیخ زنگی 
239.	 زین‌‌الدین ماعد جنوشانی 

240.	 زینتی علوی
241.	 زین‌‌الدین السنجری ایستانی

242.	 ساسان
243.	 استاد سپهری 

244.	 سدیدالدین علی بن عمر الغزنوی 
245.	 سدالدین الاعبور
246.	 سیدالدین رعمی

247.	 شرف‌‌القضاة حیکم سیدالدین
248.	 سراج‌‌الدین منهاج الجرجانی 

249.	 معین‌‌الدین سراجی
250.	 جمال‌‌الدین محمد بن علی سراجی 

251.	 سید سراج‌‌الدین السجزی
252.	 سراج‌‌الدین علایی نجاری

253.	 سراج اسفرایی 
254.	 سراج‌‌الدین یزدی 

255.	 خواجه سعدبن سلمان 
256.	 سعدالدین خلیفه
257.	 سعدالدین حیکم
258.	 سعدالدین نظری

259.	 قاضی سعدالدین خراسکانی
260.	 شیخ سعدالدین حمرای

261.	 شیخ مصلح‌‌الدین سعدی شیرازی
262.	 سعدالدین مختار النوکی 

263.	 سعدالدین مسعود دولت‌‌یار
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264.	 سعدالدین المروی
265.	 حیکم سعید طائی

266.	 سعد وراق
267.	 سید ضراب دامغانی 

268.	  ... خی سکزی ]در خود متن نقطه‌‌چین 
آمده است[

269.	 سلطان ابن جلال‌‌الدین محمد رونی 
270.	 سلجوق شاه

271.	 حیکم سنایی 
272.	 حیکم سنجری

273.	 سوزنی 
274.	 قطب‌‌الدین نسفی

275.	 سیفی 
276.	 شاه سخان

277.	 استاد سجاعی نسوی 
278.	 شرف‌‌الدین مقبل 

279.	 شرف‌‌الدین
280.	 شرف‌‌الدین فضل وصاف شیرازی

281.	 شیخ ابوعلی اشرف پانی پتَی 
282.	 شرف‌‌الدین فضل الله قزوینی

283.	 شرف‌‌الدین نیازی 
284.	 شرف‌‌الدین منیری

285.	 شمس‌‌الدین موکدنسوی
286.	 قاضی شمس‌‌الدین منصور ابن محمود 

287.	 قاضی شمس‌‌الدین محمود بلخی 
288.	 شمس‌‌الدین بلخی الباقلانی 

289.	 قاضی شمس‌‌الدین محمد عبدالکریم 
طیسی

290.	 امیر شمس‌‌الدین خاله
291.	 حیکم شمس اعرج

292.	 شمس‌‌الدین بن شهاب‌‌الدین روحانی 
293.	 امام شمس‌‌الدین محمد بن محمود 

الذابی 
294.	 شمس‌‌الدین دیوانجی

295.	 شمس‌‌الدین محمد بن نصر سکزی
296.	 شمس بن طغان کرمانی 

297.	 شمس بن نصیرالدین محمود خوارزمی 

298.	 امام شمس‌‌الدین ابن مسعود
299.	 خواجه شمس‌‌الدین البیهقی

300.	 شمس‌‌الدین شرف شاه 
301.	 شمس‌‌الدین مبارک ‌‌شاه

302.	 شمس‌‌الدین دهستانی
303.	 شمس‌‌الدین بن حاجی بجه پستی

304.	 شمس‌‌الدین حاسبی
305.	 شمس‌‌الدین خبابدی 

306.	 سید شمس‌‌الدین سمرقندی 
307.	 خواجه شمس‌‌الدین محمد 

308.	 خواجه شمس‌‌الدین عبدالملک جوینی
309.	 شمس‌‌الدین کاشانی

310.	 شمس‌‌الدین طاهر سجستانی
311.	 ملک شمس‌‌الدین محمد بن ابی‌‌بکر 

312.	 ملک شمس‌‌الدین کهن بن ملک 
شمس‌‌الدین کرت

313.	 شمس‌‌الدین نیازی 
314.	 مولانا شمس‌‌الدین تبریزی 

315.	 شمس‌‌الدین حنابندی 
316.	 شمس‌‌الدین کسبی 

317.	 شمس ناصر شیرازی 
318.	 حیکم شمالی دهستانی 

319.	 شهاب‌‌الدین محمد بن همام خراسانی
320.	 امام شهابی سلطانی 

321.	 شهاب‌‌الدین محمد بن رشد الرئیس 
322.	 شهاب‌‌الدین خالد 

323.	 شیخ ابوالحسن شهید بلخی 
324.	 شهاب‌‌الدین ابوالحسن ظلمه 

325.	 حیکم شهاب‌‌الدین بن علی زرگر 
326.	 شهابی غزال خجندی
327.	 شهاب‌‌الدین کاشانی 

328.	 شهاب‌‌الدین بن مویدالدین سمرقندی 
329.	 شهاب‌‌الدین مبمره بن جمال‌‌الدی 

بدوانی 
330.	 شیخ شهاب‌‌الدین ... ]در خود متن 

نقطه‌‌چین است[
331.	 شیخ شهاب‌‌الدین ابی حفص عمر بکری 
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سهروردی 
332.	 شهاب‌‌الدین الملة و الدین شرف‌‌الملک 

حصه دوم:
333.	 صاحب ابن عباد سید صدرالدین 

نیشاپوری 
334.	 صدرالدین همدانی 
335.	 صدرالدین خجنده
336.	 صدرالدین ابهری

شیخ صدرالدین قوینوی 	.337
338.	 شیخ صفی‌‌الدین یزدی

339.	 صفی‌‌الدین عالی
340.	 صفی‌‌الدین پستی 

341.	 صفی‌‌الدین صفاهانی 
342.	 ابوسحر صندلی
343.	 قاضی صیرفی

344.	 ضیاءالدین خجندی
345.	 امام ضیاءالدین محمد بن ابی نصیر 

غزنوی 
346.	 ضیاءالدین عمر محمد بسطامی 

347.	 ضیاءالدین عمر بن محمود جویابادی 
348.	 ضیاءالدین محمد دوغ‌‌آبادی 

349.	 ضیاءالدین همدانی 
350.	 حیکم ضیاءالدین محمود کابلی

351.	 ضیاءالدین احمد 
352.	 ضیاءالدین سنجری

353.	 امیر ابوالمظفر طاهر بن ابوالفضل چغانی
354.	 بابا طاهر عریان

355.	 حیکم طبری
356.	 طیان بی

357.	 امیر ظفرالدین نصیر سموری سنجری
358.	 سید ظهیرالدین سرخسی

359.	 امام ظهیرالدین ولی نسوی 
360.	 امام ظهیرالدین عبدالله شفروه صفاهانی

361.	 ظفر‌‌الدین طاهر بن محمد فاریابی 
362.	 ظهیرالدین محمد بن علی الکاتب 

363.	 ظهیرالدین خستگی 
364.	 ظهیرالدین جوبادقانی 

365.	 خواجه کمال‌‌الدین عارف اذکر الغزنوی 
366.	 عبدالرافع بن ابوالفتح الهروی 

367.	 مولانا عبدالکریم 
368.	 مولانا عبدالکمال

369.	 حیکم عبدالمجید عبهری 
370.	 خواجه عبدالمجدی عبهری

371.	 خواجه عباس مروزی 
372.	 عبدالله بن یقظان الایرجی الجوزی 

373.	 عبدالواسع جبلی 
374.	 خواجه ابواسماعیل عبدالله بن منصور 

محمد الانصاری
375.	 خواجه عبدالخالق غجدوانی 

376.	 ملک العزیز نیشاپوری 
377.	 خواجه عبدالقادر قاینی 

378.	 عبدالعزیز کاشانی 
379.	 قطب‌‌الدین عتیقی تبریزی 

380.	 جلال‌‌الدین عتیقی 
381.	 عتیقی سمرقندی 

382.	 ابوالفضل عثمان بن احمد هروی 
383.	 عجیبی خجندی 

384.	 شیخ عراقی
385.	 عروس‌‌الدین 

386.	 خواجه غزنوی مهمن 
387.	 شیخ عزیز نسفی 

388.	 رئیس عزیزالدین زید 
389.	 شیخ عزالدین محمود کاشانی
390.	 خواجه عزیزالدین اصفهانی 
391.	 خواجه عزیزالدین شروانی 

392.	 حیکم ابونظر عبدالعزیز بن منصور 
المروزی 

393.	 نعیم مشهور به عصبار بلخی 
394.	 قاضی عضد 

395.	 امام عبدالرحمن بن محمد العطار
396.	 استاد عطایی رازی 

397.	 شیخ محمد فرید عطار نیشاپوری 
398.	 خواجه علاء‌‌الدین عطا ملک جوینی

399.	 علاءالدین جهانسوز
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400.	 ملک علی شاه بن سلطان تکش
401.	 امام علاءالدین اورجندی 

402.	 علاءالدین خوارزمی 
403.	 مولانا حسن سجزی دهلوی 

404.	 امام علاءالدین مسعود بن محمد 
405.	 خواجه علی رامتینی 

406.	 ابوالقاسم علی بن حسن ابی طیب 
باخروی

407.	 علی بن کمال‌‌الدین اسماعیل 
408.	 خواجه دهقانی علی شطرنجی 

409.	 علامه کرمانی 
410.	 عمادالدین موید احمد اسفراینی 

411.	 شها‌‌ب‌‌الدین عمحق بخاری
412.	 عمحق

413.	 ابومنصور عماره بن المروزی 
414.	 حیکم عمادی غزنوی

415.	 ملک عماد زورنی 
416.	 عمادالدین هبة الله صفاهانی

417.	 عمادالدین اخسکیتی
418.	 خواجه عمادالدین اکرم

419.	 خواجه فخرالدوله عمادالدین دیلمی 
420.	 حیکم فخر ابوالقاسم حسن بن احمد 

العنصری
421.	 ابوالفتح ناصرالدین عبدالرحیم سرخسی

422.	 ظهیرالدین عینی احمد جامی 
423.	 خواجه عین‌‌القضاة همدانی 

غوالی المروزی  	.424
425.	 ابویزید بن محمد بن الغضایری الرازی

426.	 غلام الغالیه
427.	 استاد ابومحمد غواص

428.	 فاطمه خراسانی 
429.	 حیکم علی بن محمد فتحی الغزنوی

430.	 حیکم اشیرالدین فتوحی المروزی 
431.	 فخرالدین عزیز فرید خراسانی 

432.	 فخرالدین محمد ذرخاری 
433.	 فخرالدین الخطاط

434.	 فخرالدوله و الدین مبارک شاه بن 

حسین المروزی 
435.	 فخرالدوله محمد بن محمد بن احمد 

نیشاپوری
436.	 فخر الملة و الدین امام رازی 

437.	 الامام القاضی فخرالدین میراجی 
438.	 فخرالدین اسعد الجرجانی 

439.	 العمید العالم فخرالدین بن ربیع 
440.	 فخرالدین محمودالرئیس 

441.	 ملک فخرالدین کرت
442.	 شیخ فخرالدین بغدادی 

443.	 فخرالدین اصفهانی 
444.	 فرید کافی خواجه فخر الملک 

445.	 فرید کاتب 
446.	 فریدالدین بن بشار الهروی 

447.	 فریدالدین جاحری 
448.	 فریدالدین علی النجم السنجر اشعرانی 

449.	 فریدالدین بلخی 
450.	 فریدالدین احول 

451.	 حیکم ابوالقاسم منصور الفردوسی 
الطوسی 

452.	 ابوالحسن علی بن خولع الفرخی 
453.	 الافاضل علی بن عمر القدی 

454.	 سیف‌‌الدین
455.	 شاه کبود جامه 

456.	 حیکم فرزدق یمینی 
457.	 شیخ فریدالدین گنج شکر 

458.	 حیکم فرخاری 
459.	 استاد فصیح الجرجانی 

460.	 شیخ ابوالعباس فضل بن عباس 
461.	 فقیهی مروزی 

462.	 استاد نجم‌‌الدین فلکی شروانی 
463.	 حیکم مجدالدین فیمی البخاری

464.	 حیکم فیروز مشرقی 
465.	 امیر شمس‌‌الدین قابوس وشمگین 

466.	 قاضی شروانی 
467.	 قاضی عثمان قزوینی 

468.	 حیکم قطران بن منصور تبریزی 
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469.	 حیکم قطران ابن موی 
470.	 مولانا قطب‌‌الدین سرخسی
471.	 قطب‌‌الدین بختیار الاوشی 
472.	 قطب‌‌الدین مجی شیرازی 

473.	 مولانا قطب‌‌الدین علامه شیرازی 
474.	 حیکم قطان علی 

475.	 سلطان جلال‌‌الدین قلج طمغاج خان
476.	 قلج ارسلان خاقان عثمان بن ابراهیم 

477.	 ابوالقاسم زیاد بن عمر قمری جرجانی 
478.	 امیر بدرالدین قوامی 

479.	 امیر قوامی خوافی 
480.	 استاد قوامی خان گنجوی 

481.	 خواجه قوام‌‌الدین درگزینی 
482.	 شیخ قیری بغدادی 

483.	 کافی ممیرانی 
484.	 کافی بن ابوالفتح رونی 

485.	 شرف‌‌الحکما سعدالدین کافی بخاری
486.	 جمال‌‌الدین ناصر شمس کازک غزنین

487.	 اوحدالدین کرمانی 
488.	 حیکم مجدالدین ابواسحق کسایی 

المروزی 
489.	 کشکر کازرانی 
490.	 کلامی مروزی 

491.	 کمال‌‌الدین بخاری
492.	 کمال‌‌الدین زما اصفهانی 

493.	 کمال‌‌الدین زنجانی 
494.	 کمال‌‌الدین مختار

495.	 کمال‌‌الدین مسعود الخجندی 
496.	 کمال‌‌الدین الم اغبی 
497.	 ملک کمال کوته پا 

498.	 کمال‌‌الدین ابوالحسن دامغانی
499.	 کمال‌‌الدین اسماعیل اصفهانی

500.	 سید کمال‌‌الدین حسین الحسینی 
الحاجب 

501.	 کوکبی مروزی 
502.	 کوهبادی 

503.	 حیکم کوشککی قاینی 

504.	 یکف‌‌الدین شیرازی
505.	 امیر کیکاوس بن شمس‌‌المعالی قابوس 

وشمگیر 
506.	 حیکم لامی 

507.	 استاد لبیبی الادیب 
508.	 ابوالحسن علی بن محمد الغزنوی 

اللهوکری 
509.	 محمد لهوکری  

510.	 حیکم لولوی 
511.	 الامام القاضی مجدالدین نسوی 

512.	 مجدالدین ضیاءالدین غرمان اخستگی 
513.	 مجدالدین عوفی

514.	 مجدالدین محمد الباهری انسوی 
515.	 حیکم مجدالدولة و الدین عیسوق 

516.	 مجدالدین محمد بلواج 
517.	 مجدالدین شرف بغدادی 
518.	 خواجه مجدالدین همگر 

519.	 خواجه مجیرالدین سیقانی 
520.	 استاد شریف مجلد جرجانی 

521.	 محمود بن ناصرالدین سبکتگین 
الغزنوی 

522.	 سلطان محمد بن ملک شاه سلجوقی 
523.	 محمود وراق 

524.	 حجة‌‌الاسلام محمد الغزالی
525.	 محمد بن علی شاه کاشانی 

526.	 محسن قزوینی 
527.	 سید محمد بن ناصر العلوی الغزنوی 

528.	 مولانا محمود 
529.	 محمود منیر 

530.	 عبدالله محمد بن صالح ابوالحی 
531.	 شمس‌‌الدین محمد کاتب السبحی 

532.	 محمدالدین یحیی
533.	 محمد بن بدیع انسوی 

534.	 سلطان محمد خوارزم شاه
535.	 محمد بن محمود الآملی 

536.	 محمد بن مسعود اند خودی 
537.	 محمد عوفی 
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538.	 ابوالفتح محمد بن اسماعیل 
539.	 ابوالفتح اسماعیل 

540.	 حیکم ابونصر محمد بن اسحق القاینی 
541.	 مولانا محمد عصار تبریزی 

542.	 پهلوان محمود بن پوریا ولی 
543.	 شیخ محمود شبستری

544.	 شیخ بختیارالدین صفی بن محمود
545.	 شیخ بختیار الغزنوی

546.	 رفیع‌‌الدین مرزبان فارسی 
547.	 مسعود بن ابی بهمن کرمانی

548.	 امام مسعود رازی 
549.	 سعدالدین مسعود الترکی الغزنوی 

550.	 مسعود بن سعد سلمان
551.	 فخرالدین مسعود المروزی 

552.	 سعدالدین مسعود دولت‌‌یار بختیاری
553.	 مسرور بن محمد طالقانی 

554.	 مطربه سمرقندی 
555.	 مولانا مطهر 
556.	 مظفر نجدی 

557.	 ... بن قوسنجی ]در خود متن نقطه‌‌چین 
آمده است[

558.	 معین‌‌الملک حسین بن علی 
559.	 استاد معنوی بخاری

560.	 ابوعبدالله محمد بن حسن معروفی 
البلخی 

561.	 امیر ابوعبدالله محمد بن عبدالملک 
معزی نیشاپوری 

562.	 خواجه معین‌‌الدین چشتی السنجری
563.	 حیکم مغیث‌‌الدین فاریابی 

564.	 مغیث‌‌الدین هانسوی
565.	 ابوالمظفر مکی بن ابراهیم علی خان 

566.	 ملک شاه بن الب ارسلان سلجوقی
567.	 معین سرخسی 

568.	  ابوسعید احمد بن محمد منشور 
السمرقندی 

569.	 ابوالنجم احمد بن یعقوب بن احمد 
المنوچهری 

570.	 مهذب‌‌الدین منصور بن علی الاسفداری 
571.	 حسین بن منصور الجلاج البیضاوی
572.	 ابوالحسن علی بن محمد الترمذی 

573.	 استاد ابو محمد منصور بن علی المنطقی 
574.	 خواجه موزون 

575.	 بی‌‌بی مستی 
576.	 ناصرالدین عثمان السنجری 

577.	 استاد ناصر مروزی 
578.	 قاضی ناصرالدین محمد عمر 

579.	 افضل العصر ابوالعلاتی عطانی بن 
یعقوب معروف 

580.	 خواجه ناصرالدین کاشانی 
581.	 شیخ نجم‌‌الدین کبری 
582.	 شیخ نجم‌‌الدین رازی 

583.	 نجم‌‌الدین حسین معروف به شهر 
584.	 نجم‌‌الدین سهروردی 

585.	 حیکم نجم‌‌الدین محمود الیاس
586.	 شیخ نجم‌‌الدین یعقوب بن شمس‌‌الدین 

587.	 نجم‌‌الدین سمنانی 
588.	 نجم‌‌الدین زرکوب 

589.	 شیخ نجم‌‌الدین علی برغش شیرازی 
590.	 نجم‌‌الدین جربادقانی 

591.	 حیکم نسوی 
592.	 حیکم نسوان

593.	 نصیرالدین بن الحمید
594.	 نصر ادیب 

595.	 نظام‌‌الملک نصیرالدوله و الدین محمد 
بن ابی ... ]در خود متن نقطه‌‌چین آمده است[

596.	 خواجه نصیرالدوله ابوجعفر محمد بن 
حسن الطوس

597.	 نجم‌‌الدین احمد بن عمر 
598.	 شیخ ... نظامی گنجوی ]در خود متن 

نقطه‌‌چین آمده است[
599.	 محمد بن احمد بن علی نظام‌‌الدین 

خالد دهلوی معروف به شیخ نظام‌‌الدین اولیا
600.	 نظام‌‌الدین محمد بن تاج‌‌الدین

601.	 مولانا نظام‌‌الدین رازی 



پژوهشنامة كتيبه و زبان، شمارة 7 و 8 ، پاییز و زمستان 1241398

602.	 نظام‌‌الدین محمود قمری صفاهانی
603.	 مولانا نظام‌‌الدین اعرج

604.	 نظام‌‌الدین بسطامی
605.	 خواجه نورالدین منشی خوارزمی

606.	 حیکم نورالدین صندوقی 
607.	 نیک روز محبوس

608.	 حیکم ابوبکر الواعظی البلخی 
609.	 مولانا وحیدی 

610.	 فضل وصاف شیرازی
611.	 ولد شاه کبود جامه 

612.	 خواجه شرف‌‌الدین هارون 
613.	 هلال قاینی 

614.	 خواجه همام‌‌الدین تبریزی 
615.	 هندو خان

616.	 نظام‌‌الدین ابونصر هیبت‌‌الله انصاری 
617.	 هیبت‌‌الله همگر 

618.	 محمد بن عثمان الکاتب یمنی 
619.	 فرزدق یمینی 

620.	 یوسف بن محمد دوبندی 
621.	 یوسف بن نصر الکاتب

622.	 شیخ ابویعقوب مرشد صمدانی / یوسف 
همدانی 

623.	 یوسف یلمی 
624.	 یوسف بن الیاس

625.	 یوسف بن شیخ احمد الجامی 

نام شاعران در نسخة برلین:
ابن یمین 	.1
ابن سیف 	.2

ابن تاج یکل 	.3
ابن فرج 	.4

ابن هلال 	.5
محمود ابن زنگی 	.6

خواجه کمال الدین ابن نصوح 	.7
جمال الدین ابن حسّام 	.8
مولانا محمد ابن حسام 	.9

قاضی ابن جلال 	.10

شیخ ابوالفضل 	.11
خواجه ابوسعید 	.12
خواجه ابوالنصر 	.13

خواجه بدرالدین جاجرمی 	.14
خواجه ابوالقاسم 	.15

ابن قطب 	.16
ابن جلال 	.17
ابن احمد 	.18

مولانا ابوالمعالی 	.19
خواجه ابواسحاق 	.20

نجم الدین ابوصالح 	.21
ابوطاهر شروانی 	.22

مرزا ابوبکر جوگی شاه 	.23
سلطان ابوسعید خان بن سلطان 	.24
میرزا ابوبکر بن سلطان ابوسعید 	.25

میرزا ابراهیم بن سلیمان بادشاه ابن خان 	.26
میرزا ابوالقاسم بن محمد 	.27

ابن لعل 	.28
ابوعلی 	.29

خواجه ابن عماد 	.30
سید ابن علی 	.31

ابن معین 	.32
ابن خطیب 	.33
ابراهیم آزاد 	.34

محمد ابوالقاسم بن محمد 	.35
امیر نظام الدین ابوالبقایی 	.36

خواجه ابوالوفا 	.37
مولانا ابراهیم کنده 	.38

مولانا ابدال 	.39
مولانا ابدال اصفهانی 	.40

قاضی ابوالبرکة سمرقندی 	.41
مولانا ابوالخیر سمرقندی 	.42

خواجه ابواسحاق 	.43
امیر ابراهیم قانونی 	.44

مولانا ابلهی 	.45
شیخ ابوالواسع 	.46

مولانا شرف الدین ابراهیم 	.47
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امیر ابوالفتح جنابدی 	.48
مولانا حاجی ابوالحسن 	.49

مولانا آبی 	.50
ابوالحسن میرزا 	.51

بی بی آتون 	.52
مولانا آتشی 	.53

ابوالمجاهد اسکوی 	.54
میرزا ابراهیم طهرانی 	.55

ابراهیم استرآبادی 	.56
ابواسحاق 	.57

سلطان احمد 	.58
سید احمد میرزا )پادشاه زاده، طوس( 	.59

سلطان احمد گلبرگ 	.60
خواجه احمد مجلد  	.61

حافظ احمد حنا تراش 	.62
میرزا احمد دیلمی 	.63

شیخ احمد حسن بلخی 	.64
شیخ احمد موسوی 	.65

قاضی احمد غفاری القزوینی 	.66
امیر احمد حاجی کاشغری 	.67

مولانا احمد اطعمه 	.68
حافظ احمد خطیب 	.69

میرزا احمد آزاد 	.70
خواجه اختیار زاده 	.71
مولانا احمد طبسی 	.72
قاضی اختیار تربتی 	.73

سید اخفش 	.74
میر اختیار 	.75

مولانا ... ]نقطه‌‌چین در خود متن است[ 	.76
... ختمی... ]نقطه‌‌چین در خود متن  	.77

است[
میرزا ادهم بغدادی 	.78

مولانا ادایی بخارای 	.79
ابراهیم شاه ادهمی 	.80
مولانا ادهم کاشی 	.81

مولانا ادهم قزوینی 	.82
مولانا آدم 	.83

شیخ جلال الدین آذری 	.84
بی بی آرزو بی 	.85

شیخ محمد لاهیجی اسیری 	.86
شاه اسماعیل بن سلطان حیدر الصفوی  	.87

الحسینی
مولانا اردبیلی 	.88

میر اسلام 	.89
مولانا اسراری 	.90
اسمی هروی 	.91

سید جلال‌‌الدین اشرف کاشی 	.92
مولانا هادی ولد مولانا ابراهیم 	.93

خلیفه اسدالله ولد هدایت الله اصفهانی 	.94
درویش اشرف 	.95
خواجه آصفی 	.96
خواجه اشرف 	.97

مولانا اصلی 	.98
اصیل‌‌الدین محمد بن طاهر بن ابوالمعالی  	.99

النجری؟؟؟؟
100.	 میر سراج‌‌الدین اصلی

101.	 خواجه افضل الدین محمد کرمانی
102.	 میر اصلی قمی

103.	 افضل بیگ
104.	 مولانا افسری بخاری

105.	 افضل الله شیرازی
106.	 مولانا افسری
107.	 افضل سارانی

108.	 امیر افضل
109.	 خواجه محمد افضلی

110.	 آفتی سمرقندی
111.	 آفاق جلایر

112.	 افچکی
113.	 مولانا آگهی هروی
114.	 مولانا آگهی قائنی

115.	 مولانا افسری
116.	 خواجه افتخار
117.	 میرزا الغ بیگ

118.	 الغ بیگ، پسر محمد صالح بیگ
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119.	 میر حسین
120.	 الف ابدال صفاهانی

121.	 مولانا امانی
122.	 مولانا امیری خراسانی

123.	 امیرالدین امینی
124.	 امیر کبیر نظام الدین والد علی شیر 

نوایی
125.	 مولانا ضیاءالدین

126.	 مولانا امیری
127.	 خواجه امیر بیگ

128.	 مولانا امان الله قهستانی
129.	 مولانا امان الله قزوینی

130.	 امینی سمنانی
131.	 مولانا امیدی رازی
132.	 امیر محمود گیلانی

133.	 مولانا غیاث الدین امیر خواند بن شاه 
بلخی

134.	 مولانا محمد امین بلخی
135.	 سید قطب الدین امیر حاج انسی

136.	 مولانا آنی هروی
137.	 مولانا انوری بلخی

138.	 مولانا انیسی
139.	 مولانا انیسی خارزمی

140.	 انوری مشهدی
141.	 انوری سمرقندی

142.	 انوری بخاری
143.	 مولانا انوار همدانی

144.	 مولانا انصافی
145.	 شیخ انصاری هروی

146.	 ملا محمد شاه انسی قندهاری
147.	 خواجه اوحد المتوفی السبزواری

148.	 سلطان اویس بن شیخ حسن نویان
149.	 مولانا اهلی خراسانی
150.	 مولانا اهلی شیرازی

151.	 اهلی چغتایی
152.	 شائسته رحمت الهی مولانا آهی

153.	 محمد بیرم خان ملقب به خان خانان

154.	 بیانی تبریزی
155.	 بیانی استرآبادی
156.	 بیانی بحرآبادی

157.	 میرزا پر بداق بن ... جهانشاه ]نقطه‌‌چین 
در خود متن است[

158.	 امیر بیخودی اسفرائنی
159.	 بیخودی بلخی

160.	 مولانا بیاض استرآبادی
161.	 مولانا پیامی هروی

162.	 مولانا بکیسی شستری
163.	 امیر تاج گیلانی

164.	 مولانا تذوری
165.	 تابعی هروی ترخانی

166.	 مولانا ثانی
167.	 مولانا علی کلوی ثوری بخاری

168.	 ذکر جمیل مولانا نورالدین عبدالرحمن 
جامی

169.	 مولانا محمد جانی
170.	 سید جعفر

171.	 سید جلال عضد
172.	 مولانا جلال الدین طبیب
173.	 جلال بن جعفر فراهانی

174.	 خواجه جلال الدین محمد تبریزی
175.	 مولانا جلال الدین محمد دوانی

176.	 مولانا جلالی 
177.	 شیخ جلال هروی

178.	 مولانا جلال بن معمائی
179.	 مولانا جلال هندی

180.	 سید جلال نقیب
181.	 حافظ جلال الدین محمود

182.	 پرجمالی اردستانی
183.	 شیخ جمالی دهلوی

184.	 شیخ جمال الدی بروجردی
185.	 مولانا جمال کاشی ولد حاجی شاه

186.	 مولانا جمشید منجم هروی
187.	 جنونی همدانی

188.	 جنونی اند خودی؟؟؟
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189.	 امیر جهان شاه بن قرا یوسف قراقینلوی
190.	 خواجه شمس الدین محمد الحافظ 

شیرازی
191.	 حافظ خاموش

192.	 مولانا حاجی فوطه سمرقندی
193.	 حافظ حکاک کرمانی

194.	 قاضی میر حسین میبدی
195.	 مولانا کمال الدین حسین الواعظ کاشفی

196.	 مولانا حیکمی خراسانی
197.	 درویش حیدر تونیانی

198.	 مولانا حیدر کلوج هروی
199.	 حبیب الله )قزوین( ولد سر برهنه

200.	 سید خرینی
201.	 خواجه نجم الدین میر حسن دهلوی

202.	 حبی اصفهانی )تذکره سامی(
203.	 حجابی دختر بدرالدین

204.	 خواجه میر حسن
205.	 میرزا ابوالبقاء سلطان

206.	 مولانا میر حسین معمائی
207.	 سید حسن متکلم نیشاپوری

208.	 خواجه حسن قندهاری
209.	 سید حسن شهاب

210.	 حسامی قلندر
211.	 مولانا احسن شاه هروی

212.	 مولانا حیرانی همدانی
213.	 حیرتی قزوینی

214.	 مولانا حیرتی مروی
215.	 مولانا خالدی عضاری
216.	 مولانا خرمی هروی 

217.	 خسرو سعد کردو خسرو ثانی
218.	 خاوری سمرقندی 

219.	 خاکی )از مریدان خواجه کرسوی(
220.	 مولانا خضری
221.	 محمد خلوتی

222.	 سلطان خلیل بن میران شاه بن امیر 
تیمور صاحب قران

223.	 خلیل کاشانی

224.	 خلقی بخاری
225.	 خلقی تبریزی

226.	 غیاث‌‌الدین خواند میر بن همام الدین 
امیر خواند

227.	 زبدة الفصحاء خواجوی کرمانی 
228.	 مولانا خیالی بخاری

229.	 خیالی هروی
230.	 مولانا خیالی خجندی 
231.	 شاه داعی الله شیرازی
232.	 مولانا داغی استرآبادی

233.	 مولانا دانشی بخاری )مشک فردوس(
234.	 دختر قاضی خیرالنساء خاتون

235.	 دختر امیر یادگار دوغ آبادی
236.	 درویش دهکی قزوینی
237.	 درویش مقصود تیرگر

238.	 مولانا درویش روغن‌‌گر
239.	 خواجه درویش برادر خواجه مظفر

240.	 مولانا درویش سرخشی
241.	 مولانا درویش تربتی

242.	 مولانا دعایی مشهدی
243.	 میر دوری

244.	 مولانا دوست محمد جانی
245.	 مولانا دوست اسفراری 

246.	 میر دوست حسن 
247.	 دوستی نقاش

248.	 میر دوست طاری
249.	 دوست محمد سلطان بن نوروز احمد 

خان
250.	 بختیار الغازی السمرقندی

251.	 دهقانی از ولایت ری
252.	 دیوانه نیشاپوری

253.	 دیوانه عشق
254.	 مولانا ذاتی 

ذاتی لاری 	.255
256.	 ذاتی کبابی

257.	 مولانا ذهنی تبریزی
258.	 ذهنی کاغذفروش
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259.	 ذهنی ارتوخانی
260.	 امیر رازی هروی 

261.	 مولانا رازی شیرازی
262.	 رازی بغدادی

راجی خواجه حسن 	.263
264.	 مولانا شرف‌‌الدین رامی تبریزی

265.	 رجابی هروی 
266.	 شیخ رباعی مشهدی 

فخرالدین محمد الاسری 	.267
268.	 خواجه سیف الدین محمود

269.	 مولانا رحمانی خراسانی
270.	 رشید الدین احمد کازرونی

271.	 مولانا رشیدی
272.	 مولانا رسوایی همدانی 

273.	 رضایی سبزواری
274.	 رضایی زار جریبی

275.	 امیر رضایی
276.	 رحمتی 

277.	 مولانا جلال رفیقی 
278.	 خواجه رکن الدین صابن سمنانی

279.	 رکن فخر الدین
280.	 روحی سمرقندی 

281.	 روحانی 
282.	 رونقی بخاری

283.	 رباطی محولانی
284.	 روح عطائی 

285.	 رهی سمرقندی
286.	 روح عطاری

287.	 ریاضی زاولی
288.	 زاهدی 

289.	 زایری مشهدی
290.	 زاری سبزواری

291.	 زلالی تبریزی
292.	 زلالی خراسانی

293.	 زوجة هلالی
294.	 مولانا نازنینی
295.	 زینی مشهدی

296.	 شیخ زین الدین ابوبکر نایبادی 
]تایبادی[

297.	 شیخ زین الدین خوافی
298.	 مولانا زیرکی

299.	 شیخ زین الدین 
300.	 ملک الکلام ابن عماد

301.	 ابوالمکارم سام میرزایی
302.	 میرزا شاه حسین ساقی اصفهانی 

303.	 سایلی قوشجی
304.	 مولانا سایل همدانی

305.	 مولانا ساغری
306.	 مولانا شاهی امیر

307.	 مولانا ساکنی سمرقندی 
308.	 میرزا شاه حسین ارغون

309.	 حافظ سروی
310.	 مولانا سرودی ولد حافظ میراثی

311.	 مولانا سروری
312.	 سراج الدین قمری

313.	 نظام الدین محمود قمری 
314.	 سرخ

315.	 حافظ سعدی گل 
316.	 خواجه سعد گل شیرازی

317.	 مولانا سعیدی غلامی 
318.	 ابوالفتح سلطان سعید خان خواجه 

حسن نثاری
319.	 درویش سقایی چغتایی بخاری

320.	 حافظ سلطان علی ابوبهی
321.	 سلطان حسن لاهجهان

322.	 سلطان سلیم بن سلطان بایزید
323.	 مولانا سلطان علی مشهدی 

324.	 سلطان محمود میرزا 
325.	 سلطان مسعود میرزا پسر سلطان 

محمود 
326.	 خواجه سلطان محمد 

327.	 خواجه سلطان ساوجی 
328.	 مولانا حسن علی سلیمی 

329.	 مولانا شاه محمد سلامی هروی 
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330.	 سودایی 
331.	 میر سودایی

332.	 امیر نظام الدین شیخم سهیلی
333.	 ملا سیمی 

334.	 امیر یادگار بیگ سیفی
335.	 سیفی بخاری

336.	 میر شاهی سبزواری
337.	 میرزا شاه حسین صفاهانی 

338.	 خان براق خان بن ابوالخیر خان 
339.	 خواجه عبدالقادر مراغه‌‌ای 

340.	 سیف الملوک دماوندی شجاعی
341.	 مولانا شرف خیابانی

342.	 مولانا شرف‌‌الدین علی یزدی
343.	 مولانا شرف‌‌الدین علی بافقی

344.	 میرزا اشرف ابن قاضی جهان قزوینی
345.	 صاحب البکخی المعروف شریفی
346.	 امیر سید شریف علامه جرجانی
347.	 مولانا صادق حلوایی سمرقندی

348.	 سید جعفر صادق
349.	 میر محمد صالح هروی

350.	 مولانا صالح بدخشی
351.	 خواجه کمال‌‌الدین حسین صبوری

352.	 بابا صالحی یزدی 
353.	 مولانا صدقی هروی

354.	 میر صدرالدین محمد 
355.	 مولانا سلطان محمد صدقی استرآبادی 

356.	 ملا محمد حسین صدقی
357.	 قاضی صفی الدین غیسی 
شاه صفی الدین نوربخشی 	.358

359.	 صفائی صفاهانی 
صفائی خراسانی 	.360
361.	 بابا صفائی قمی 

362.	 مولانا طاقی بخاری 
363.	 طاهری
364.	 طالعی

365.	 استاد طاهر کاندار
366.	 شاه طاهر دکنی 

367.	 طاهر رازی
368.	 طاهر بخاری 
369.	 طاهر هروی

370.	 حیکم طغرایی
371.	 طوطی ترشیزی

372.	 طریقی 
373.	 مولانا طوسی

374.	 محمود عارفی
375.	 مولانا عارفی هروی

376.	 مولانا عارفی
377.	 مولانا عارف استرآبادی 

378.	 مولانا عابدی 
379.	 مولانا عالم بیهقی
380.	 شاه عادل لاری 

381.	 میر نظام‌‌الدین عبدالملک 
382.	 بابا عبدالله چشم مالان

383.	 خواجه عبید زاکانی 
384.	 خواجه عبدالقادر مراغه 

385.	 عبدالعلی نجاتی مشهدی 
386.	 خواجه مروی عزیزالقدر 

387.	 مولانا غیبی
388.	 عبیدخان بن محمود بن شاه بداغ

389.	 مولانا عبدالجلیل 
390.	 امیر عبدالباقی

391.	 عبدی بیگ مفرد شیرازی نویدی 
392.	 مولانا عبدی نیشاپوری 

393.	 مولانا عزیزی 
394.	 ابوالغازی عبدالعزیزخان عزیزی

395.	 میرزا محمد عسکری بن ظهیر الدین 
محمد بابر بادشاه

396.	 خواجه عبدالملک عصامی
397.	 خواجه عصمت‌‌الله بخاری

398.	 عصمتی
399.	 امیر برهان‌‌الدین عطاءالله

400.	 عفتی ابیغراینی 
401.	 امیر عقیل شیرازی

402.	 شیخ رکن‌‌الدین علاءالدین ولد سمنانی
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403.	 عارف حمدانی 
404.	 شیخ علی کلاه شیرازی
405.	 مولانا میر علی کاتب 

406.	 بابا علی شاه ابدال هروی 
407.	 استاد علی کارمال

408.	 مولانا خواجه علی شهاب ترشیزی
409.	 مولانا علی شغال
410.	 میرا علی اصغر 

411.	 سید علاءالدین اوده
412.	 خواجه عمادالدین فقیه کرمانی 

413.	 امیر علی اکبر
414.	 مولانا غباری هروی 

415.	 مولانا عزبتی 
416.	 غریب سبزواری
417.	 شاه غریب مرزا 

418.	 قاضی یزدی 
419.	 غیوری کابلی 

420.	 خواجه غیاث‌‌الدین محمد صدر تبریزی
421.	 مولانا غیاث بلخی

422.	 مولانا غیاث‌‌الدین محمد
423.	 مولانا غیاث‌‌الدین محمد صنعی

424.	 مولانا فانی هروی
425.	 مولانا بادشاه تبریزی فارغی

426.	 فانی ولد درویش
427.	 فتاحی نیشاپوری

428.	 سلطان محمد امیری فخری
429.	 فخری هروی 

430.	 مولانا فخرالدین علی
431.	 میر فدایی

432.	 فدایی ماورالنهری
433.	 شیخ زاده لاهیجی فدایی

434.	 فریدون حسین میرزا ابن سلطان حسین 
435.	 خواجه ابوالبرکة فراهی فراقی

436.	 خواجه ابوالوفای فرشته
437.	 بابا فغانی 

438.	 فیروز مداح عبدالعزیز خان
439.	 قاضی احمد )کذا( 

440.	 سراج‌‌الدین میرزا قاسم جنابادی 
441.	 سید قاسم انوار نوّر الله مرقدَه

442.	 میرزا قاسم جنابدی 
443.	 درویش قاسمی صفاهانی 

444.	 قاسم خان موجی بدخشانی 
445.	 مولانا قالبی قالب تراش

446.	 مولانا قبولی هروی
447.	 مولانا قدیمی نقاش گیلانی 

448.	 شاه قدسی 
449.	 قدسی 

450.	 قستامی 
451.	 قطب‌‌الدین خسرو شاه 

452.	 مولانا قنبر نیشاپوری 
ابواسحق 	.453

454.	 شاه قوام‌‌الدین محمد بن شمس‌‌‌‌الدین
455.	 مولانا کاتبی نیشاپوری

456.	 کاکلی
457.	 لاله خاتون کرمانی 

458.	 قاضی لاغر سیستانی
459.	 مولانا لسانی شیرازی 

460.	 مولانا لطف‌‌الله نیشاپوری 
461.	 خواجه سهراب
462.	 مانی شیرازی 
463.	 مانی مشهدی 

464.	 مجازی 
465.	 مجلسی

466.	 شیخ محمود
467.	 خواجه محمود بر سه و خواجه محمود 

تربتی هزال 
468.	 و محمود لنکرودی شیرازی 

469.	 خواجه محمد کاخکی قهستانی
470.	 سلطان محمد بن بایسنقر

471.	 خواجه محمد پارسا
472.	 مولانا محمد بیتا بکانی

473.	 مولانا محمد گوهر 
474.	 محمد حسین میرزا ابن سلطان حسین

475.	 مومن میرزا 
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476.	 مولانا محمد معمایی
477.	 مولانا محوی هروی 
478.	 خواجه مسعود بک 

479.	 مسعود ترکانی
480.	 مولانا مسعود شروانی 
481.	 سید محمد بن میر شاه

482.	 مولانا مشتری استرآبادی 
483.	 مولانا مشرقی مشهدی 

484.	 مولانا مشربی 
485.	 مولانا مظفر هروی 

486.	 اما ملوک کرت 
487.	 معین‌‌الدین جوینی 

488.	 معینی جامی 
489.	 معینی مسجدی 

490.	 معینی صفار 
491.	 مولانا معروف 

492.	 مغول عبدالوهاب 
493.	 مغل خانم زن سیبک خان 

494.	 میرم نباه قزوینی 
495.	 خواجه ضیاءالدی میرم بدر 
496.	 خواجه قاضی میرک قزوینی

497.	 درویش ناصر بخاری 
498.	 ناصر بچه شیرازی 
499.	 محمد ناصر میرزا 
500.	 یادگار ناصر میرزا 

501.	 شیخ نجم‌‌الدین 
502.	 مولانا ندایی گیلانی 

503.	 مولانا نرگسی هروی 
504.	 حیکم نزاری قهستانی 

505.	 سید جلال‌‌الدین نسیمی 
506.	 مولانا نسیمی هروی 

507.	 بابا نصیبی گیلانی 
508.	 شیخ نصیبی نوربخش 
509.	 مولانا نظمی خراسانی 

510.	 مولانا نظام‌‌الدین استرآبادی 
511.	 شیخ نظام قاری شیرازی 

512.	 سید فضل نعیمی 

513.	 سید نورالله نعمت‌‌الله ولی 
514.	 نور محمد 

515.	 امیر نویدی نیشاپوری 
516.	 نویدی تربتی 

517.	 مولانا نویدی رازی 
518.	 مولانا نویدی شیرازی 

519.	 مولانا نوری دندانی هروی 
520.	 فضیل نوری 

521.	 محمد یوسف نیازی 
522.	 مولانا واصفی امداد 

523.	 واگهی هروی 
524.	 خواجه ابن عل واقفی 

525.	 مولانا وصلی 
526.	 امیر حاجی احمد وفایی

527.	 مولانا وفایی 
528.	 ملا حسین وفایی 

529.	 وفایی شیرازی  
530.	 ولی بیگ قلندر 

531.	 ولی بیگ 
532.	 میر ولی 

533.	 ویسی هروی 
534.	 میرهاشمی 

535.	 خواجه هاشمی بخاری 
536.	 میرهاشمی کوفت 

537.	 مولانا عبیدالله هاتفی 
538.	 هاتفی قزوینی 

539.	 میرهادی استرآبادی 
540.	 خواجه هجری جامی 

541.	 خواجه محمد شریف هجری 
542.	 مولانا بلاکی هروی 
543.	 مولانا هلال قزوینی 

544.	 مولانا همدمی همدانی 
545.	 همینی خراسانی 

546.	 امیر همایون 
547.	 سلطان اکرم و خاقان اعظم پادشاه
548.	 فردوس مکان ابوالمغازی محمد 

همایون پادشاه 
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پژوهش در احوال صهبا، 

کتیبه‌‌های آرامگاه و سنگ مزارش 

زهرا حبیبی1

چکیده
ازجمله  معاریف،  و  مشاهیر  آثار  و  احوال  مزار،  سنگ  آرامگاهی،  بناهای  در  پژوهش 
پژوهش‌‌های بسیار مهم و موردتوجه در حوزة میراث فرهنگی است. پرداختن به آرامگاه‌‌های 
شخصیت‌‌های به نامِ ادبی فرهنگی و تاریخی کشورمان و زنده کردن نام، معرفی و شناساندن 
مصادیق  از  یکی  بی‌‌دریغشان،  تلاش‌‌های  و  از خدمات  تقدیر  و  آنان  از  مانده  به‌جای  آثار 
با این موضوع است. جواد مجدزادة صهبا ازجمله مشاهیر ادبی فرهنگی  حوزه‌‌های مرتبط 
ایران است که خدمات شایان‌ذکری را به این مرزوبوم انجام داده است. در این مقاله که با 
انجام‌شده ضمن  تحلیلی  توصیفی  به روش  و  کتابخانه‌‌ای  و  میدانی  پژوهش‌‌های  بر  استناد 
معرفی آرامگاه جواد مجدزادة صهبا، کتیبة آن و سنگ مزارش، که از جملة مدارک تاریخی 
شاعر  این  مزار  است.  ارائه‌شده  فرهنگی  ادبی  شخصیت  این  احوال  از  نیز  شرحی  است، 
بزرگ در مزارستان تاریخی تخت فولاد اصفهان، تیکه بابا رکن‌‌الدین، قرار دارد. متن کتیبة 
آرامگاهش شعری سرودة »آزاد« است که جعفر آل ابراهیم آن را کتابت کرده و متن سنگ 
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مزارش نیز شعری سرودة مجتبی یکوان در رثای او به خط نستعلیق است.

کلیدواژه‌ها 

اصفهان، تخت فولاد، بابا رکن‌‌الدین، جواد مجدزادة صهبا، آرامگاه، کتیبه، سنگ مزار

مقدمه 

احیا و زنده کردن نام مشاهیر و معاریف ایران از دریچه و منظرهای گوناگون جذابیتّ‌‌های 
ف علومی دیگر. یکی از منظرگاه‌‌هایی که می‌‌توان بزرگان این  خاص خود را دارد و نیز معرِّ
مرزوبوم را دید، منظر میراث فرهنگی و توجه به آثار و احوال و آرامگاه‌‌های آنان است. یعنی، 
پرداختن به مدارک تاریخی، پرداختن به برخی از زوایای آرامگاه‌‌های شخصیت‌‌های به نام 
ادبی فرهنگی و تاریخی کشورمان و نیز معرفی و شناساندن آثار به‌جای مانده از آنان است. 
بزرگان و شخصیت‌‌هایی که در حوزه‌‌های ادبیات، تاریخ، فرهنگ و هنر خدماتی شایسته و 
نتایج تلاش‌‌ها و همت‌‌های بی‌‌دریغشان مانایی ایران شده است.  قابل‌تقدیر انجام داده‌‌اند و 
در عصار مختلف بسیاری از بزرگان آمدند‌‌ و با خدماتشان و به‌جای گذاشتن آثار متعدد و 
گوناگون از خود، این سرزمین اسرارآمیز را برای آیندگان حفظ کردند. پرداختن به احوال و 
آثار به‌جای مانده از آنان بایسته و شایسته است. لذا با پرداختن به موارد مزبور یعنی، آرامگاه‌‌ها 
و سنگ مزارهای آنان می‌‌توان نام بزرگ‌‌مردان ایران‌زمین را به انحای گوناگون زنده کرد و آثار 

به‌جای مانده از آنان را حفظ و حراست کرد.   

یکی از شخصیت‌‌های ادبی و فرهنگی که در جهت حفظ تاریخ، ادبیات و آثار تاریخی 
برخی از شهرها نهایت همت و تلاش را داشته، جواد مجدزادة صهبا ست. موقعیت جغرافیایی 
و  آرامگاه  کتیبة  احوال،  شرح  رکن‌‌الدین،  بابا  تیکه  و  فولاد  تخت  اجمالی  معرفی  آرامگاه، 
سنگ مزار صهبا و نیز شاعرِ کتیبه و خطاط آن ازجمله مواردی است که در این مقاله به آن 
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است.  پرداخته‌شده 

سید  میر  آقا  اصفهانی،  شاعر  سروده‌‌های  از  او  رثای  در  شعری  صهبا  آرامگاه  کتیبة  متن 
علی‌‌خان ‌‌نوربخش متخلص به »آزاد«، است که به دستان هنرمندِ جعفر آل ابراهیم کتابت و 
خوشنویسی شده است. متن سنگ مزار نیز از اشعار مجتبی یکوان در رثای صهبا و به خط 

است. نستعلیق 

موقعیت جغرافیایی آرامگاه صهبا؛ تخت فولاد؛ تکیه بابا رکن‌‌الدین

آرامگاه جواد مجدزادة صهبا در یکی از حجره‌های تیکة بابا رکن‌‌الدین در مزارستان تاریخی 
تخت فولاد اصفهان قرار دارد. تخت فولاد یکی از بی‌‌نظیرترین مزارستان‌‌های تاریخی ایران 
از  آرامگاهی  بنای  از صدها  متشکل  مزارستان  این  است.  واقع  اصفهان  شهر  جنوب  در  و 
تن  هزار  به  قریب  و  است،  معروف  تیکه  به  که  است،  مذهبی  دینی  نام  به  شخصیت‌‌های 
از مشاهیر و معاریف ایران را در خود جای‌داده است. آثار به‌دست‌آمده از این مکان گواه 
بر قدمت آن از دورة دیالمه است )ن.ک: فقیه میرزایی و همکاران، 1384، ج 1: 34-32(. 
همچنین آثار به‌دست‌آمده از دوره‌‌های بعدی، یعنی دورة سلجوقی )ن.ک: همان: 40( و قرون 
هفتم و هشتم، یعنی وجود قبر بابا رکن‌‌الدین )ن.ک: همان: 42( بیانگر قدمت و اصالت این 

تاریخی است. مزارستان 

مسعود بن عبدالله بیضاوی فارسی یا شیرازی مشهور و معروف به بابا رکن‌‌الدین )متوفای 
769ق(، یکی از عرفای قرن هشتم هجری بوده که بعد از وفاتش در زاویة خصوصی خودش، 
یعنی مکان فعلی، به خاک سپرده‌شده است. ساختمان تیکه در زمان شاه‌عباس اول، پس از 
مکاشفة شیخ بهایی، یعنی در سال 1030 یا 1031 ق آغاز به ساخت شده و در سال 1039 
ق به پایان رسیده است )ن.ک: همان: 42 و 242(. همچنین سنگ مزار بابا رکن‌‌الدین نیز در 
همین دوره تهیه و بر مزارش نصب‌شده است. این بنای تاریخی شامل صحن و بقعه است. 
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همچنین حجره‌های متعددی داشته که به‌مرورزمان از بین رفته و فقط دو حجرة متصل به بنای 
بقعه، که یکی از آنها آرامگاه صهباست، باقی‌مانده است. بنای بقعه به‌صورت پنج‌ضلعی است. 
ورودی آن در ضلع شمال شرقی، با سردری بلند مزین به کتیبة کاشی به خط ثلث از دورة 
صفویه، قرار دارد. در طرفین این ورودی دو اتاق در دوطبقه وجود دارد که در اتاق زیرین 
سمت چپ وارد شونده به داخل بقعه، قبر صهبا قرار دارد )ن.ک: همان: 243 و 245 و 249(. 

این اتاق مزین به کتیبه‌‌ای به خط نستعلیق است که به آن خواهیم پرداخت. 

بقعة بابا رکن‌‌الدین  »حجرة سمت چپ آرامگاه صهباست« )مأخذ: نگارنده(
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احوال و آثار صهبا 

نام اصفهان در قرن  به  ادبای  از فضلا، شعرا و  به »صهبا«، یکی  جواد مجدزاده متخلص 
سیزدهم است. وی پنجمين فرزند شيخ احمد مجدالاسلام كرماني بود كه به سال 1325 ق 
برابر با 1286ش در شهر كرمان به دنیا آمد )ن.ک: مهدوی، 1348: 244؛ گزی، 1328: 66(. 
و مجاهدين  آزاديخواهان  از  و  توانا  نويسنده‌‌ای  و  ادب، شاعر  و  دانش  اهل فضل،  پدرش 
صدر مشروطيت و مدير روزنامه »نداي وطن«، »كشكول«، »محاكمات« و »روزنامة ادب« بود 
)ن.ک: صدر هاشمی، 1327، ج 1: 89 و ج 4: 292؛ گزی، 1328: 66( که در سال 1302 ش 
در شهر کرمان )ن.ک: همان، ج 4: 290( برابر با رمضان 1341 ق وفات كرد )ن.ک: مهدوی، 

.)244 :1348

صهبا تحصيلات ابتدايي را در كرمان به اتمام رساند )ن.ک: اخضری، 1386: 289؛ 1389، 
ذیل حرف )م(، ج 4: 79؛ صدر هاشمی، 1327، ج 4: 289( و برای ادامه در سال 1305 ش 
به تحصیل شد )ن.ک: مهدوی،  ادبي مشغول  راهی تهران و در مدرسة دارالفنون در رشتة 
1348: 244؛ اخضری، 1386: 289(. در سال 1310 ش برای خدمت وظیفه وارد دانشکدة 
افسری شد و این دوره را با دریافت گواهی در سال 1314 ش به پایان برد و هم‌‌زمان در 
شد  فارغ‌‌التحصیل  سال  همین  مهر  در  و  مشغول  فارسی  ادبیات  رشتة  در  عالی  دانشسرای 
)ن.ک: اخضری، 1386: 289(. پس از اتمام تحصیلات به خدمت وزارت فرهنگ درآمد و در 
شیراز، کازرون و شاپور مشغول به کار شد. به‌عنوان مسئول باستان‌شناسی منطقه جنوب نیز 
انتخاب شد )ن.ک: اخضری، 1389، ذیل حرف )م(، ج 4: 79(. به جهت علاقة زیادش به آثار 
تاریخی و اطلاعات بسیاری که دربارة آنها کسب کرده بود در سال 1316 ش سرپرستی آثار 
تاریخی اصفهان به او محول شد و از همین سال برای تعمیر آثار تاریخی اصفهان به این شهر 
منتقل شد و هم‌‌زمان در حفظ و مرمت برخی از آثار تاریخی کرمان و یزد نیز همت گماشت 
)ن.ک: همان: 79؛ اخضری، 1386: 289(. مرمت و احیای مسجد جامع کرمان و اصفهان، 
مسجد جامع اردستان، مدرسة چهارباغ اصفهان، مسجد جامع عباسی، امامزاده اسماعیل، مقبرة 
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بابا قاسم، امامزاده احمد، بقعة پیر بکران، مدرسة فاطمه بیگم ازجمله تعمیر و مرمت‌‌هایی 
است که به همت و تلاش وی انجام شد )ن.ک: ن.ک: اخضری، 1389، ذیل حرف )م(، ج 
4: 80؛ اخضری، 1386: 290(. صهبا در تعمیرات ایوان و گنبد بزرگ و کلافک‌‌شی‌‌های آهنی 
ایوان بزرگ مسجد شاه سهم به سزایی داشت )ن.ک: هنرفر، 1350: 464(. به خاطر علاقه‌‌اش 
به آثار تاریخی و زحماتش در جهت مرمت و حفظ آنها مسئولان او را به‌عنوان »مدیر ابنیه 
تاریخی کشور« معرفی و او را مسئول و مأمور آبادی و بازسازی آثار تاریخی در کشور کردند 

)ن.ک: اخضری، 1386: 291(.

آثار تألیفی صهبا

صهبا علاوه بر خدماتش در حوزة باستان‌شناسی و حفظ آثار تاریخی ایران، به‌عنوان یک 
ادیب و نویسنده و روزنامه‌‌نگار، تألیفاتی را به جامعة ادبیات و تاریخی ایران ارائه کرده و 
بیشتر تألیفاتش ادبی تاریخی است. ازجمله کتاب »تاریخ ملل مشرق و یونان و ایران«، که 
مختصری از تاریخ ملل قدیم و اولین اثر تألیفی وی است که در سال 1314ش در تهران به 
چاپ رسید. »تاریخ عمومی ایران« که مختصری از تاریخ ایران و جهان و اثر بعدی است 
که در سال 1316ش در تهران به چاپ رسید. زمانی که در اصفهان بود این دو اثر را همراه 
مهدوی،  )ن.ک:  کرد  تدوین  دبیرستان‌‌ها  درسی  کتب  قالب  در  جغرافی  موضوع  با  مطالبی 
سال  به  که  است  دیگر  کتابی  حافظ«  اشعار  و  احوال  باب  در  »سخن‌‌سنجی   .)317  :1334
1321ش در تهران به چاپ رساند )ن.ک: اخضری، 1389، ذیل حرف )م(، ج 4: 80(. مهدوی 
از کتاب دیگری با نام »حافظ شیرین‌‌سخن« نام می‌‌برد )ن.ک: مهدوی، 1334: 317؛ 1348: 
244(. »آثار تاریخی ایران« و »راهنمای اصفهان« از دیگر آثار اوست )ن.ک: اخضری، 1389، 

ذیل حرف )م(، ج 4: 79(.  

 انتشار »روزنامة سرنوشت« از دیگر فعالیت‌‌های فرهنگی اوست. این روزنامه که در شهریور 
1322 ش در اصفهان آغاز به کار کرد، هفتگی و در چهار صفحه چاپ می‌‌شد. مطالب آن 
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دربارة تاریخ انقلاب مشروطیت بود که به قلم پدرش »مجدالاسلام کرمانی« نوشته می‌‌شد و 
موضوعاتی دیگر در باب باستان‌شناسی و معرفی آثار ناشناخته، تبلیغات انتخاباتی مجلس، 
ستون داستان تاریخی، اسرار شهرها در برخی شماره‌‌ها، اوضاع اصفهان، اوضاع ایران و جهان 
و اشعار طنز بود. سال اول با 51 شماره به پایان رسید. در سال دوم از شمارة 73 به بعد 
مدیریت داخلی روزنامه به محمود خلیل‌‌پور محول شد. در خرداد 1324 با درج خبر فوت 
صهبا در شمارة 78 آن، این روزنامه برای همیشه تعطیل شد )ن.ک: همان: 81؛ مهدوی، 1348: 

244؛ اخضری، 1386: 293-292(. 

از دیگر آثار وی مقالاتی است که در سایر مجلات آن دوره به چاپ رسیده است. ازجمله 
مقاله‌‌ای در موضوع قرآن خطی موزة شاه نعمت‌‌الله ولی کرمان که یکی از دقیق‌‌ترین تحقیقات 
تاریخی مربوط به دورة قراختایی است. مقالة »دروازه‌‌های نهصد و سی سالة یزد«، »کشف 
دو دروازه به نام حظیره و مهریجرد متعلق به عصر غزنوی« و مقالة »درب تاریخی امامزاده 
همچنین  رسیدند.  به چاپ  یادگار  مجلة  در  که  مظفری  عصر  به  متعلق  اصفهان«  اسماعیل 
مقالة »مدرسة چهارباغ« در مجلة مهر و »آثار تاریخی بندرآباد یزد« که در مجلة باستان‌شناسی 

چاپ‌شده است )ن.ک: اخضری، 1389، ذیل حرف )م(، ج 4: 81(.  

کمال  ادبی  انجمن  با  فعالیتش  بیشترین  و  داشت  فعالیت  هم  ادبی  انجمن‌‌های  در  صهبا 
کتابخانة  فعالیت داشت و در مکان  انجمن سه دوره  این  بود.  در زمان ریاست رادسرشت 
فرهنگ اصفهان واقع در چهارباغ تشیکل می‌‌شد. صهبا توانست فقط در دورة اول آن، که از 
بهمن 1323 تا اوایل سال 1326 دوام داشت، شرکت کند )ن.ک: اوحدی، 1346: 438(. وی 
با افرادی چون عباس اقبال آشتیانی، لطف‌‌الله هنرفر، سید بدرالدّین کتابی، محمّدباقر الفت 
پاریزی مصاحبت و معاشرت داشت )ن.ک: اخضری، 1389، ذیل  باستانی  و محمّدابراهیم 
حرف )م(، ج 4: 79(. او فردی عاشق و علاقه‌‌مند به باستان‌شناسی بود و از پشتکار و هوش 
و حافظه‌‌ای بسیار بالا برخوردار بود. اخلاقی بسیار نکیو داشت، فردی شوخ‌‌طبع، پاک‌‌طینت 
و درویش‌‌مسلک و مظهر قناعت بود )ن.ک: همان: 79(. او شخصیتّی آزاداندیش و ترقی‌‌خواه 
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داشت که متأثر از پدرش، مجدالاسلام کرمانی، و نیز محیط اجتماعی‌اش بود. ازنظر او زندگی 
واقعی و معنی حقیقی استقلال زمانی است که ملت واقعاً آزاد باشند، به خود بیایند و گذشتة 

خود را پیش چشم داشته و خود را باور کنند )ن.ک: اخضری، 1386: 297-294(.    

مجدزاده طبعي لطيف و ذوقي سرشار داشت. ديوان اشعاری دارد که به چاپ رسیده است. 
از نمونه اشعار اوست:

)ن.ک: مهدوی، 1334: 317(.

         

)ن.ک: مهدوی، 1348: 244؛ 1384، ج1 : 464(.

صهبا صبح روز دوشنبه 31 اردیبهشت 1324 )مهدوی، 1334: 317( برابر با 9 جمادي‌‌الثاني 
1364 ق )ن.ک: همان؛ گزی، 1328: 66؛ قزوینی، 1327: 85( در 38 سالگي وفات کرد و 
پکیرش در مزارستان تاریخی تخت فولاد، حجرة سمت چپ ورودی بقعة تیکة بابا رکن‌‌الدین 
به خاک سپرده شد )ن.ک: همان؛ فقیه میرزایی و همکاران، 1384، ج 1: 270(. وی را بنا بر 
وصیتش در جوار مزار بابا رکن‌‌الدین به خاک سپردند )ن.ک: قزوینی، 1327: 85( در رثای 
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وی اوحدی ابیاتی سروده است که بیت ماده تاریخ وفات چنین است: 

)ن.ک: اوحدی، 1346: 441(.

آرامگاه صهبا 

همان‌طور که اشاره شد مزار وی در حجره یا اتاقِ کوچکِ زیرین سمت چپ وارد شونده 
به داخل بقعة بابا رکن‌‌الدین قرار دارد. این پیر آرمیده در سرزمین مقدس تخت فولاد مشاهیر 
و معاریف بسیاری را در جوار پرمهر و محبت خود جای‌داده و زیارتگاه خاص و عام کرده 
و صهبا نیز یکی از این مشاهیر است. آرامگاه صهبا حجره‌‌ای کوچک مزین به کتیبه‌‌ای از 
کاشی است. آرامگاهی در ابعادی بسیار کوچک، 1/85×3 متر )ن.ک: فقیه میرزایی و همکاران، 
1384، ج1: 249(؛ اما دنج و به‌دوراز هیاهو که خفتة در خود را درنهایت عطوفت و مهربانی 

در آغوش کشیده است. قبر صهبا در وسط این اتاق کوچک قرار دارد. 

    این اتاق ورودی کوچک و یک پنجره دارد و پایین این پنجره سنگابی مربع، اما عاری از 
هرگونه تزیین، تعبیه‌شده و بر بدنة رو به بیرون آن عبارت »ما همه تشنه‌لب« به خط نستعلیق 
نوشته‌شده است. به نظر می‌‌رسد که در گذشته این سنگاب را مملو از آب میک‌‌رده‌‌اند و زائران 

با آب گوارای آن عطش را فرونشانده و خود را سیراب میک‌‌ردند. 
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نمای ورودی آرامگاه صهبا )مأخذ: نگارنده(

نمای داخل آرامگاه که متأسفانه به پاریکنگ موتور تبدیل‌شده است. )مأخذ: نگارنده(
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فضای بیرونی و پنجرة کوچک آرامگاه و سنگاب پایین پنجره )مأخذ: نگارنده(

متأسفانه داخل آرامگاه مملو از وسایل و اثاثیه است؟! و این در حدی است که روی سنگ 
مزار صهبا را نیز پوشانده است. بسی دریغ و آه‌وافسوس! انسانی شریف که آن‌‌گونه بلند و 
بزرگ می‌‌اندیشید و دلسوز آثار تاریخی بود و تمام تلاش و همتش در جهت حفظ و احیای 

این آثار بود؛ اما از آرامگاه و مزارش این‌گونه حفاظت می‌‌شود؟!!!
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داخل آرامگاه و اثاثیه‌‌های انباشت شده بر سنگ مزار )مأخذ: نگارنده(

سنگ مزار صهبا که در زیر انباشتی از وسایل مدفون‌شده است. )مأخذ: نگارنده(
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كتيبة آرامگاه

بر قسمت فوقانی دیوار آرامگاه کتیبه‌‌ای بر کاشی لاجوردی به خط نستعليق و به هنرمندی 
خوشنویس آن دوره، جعفر آل ابراهيم نقش بسته است. متن این کتیبه، که تمام اضلاع دیوار 
را پوشانده است، اشعاري در رثای صهبا از سروده‌‌های شاعر معاصر اصفهانی، آقا میر سید 
علی‌‌خان ‌‌نوربخش متخلص به »آزاد«، است. این اشعار 17 بیت است و هر مصرع از ابیاتش 

داخل یک ترنج نوشته‌شده و به‌‌ شرح زیر است: 

   

   

)ن.ک: هنرفر، 1350: 499؛ پژوهش میدانی(.
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  کتیبه دو تاریخ دارد؛ یکی تاریخ وفات صهبا، یعنی 1324 و دیگری هیجده اردیبهشت 
1325 که تاریخ کتابت کتیبه است. 

تصویر کتیبة آرامگاه صهبا، مطلع و مقطع شعر آن و امضای کاتب )مأخذ: نگارنده(

موقعیت کتیبه در آرامگاه )مأخذ: نگارنده(
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مضمون کتیبه

تعمیر عمارات  و  نطق وی، خدمات عمرانی  و  قلم  از  و  میک‌‌ند  را وصف   شاعر صهبا 
تاریخی که انجام داده است‌‌، سخن می‌‌گوید. وی در وصف صهبا نهایت تشبیه و استعاره را 
به کار می‌‌برد. مرگ او را از چشم سپهر و فلک می‌‌بیند و آن را نفرین میک‌‌ند و در ادامه به 
بی‌‌وفایی و کشتارهایی که سپهر مرتکب شده، ‌‌اشاره میک‌‌ند. در بیت پایانی ضمن بیان تخلص 
خود، تاریخ وفات صهبا را در مصرع پایانی »كه بنگر فلك جام صهبا شكست 1324« بیان 

میک‌‌ند. 

شاعر اشعار کتیبه

 آقا میر سید علی‌‌خان‌‌ معروف به نوربخش و متخلص به »آزاد«، فرزند سيدّ محمّدتقي 
مستوفی لنجانی، متولد 1267 یا 68 ش برابر با 1306 ق در شهر اصفهان بود. وی تحصیلات 
قدیم و جدید را در اصفهان به پایان رساند و در کسب ادبیات فارسی و عربی زحمت بسیار 
کشید و به فراگیری زبان فرانسه نیز همت گماشت. چندین سال در دبیرستان‌‌های اصفهان 
از روزنامه‌نگاران و  بود.  دبیرستان سعدی  ناظم  ادبیات داشت. در سال 1300 ش  تدریس 
شعراي اصفهان بود و در سال 1325 ش به مدت كي سال مجلة هفتگي »نوربخش« را چاپ 
كرد. عضو انجمن ادبي اصفهان بود. در سال 1324 ش به تهران کوچ کرد و در دبیرستا‌‌ن‌‌ها 
مشغول به تدریس شد. در انجمن حكيم نظامي در تهران، که وحید دستگردی مدیر مجلة 
نیز شرکت  دیگر  ادبی  انجمن‌‌های  در  همچنین  میک‌‌رد.  بود، شرکت  آن  مؤسس  و  ارمغان 
داشت. وی در سرودن انواع شعر توانا بود و غزل نيكو مي‌‌سرود و اشعارش علاوه بر روزنامة 
اصفهان در مجلة دانشكده و ارمغان نیز به چاپ مي‌‌رسید. از آثارش جزوه‌‌اي به نام »جوان 
سلحشور« و »منتخبات آزاد« به چاپ رسيده است. )ن.ک: مهدوي، 1334: 16-15؛ برقعی، 

1373، ج 1، 100-103(. از نمونه اشعار اوست:  
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)ن.ک: همان: 17؛ برقعی، ج 1: 102-103؛ مشار، 1342: ج 4: 438-437(.

کاتب کتیبه

جعفر یا محمدجعفر آل ابراهیم، فرزند آقا ابراهیم دهکردی، در سال 1325 ق در شهرکرد 
ز و از نویسندگان و خوشنویسان معاصر  به‌‌ دنیا آمد. او از فضلا و ادبای معروف، از دبیران مبرِّ
بود. مقدمات علوم را در شهرکرد فراگرفت و برای تکمیل با برادرش باقر آل‌‌ ابراهیم ساکن 
مدرسة صدر اصفهان شد. آل ‌‌ابراهیم در تمامی فنون به‌‌خصوص ادبیات مهارت کسب کرد 
و از سال 1312 ش در ادارة فرهنگ اصفهان به شغل دبیری مشغول شد. او شعر می‌‌سرود و 
همچنین در خط نستعلیق در کمال استادی بود. در اشعارش ابتدا »نائل« تخلص میک‌‌رد، سپس 
تخلص »صهبا« را برگزید. اشعارش اغلب در روزنامه‌‌ها و مجلات و سالنامه‌‌های اصفهان به 

چاپ می‌‌رسید. دیوان اشعارش قریب به سه هزار بیت است. از نمونه اشعار اوست: 
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)ن.ک: مهدوی، 1334، 492-490(. 

سنگ مزار صهبا 

سنگ مزار صهبا از جنس مرمر کرم‌رنگ است که دور آن با نقوش اسليمي تزیین‌شده و متن 
آن تریکبی از نثر و نظم به خط نستعليق برجسته است. متن نثر سه سطر نخستین و متضمن 
نام صهبا و دعای آمرزش برای اوست که در طرح محرابی شکل نوشته و حجاری‌شده است. 
در ادامه هفت بیت شعر از مجتبي كيوان شاعر معاصر اصفهاني در رثاي صهبا است که هر 
مصرع آن داخل یک ترنج نوشته‌شده است. شاعر در این ابیات از مرگ و فقدان صهبا اظهار 

تأسف و اندوه میک‌‌ند و او را وصف میک‌‌ند. متن سنگ‌‌نوشته به شرح ذيل است:
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هوالباقی

آرامگاه شادروان مرحوم جواد

مجدزاده صهبای کرمانی غفره الله العزیز

)ن.ک: هنرفر، 1350: 498؛ پژوهش میدانی(.

تصویر سنگ‌‌ مزار صهبا )مأخذ: نگارنده(
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 شاعر اشعار سنگ مزار: سید مجتبی یک‌‌وان اصفهانی، فرزند حاج سید محمدحسین معروف 
به حاج زرگرباشی از خاندان‌‌های قدیم و محترم اصفهان، به سال 1330ق مطابق 1291 ش 
در اصفهان به دنیا آمد. وی از دانشمندان و فضلا و از اساتید فنّ شعر و ادب بود. پس از 
اتمام تحصیلاتش مدتی در فرهنگ اصفهان مشغول و سپس وارد بانک ملی و معاونت آن را 
عهده‌‌دار شد. سید مجتبی طبعی سرشار داشت و از اساتید شعرای معاصر اصفهان به شمار 
می‌‌رفت و در انجمن ادبی کمال، که صهبا نیز حضور داشت، شرکت میک‌‌رد. همچنین عضو 
انجمن ادبی وحید بود. وی در اشعارش »یکوان« تخلص میک‌‌رد. ادیبی شفیق و شاعری استاد 
بود و در انواع شعر از قصیده و غزل و قطعه و رباعی مهارت داشت. وی دوستدار و مداح 
خاندان عصمت و طهارت بود. ازجمله آثار برجای‌مانده از وی: مجموعه اشعار مذهبی‌‌ او 
تحت عنوان »گل و خار« است. »چهل‌‌‌‌چراغ« که چهل قصیده از چهل شاعر است و به چاپ 
رسیده، غزلیاتش تحت عنوان دیوان یکوان، »سری بر خاک« که سفرنامة مکه و مدینه است. 
همچنین تاریخ ایران باستان که با عنوان »گاهنامه« و بر اساس تاریخ باستان پیرنیا به رشته 
نظم کشیده است )امین، 1388، مقاله: »تأملی در زمینه‌‌های فرهنگی تاریخ یادبودی و هویت 
باران‌‌های متوالی در آذرماه  از نمونه اشعار او تضمین غزل خواجه به مناسبت  ملی«: 69(. 

1333 اصفهان است:
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سید مجتبی یکوان در عصر جمعه 10 شعبان 1412 ق با عارضة سکته وفات کرد و در 
مزارستان جدید اصفهان به خاک سپرده شد )ن.ک: مهدوی، 1334: 392 – 394؛ مهدوی، 
: 1080 -1079؛ اوحدی، 1346: 438؛ قاسمی، سید فرید و همکاران، 1380:  1384، ج2 
229(. وی در وفات آیت‌الله‌العظمی حاج سید علی موسوی بهبهانی مرثیه‌‌ای در یازده بیت 
سروده که بیت آخر آن ماده تاریخ وفات آیت‌‌الله بهبهانی است )باقری بیدهندی، 1370: 59(. 

نتیجه

در این مقاله به کتیبة آرامگاه، متن سنگ مزارش، احوال و آثار و خدمات جواد مجدزاده 
متخلص به »صهبا« پرداخته شد. 

- جواد مجدزاده مصدر خدمات ادبی، تاریخی و فرهنگی بسیاری بوده و بسیاری از بناها 
و آثار تاریخی در شهرهای اصفهان، کرمان و یزد به همت و تلاش وی تعمیر و مرمت‌شده 

است. 

- آرامگاه صهبا در مزارستان تاریخی تخت فولاد، در تیکة بابا رکن‌‌الدین، اتاق سمت چپ 
وارد شونده به بقعه قرار دارد. 

- کتیبة آرامگاه صهبا از کاشی معرق لاجوردی‌رنگ و خطوط آن به رنگ سفید و به خط 
پیشانیِ داخلیِ آرامگاه را پوشانده است.  نستعلیق است که دورتادور 

- متن کتیبة آرامگاه مرثیه‌‌ای در 17 بیت، سرودة آقا میر سید علی‌‌خان ‌‌نوربخش متخلص به 
»آزاد« است.

- سنگ مزار صهبا از جنس مرمر کرم‌رنگ و متن آن به خط نستعلیق است. 

- متن سنگ مزار مرثیه‌‌ای در سوگ صهبا از سروده‌‌های مجتبی یکوان، شاعر معاصر اصفهانی 
است.  
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دستور زبان آرامي كتاب مقدس

)بخش 5(

زبان آرامی، از گروه شمال غربی زبان‌های سامی، زبان اداری امپراتوری‌ هخامنشی بوده‌است 
و تمام کاتب‌ها در سراسر امپراتوری پارس از این زبان در کتابت استفاده میک‌رده‌اند. متون 
گوناگونی از جمله کتیبه، پوست‌نوشته، چرم‌نوشته، مُهر و پاپیروس از این زبان باقی‌ مانده 
بر  امپراتوری هخامنشی را روشن کند. علاوه  پنهان  آنها می‌تواند زوایای  که بررسی جامع 
این، از این زبان که زبان مادری حضرت عیسی )ع(، خاخام‌های تلمودی ، و مانی، بنیان‌گذار 
دین مانوی در قرن سوم، بوده است، پکیرة ادبیِ چشم‌گیری، شامل متون مذهبی یهودیت و 
مسیحیت، باقی مانده است. صورت تحول‌یافته‌ي زبان آرامی  که »آرامی نو« خوانده می‌شود، 
در حال حاضر در قالب دو زبان زندة آشوری و مندایی در ایران، عراق و سوریه مورد استفاده 

است.

وجود واژه‌هایی با ریشه‌ي آرامی چه در زبان‌های باستانی و چه در زبان‌ها و گویش‌های 
نو موجود در ایران و همچنین وجود اشیاي کتیبه‌دار آرامی نظیر سکه و سنگ‌نوشته به این 
زبان لزوم بررسی و شناخت آن را نمایان میک‌ند. تدوین دستور زبان آرامی طرح پایان‌یافته‌ای 
است که به منظور کمک به پژوهشگران در درک و شناخت بهتر این زبان باستانی و متون 

به‌جامانده از آن صورت گرفته است.

متون آرامی کتاب مقدس در طول تاریخ با دو خط آرامی و عبری به نگارش در آمده است. 
آن‌چه به خط آرامی موجود است شامل نامه‌ها، کتیبه‌ها، پوستنوشته‌ها، چرم‌نوشته‌ها، مُهرها و 
پاپیروس‌ها است که به طور عمده متعلق به دورة هخامنشی است و خط عبری برای نگارش 

پاره‌هایی از کتاب مقدس از جمله کتاب دانیال و کتاب عزرا به کار رفته است.

از آنجا که هدف گفتار حاضر، ایجاد آشنایی مقدماتی با زبان آرامی کتاب مقدس است در 
مثال‌ها از نویسه‌‌های عبری استفاده شده است. 
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حروف در زبان آرامی

- حروف اضافه	

      برخی حروف اضافه‌ی آرامی به یک مفعول پیشوند می‌شوند؛ بقیه می‌توانند به‌تنهایی 
بیایند:

پیشوندیمستقل
בְּ־                                     »در«אֲחַרֵי                             »بعد از«
כְּ־                       »مانند، همچون«    אֲחַרֵי                                »بین«
לְ־                              »به، برای«                  מִן                                     »از«
מִ־                                     »از«עַד                                     »تا«

עַל                      »به، در،در مقابل«
עִם                                     »با«

תִּחוֹת                               »زیر«               

      حروف اضافه‌ی پیشوندی مطابق با همان الگویی تلفظ می‌شوند که در عبری به کار 
می‌روند. בּ־ ، כּ־ و ל־ معمولاً یک شوا دارند که وقتی همخوان بعدی شوا داشته باشد تبدیل 

به خِرِق می‌شوند )‌برای مثال، בִּ־(.

        לְהֵיכְלָא                        »به کاخ«  

        לִמְדִינתְָּא                       »به ایالت«  
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      وقتی מִן به مفعول خود می‌چسبد، נ هرجا که ممکن باشد‌، به نخستین همخوان اسم بعد 
همگون می‌شود )برای مثال، מִטְּעֵם(.

      چند حرف‌اضافه‌ خاص آرامی هستند. برخی از آن‌ها از اسم‌ها مشتق شده‌اند )مانند לִפְניֵ  
و בְּתוֹךְ عبری(:         

     בָּאתַר - از اسمِ אֲתַר »محل«، حرف‌اضافه به معنای »بعد از« )یعنی،»در محلِ«(. ازآنجاکه 
א واکه ندارد، می‌تواند حذف‌شده و בָּתַר را به‌جای گذارد )برای مثال، دانیال 2:39(.

     גַּו - )وقتی به‌تنهایی می‌آید، גּוֹא تلفظ می‌شود(،»در میانِ«؛ می‌تواند با حروف اضافه‌ی 
دیگر از قبیل  בְּ־ و לְ־  تریکب‌شده و به معنای »در درونِ« یا »در« باشد.

     לָקֳבֵל - )توجه شود به شوای مرکب زیرِ ק( »در مقابلِ، نظیرِ«. این حرف‌اضافه اغلب در 
صورت گسترش‌یافته‌ی כָּל קֳבֵל דְּ־ به معنای »زیرا« وجود دارد.

     קֳדָם -»در جلوی«؛ گرچه معنای حقیقی آن مکانی است می‌تواند در معنای زمانی نیز به 
کار رود )برای مثال קַדְמָה »در زمانِ گذشته«؛ قس. عبری לִפְניֵ(.

   آرامی یک نشانگر مفعول مستقیم دارد، درست مانند אֶת عبری که صورت آن ָת است. 
)معادل فنیقی آن به‌صورت אית هجی می‌شود(. گرچه این حرف در متون متأخرتر )نک. 
کتیبه‌ی کنیسه و جاناتان در پیدایش 2-22:1(، و در سریانی و نبطی نیز رایج است، اما تنها 
با  غالباً  مستقیم  مفعول‌های  آن  در  که   ،)3:12 )دانیال  است  آمده  مقدس  کتاب  در  یک‌بار 

برای مثال:  حرف‌اضافه‌ی לְ־  نشان داده می‌شوند. 

)عزرا 5:12( הַרְגִּזוּ אֲבָהֳתַנאָ לֶאֱלֱהּ שְׁמַיּאָ

   

   در جدول زیر، حروف اضافه‌ی בְּ־  و  כְּ־  در صورت شبیه לְ־ هستند. حروف اضافه‌ی  
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מִן  و עִם در این مورد باهم شبیه هستند و هر دو درواقع حرف دوم ریشه‌ایِ مضاعف دارند 
که گاهی، وقتی یک پسوند بعد از آنها آمده باشد، در خط تنها با یک نقطه نشان داده می‌شود. 

حروف اضافه‌ی עַל و קֳדָם هر دو پسوندهای اسم‌های مذکر جمع می‌گیرند.  

קֳדָםעַלעִםמִןכְּ־בְּ־לְ־
جنسشخصشمار

קֳדָמַיעֲלַיעִמִּימִנּיִכִּיבִּילִיمشترک1
קֳדָמָיךְעֲלָיךְעִמָּךְמָנּךְָכָּךְבָּךְלָךְمذکر2

קֳדָמֵיכִיעֲלֵיכִיעִמֵּכִימִנּכִֵיכֵּכִיבֵּכִילֵכִיمؤنث2مفرد
קֳדָמוֹהִיעֲלוֹהִיעִמֵּהּמִנּהֵּכֵּהּבֵּהּלֵהּمذکر3
קֳדָמַיהּעֲלַיהּעִמַּהּכַּהּכַּהּבַּהּלַהּمؤنث3
קֳדָמַינאָעֲלַינאָעִמַּנאָמִנּנַאָכַּנאָבַּנאָלַנאָمشترک1
קֳדָמֵיכםֹעֲלֵיכםֹעִמְּכםֹמִנּכְםֹכְּכםֹבְּכםֹלְכםֹمذکر2

קֳדָמֵיכֵןעֲלֵיכֵןעִמְּכֵןמִנּכְֵןכְּכֵןבְּכֵןלְכֵןمؤنث2جمع
קֳדָמֵיהםֹעֲלֵיהםֹעִמְּהםֹמִנּהְםֹכְּהםֹבְּהםֹלְהםֹمذکر3
קֳדָמֵיהֵןעֲלֵיהֵןעִמְּהֵןמִנּהְֵןכְּהֵןבְּהֵןלְהֵןمؤنث3

- پسوندهای ضمیری	

   آرامی، در کنار ضمایر مستقل، پسوند‌های ضمیری نیز دارد، که می‌توانند به فعل‌ها )به‌عنوان 
مفعول مستقیم(، به اسم‌ها )برای بیان مالیکت(، و به حروف اضافه )به‌عنوان مفعول( بچسبند. 
کنند،  تغییر  می‌توانند  می‌چسبند  آن  به  که  واژه‌ای  نوع  به  بسته  اصلی  پسوندهای  اگرچه 

احتمالات گوناگون همه به یکدیگر و به‌صورت‌های مستقل ضمایر شبیه هستند.
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مفرد

יִאֲנהָمشترک1
ךְאֲנתְְּمذکر2     )با فعل‌ها ־ניִ(ָ
־כִיאֲנתְִּיمؤنث2

הּ      הוּאمذکر3     )־וֹהִי ، ־הִי(ֵ
הּהִיאمؤنث3 ַ

جمع

־נאָאֲנחְַנהָمشترک1
     )־כוֹן(־כםֹאַנתְּוּן         )אַנתְּםֹ(مذکر2
־כֵןאַנתְֵּןمؤنث2
     )־הוֹן(־הםֹהִמּוֹ           )אִנּוּן(مذکر3
־הֵןאִנּיִןمؤنث3

توجه شود به شباهت بین این پسوندها و نظایر عبری آن‌ها، که استفاده ازת به‌عنوان پایه‌ی 
عبری  )بنابراین  دارند  כ  پسوندها یک  می‌یابد، درحالیک‌ه  بسط  ضمایر مستقل دوم‌شخص 
אַתָּה و ־ךָ(. صورت دقیق پسوندها بستگی به شمار و جنس اسمی دارد که به آن می‌چسبند.

اسم‌های جمعاسم‌های مفرد
مؤنث مذکرمؤنث مذکرپسوند

מַלְכְוָתִיפִּשְׁרַימַלְכוּתִיפִּשְׁרִיمشترک1
מַלְכְוָתָךְפִּשְׁרַידְמַלְכוּתָךְפִּשְׁרָךְمذکر2

מַלְכְוָתֵכִיפִּשְׁרַיכִימַלְכוּתֵכִיפִּשְׁרֵכִיمؤنث2مفرد
מַלְכְוָתֵהּפִּשְׁרוֹהִימַלְכוּתֵהּפִּשְׁרֵהּمذکر3
מַלְכְוָתַהּפִּשְׁרַיהּמַלְכוּתַהּפִּשְׁרַהּمؤنث3
מַלְכְוָתַנאָפִּשְׁרַינאָמַלְכוּתַנאָפִּשְׁרַנאָمشترک1
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מַלְכְוָתְכםֹפִּשְׁרֵיכםֹמַלְכוּתְכםֹפִּשְׁרְכםֹمذکر2
מַלְכְוָתְכֵןפִּשְׁרֵיכֵןמַלְכוּתְכֵןפִּשְׁרְכֵןمؤنث2جمع

מַלְכְוָתְהםֹפִּשְׁרֵיהםֹמַלְכוּתְהםֹפִּשְׁרְהםֹمذکر3
מַלְכְוָתֵןפִּשְׁרֵיהֵןמַלְכוּתְהֵןפִּשְׁרְהֵןمؤنث4

این پسوندها، مانند عبری، به‌صورت کوتاه شده‌‌ی اسم می‌چسبند، از قبیل פִּשְׁר־ )که همان 
פְּשַׁר.   مطلقِ  به‌جای صورت  פִּשְׁרָא(،  می‌رود-  کار  به  معین  پسوند  برای  که  است  پایه‌ای 
هرچند، گاهی به‌صورت بی‌قاعده‌‌ی واژه‌ها می‌چسبند. این امر اغلب با واژه‌هایی رخ می‌دهد 
که به اعضای خانواده اشاره دارند، از قبیل  אַב )אֲבוּהִי ، אֲבָהָתָנאָ(، אַח )אֶחָיךְ( ، و בַּר 

)בְּרֵהּ(.

- این پسوندها وقتی به اسم می‌چسبند بیانگر مالیکت هستند: 

برای مثال:        

             בֵּיתִי                    »خانه‌ی من« 

             אֱלָהֵהּ                   »خدای او«                 

             חַבְרְתַהּ                 »شریک/همکار او«  

این امر می‌تواند به توضیح یک عبارت آرامی  که در عهد جدید حفظ‌شده است کمک کند:

         μαραναθα  =  מָרַנאָ תָה  »سرور ما، بیا!«  )1 کورنتی‌ها 16:22(.

  پسوندهای ضمیری می‌توانند با حروف اضافه و فعل‌ها نیز ظاهر شوند. حروف اضافه‌ی 
לְ־ ، מִן ، עִם ، בְּגַו־ ، לְוָת ، و לָקֳבֵל پایانه‌های ضمیری‌ای می‌گیرند که با اسم‌های مفرد 
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می‌آیند؛ سایر حروف اضافه، از قبیل עַל ، אֲחַרֵי ، בֵּין ، קֳדָם ، و תְּחוֹת پایانه‌های ضمیری 
اسم‌های جمع می‌گیرند.

مفرد

עֲלַילִיمشترک1

עֲלָיךְלָךְمذکر2

עֲלֵיכִילְכִיمؤنث2

עֲלֹוהִילֵהּمذکر3

עֲלַיהּלַהּمؤنث3

جمع

עֲלֶינאָלַנאָمشترک1

עֲלֵיכםֹלְכםֹمذکر2

עֲלֵיכֵןלְכֵןمؤنث2

עֲלֵיהםֹלְהםֹمذکر3

עֲלֵיהֵןלְהֵןمؤنث3

  پسوندهای متعلق به اسم‌های جمع با اداتِ وجود )existence of particle( )אִיתַי( نیز 
می‌آیند و در این صورت به‌عنوان فاعل فعل ربط )Copula( به کار می‌روند:

)دانیال 3:18( לֵאלָהָיךְ לָא אִיתַינאָ פָּלְחִין

)دانیال 2:26( הַאִיתָיךְ כָּהֵל לְהוֹדָעֻתַניִ

  پسوندهای ضمیری معمولاً به‌عنوان مفعول مستقیم یک فعل ظاهر می‌شوند. )همین ساختار 
در عبری نیز وجود دارد، گرچه پسوندهای ضمیری عبری به אֶת ، در صورت‌هایی مانند 
אוֹתוֹ ، نیز می‌توانند متصل شوند(. ازآنجاکه صورت درست پسوند )‌و پایه‌ی فعلی‌ای که به 
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آن می‌چسبد( تغییر میک‌ند، تلاش برای به خاطر سپردن همه‌ی احتمالات عملی نیست. در 
اینجا مثال‌هایی آورده می‌شوند که نشان می‌دهند چنین صورت‌هایی با فعل چگونه به نظر 

می‌رسند:

غیرتامتامشخصشمار
יהְוֹדְעִנּנַיִהודַעְתַּני1ִ

-הודְעָך2ְمفرد
אהוֹדְעִנּהֵּ-3

-הודַעְתֶנא1ָجمع

وقتی یک اسم با قرار گرفتن در آغاز یک جمله یا بند مورد تأیکد قرار می‌گیرد، جای آن در 
خود جمله با ضمیر بعدی اشغال می‌شود. این کاربرد pendens Casus نامیده می‌شود زیرا 

این اسم به لحاظ فنی نه فاعل جمله است و نه مفعول آن. برای مثال:

)عزرا 5:12( בַּיתְָא דְּנהָ סַתְרֵהּ

- اعداد	

      پیشتر با چندین عدد آرامی برخورد کردیم که به لحاظ ریشه‌شناختی با معادل‌های عبری 
خود خویشاوند بوده‌اند. بنابراین عدد 1 חַד است، که فقط א آغازین خویشاوند عبری خود، 
אֶחַד ، را ازدست‌داده است. 3 و 6  תְּלָת و שֵׁת هستند، که نمود آرامی th سامی را به‌صورت 

ת بازتاب می‌دهد، جایی که عبری از שׁ استفاده میک‌ند )بنابراین שָׁלוֹשׁ و שֵׁשׁ(.    

      اعداد آرامی، مانند اعداد عبری، که می‌توانند قبل یا بعد از معدود خود بیایند، به هر دو 
صورت مذکر و مؤنث دیده می‌شوند. 
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مؤنثمذکر
חֲדָהחַד1

תַּרְתֵּין              )תַּרְתֵּי(תְּרֵין             )תְּרֵי(2

תְּלָתתְּלָתָה3

אַרְבַּעאַרְבְּעָה4

חֲמֵשׁחַמְשָׁא5

שֵׁת                 )שִׁת(       שִׁתָּה6
שְׁבַעשִׁבְעָה7

תְּמָנהֵתְּמָניְה8ָ

תְּשַׁעתִּשְׁעָה9

עֲשַׂרעַשְׂרָה10

       		          

می‌روند،  کار  به  مؤنث  اسم‌های  با  عبری،  مانند   ،1 به‌استثنای  اعداد،  ساده‌تر  صورت‌های 
مثال: برای  می‌روند.  کار  به  مذکر  اسم‌های  با  ָה   به  مختوم  صورت‌های  درحالیک‌ه 

         )دانیال 3:25(       גֻּבְרִין אַרְבְּעָא     »چهار مرد«

         )دانیال 3:1(         אַמִּין שִׁת          »6 ذراع«

عدد 2 یک صورتِ ساخت دارد )תְּרֵי(، که در گروه  به‌جای 12 به کار می‌رود )תְּרֵי־עֲשַׂר(. 

ده‌گان‌ها بین ده و یکصد بر صورت‌های جمع ارقام مبتنی هستند؛ بنابراین، بیست עֶשְׂרִין و 
سی תְּלָתִין  است و غیره. اعداد بزرگ‌تر عبارت‌اند از: מְאָה )100(، אֲלַף )1000( و רִבּוֹ 
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)10000(. )باید به یادداشت که 200  מָאתַיןִ است(.

  ازآنجاییک‌ه در آرامی متأخرتر، حالت معین، صورت معمول برای اسم‌ها می‌شود، پس باید 
شیوه‌ی دیگری را برای نشان دادن معین یا نامعین بودن یک واژه ایجاد می‌شد. برای انجام 
این کار، عدد »یک«‌ )חַד( به‌عنوان نشان‌گر نامعین بودن به کار می‌رفت. اشارات این روال در 

کتاب مقدس یافت می‌شود:

          )دانیال 2:31(      צְלֵם חַד       »یک تصویر«

          )دانیال 6:2(       מְגִלָּה חֲדָה     »یک طومار«

   חַד برای نشان دادن مضرب‌ها نیز به کار می‌رود :

         )دانیال 3:19(     חַד שִׁבְעָה       »هفت بار بیش‌تر از ...«

اعداد ترتیبی )به‌استثنای 2( به  יָ  ختم می‌شوند:

               קַדְמָי            »اول«

               תִּניְןָ          »دوم«     

               תְּלִיתָי        »سوم«          

               רְבִיעָי        »چهارم«   
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معرفی مجموعه کتاب‌های »تخت فولاد، 
یادمان تاریخی اصفهان«

مجموعه کتاب‌‌های »تخت فولاد یادمان تاریخی اصفهان« دوره‌‌ای 9 جلدی است که تاکنون 4 
جلد آن منتشرشده است. گیلان فقیه میرزایی، محمدعلی مخلصی و زهرا حبیبی مؤلفین این 
مجموعه هستند. این پژوهش و تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه‌‌ای و میدانی انجام‌شده و 
محور اصلی آن حفظ و نگه‌‌داری میراث فرهنگی و آثار به‌جای مانده از بزرگان این مرزوبوم 
تاریخی و کتیبه‌‌ها و سنگ مزار  بناها و گورستان‌‌های  تاریخی ازجمله  آثار  به  است. توجه 
رجال و شخصیت‌‌های دینی مذهبی، سیاسی، تاریخی، ادبی و هنری بخشی از فعالیت‌‌های 
متونِ  و  کتیبه‌‌ها  زبانشناسی،  پژوهشکدة  اسلامیِ  دوران  کتیبه‌‌های  و  متون  گروه  پژوهشی 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری است. محدودة جغرافیایی این پژوهش شهر اصفهان 
و پایه و اساس این پژوهش، پژوهش میدانی است که بیش از پنجاه‌درصد آن را شامل می‌‌شود.
در  پژوهش  بکرترین  و  ناب‌‌ترین  اصیل‌‌ترین،  از  یکی  مجموعه  این  گفت  بتوان  شاید   
موضوع مزارپژوهی است که تاکنون انجام و به چاپ رسیده است. پژوهش میدانی این طرح 
از سال 1374 به سرپرستی خانم گیلان فقیه میرزایی و همکاری محمدعلی مخلصی و زهرا 
حبیبی آغاز شد و تاکنون نیز ادامه دارد. قبل از پرداختن به موضوعات هر مجلد، لازم است 

اشاره‌‌ای کلی به طرح این پژوهش و مراحل اجرایی آن داشته باشیم.
 در این پژوهش از دو روش متونی و میدانی بهره گرفته‌شده است. در پژوهش متونی ضمن 
مطالعه و کتابشناسی، داده‌‌هایی دربارة تکایا و شخصیت‌‌های معروفِ مدفون در تخت فولاد 
جمع‌آوری‌شده و در ادامة این مطالعات به تاریخچه و وجه تسمیة تخت فولاد و هر یک از 
تکایا و احوال و آثار مشاهیر مدفون و ویژگی‌‌های خاص تاریخی، فرهنگی، ادبی، سیاسی 

و هنری مزارستان پرداخته و تحقیقات در حدّ نیاز و قابل استناد و ارجاع انجام‌شده است.
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 در پژوهش میدانی به وضعیت معماری تکایا و نقشه و پلان آنها، به متن کتیبه‌‌ها، نقشة 
قبور مشاهیر و قبور شاخص هر تیکه پرداخته‌شده است. وضعیت قبور ازنظر اندازه، جنس 
سنگ، شیوة قرار گرفتن، متن و حواشی سنگ نگاشته‌‌ها که شامل آیات مبارکة قرآن مجید، 
ادعیه و اشعار موردتوجه بوده، همچنین به نوع خط، تزیینات و نقوش، کاتب و سنگتراش نیز 
پرداخته‌شده و به‌عنوان داده‌‌های بسیار مهم جمع‌آوری‌شده است. اطلاعات تاریخی مربوط 
به شخص مدفون، احوال و آثار استنساخ شده از متن سنگ‌‌نوشته‌‌ها موضوعات مهم پژوهش 

در این طرح بوده است.

اهداف این طرح پژوهشی عبارت است از:
1. نجات بخشی و حفظ آثار به‌‌جای مانده از بزرگان و شخصیت‌‌های علم و دین، تاریخ و 
فرهنگ و ادب و هنر )ملموس و غیرملموس(، یعنی میراث معنوی و مادی آنان که در معرض 

خطر است و هرلحظه بیم نابودی آنها می‌‌رود.
2. معرفی و اطلاع‌رسانی دربارة احوال، سیرة زندگی و آثار بزرگان مدفون در تخت فولاد 
که می‌‌تواند در قالب برگزاری مراسم بزرگداشت یا همایش‌‌ در مناسبت‌‌های مختلف مربوط 
به تاریخ تولد و وفات آنان، یا رونمایی از تصحیح و انتشار اثری شاخص از آنان انجام شود.
3. معرفی و در دسترس قرار دادن آثار بزرگان آرمیده در این مزارستان که این امر موجب 

تشویق جامعه علمی کشور به تصحیح و انتشار متون خطی باارزش آنان است.
از اهداف  با نگاه و اهداف میراث فرهنگی که یکی دیگر  انتشار دانشنامه‌‌ای متناسب   .4
این طرح است. در مزارستان تخت فولاد زمینه‌‌های فراوان برای بررسی‌‌ها و مطالعات میراث 
هنر  نشانه‌‌شناسی،  ادبیات،  تاریخ،  معماری،  مردم‌‌شناسی،  باستان‌شناسی،  ازجمله  فرهنگی 
کاشیک‌اری، سنگ‌‌تراشی و غیره وجود دارد که هرکدام موضوع پژوهش‌‌های بسیار غنی و 
قوی، مستقل و مستمری را می‌‌طلبد، لذا موضوعات برشمرده را می‌‌توان در آیندة نزدیک در 

دستور کار قرار داد.
 شایان‌ذکر است که این مجموعه کتب مصور است و از تمامی تکایا و بناهای مرتبط با 



169معرفی کتاب

مجموعة تخت فولاد و سنگ مزارها نقشه و پلان و عکس تهیه‌شده و در جای مناسب خود 
به آنها اشاره‌شده است. سنگ قبور تمام معاریف و مشاهیر، البته تا آنجا که در پژوهش میدانی 
به‌دست‌آمده، در نقشه و پلان به نسبت مکان‌‌یابی قبور، نماسازی و شماره‌‌گذاری شده است. 

در پایان هر مجلد فهرست اعلام و منابع و مأخذ آورده شده است.
حائز اهمیت که اشاره شود روند تاریخی در ترتیب و شکل‌‌گیری تکایا مدنظر مؤلفین بوده 
و این سیر از دورة صفویه تا معاصر را در برمی‌‌گیرد و همین ترتیب تاریخی در معرفی تکایا 
و مدفونین آن نیز رعایت شده است؛ اما در برخی موارد کوچک، بنا به دلایلی این ترتیب 

رعایت نشده است.

معرفی مجلدات منتشر شدة این مجموعه

جلد اول
فصل اول این مجلد به موقعیت جغرافيايي مزارستان تخت‌فولاد، وجه تسمية آن، موقعيت 
بین  از  تکایای  تکایای موجود در آن،  تاريخي در اصفهان،  این مزارستان  تاريخي  و سابقة 
قاجاریه،  و  زندیه  دوره‌‌های صفویه،  از  باقی‌‌مانده  تکایای  تاریخی،  مختلف  دوره‌‌های  رفتة 
عصر پهلوی و جمهوری اسلامی به‌طور کاملًا مبسوط و مستند پرداخته است. معماری و 
آن  به  مفصل  به‌طور  فصل  این  در  که  است  دیگری  مبحث  مزارستان  این  تکایای  تزیینات 
و  مساجد  ازجمله  مزارستان  این  در  موجود  کالبدی  عناصر  به  همچنین  است.  اشاره‌شده 
مصلا، آب‌‌انبارها، سقاخانه‌‌ها و سنگاب‌‌ها، یخچال‌‌ها، ضیافت‌‌خانه‌‌ها، کاروانسراها، غسالخانه، 
قربانگاه، ریاضت‌‌خانه‌‌ها، چله‌‌خانه‌‌ها و خانقاه‌‌ها پرداخته‌شده است. مبحث پایانی این فصل 

اختصاص دارد به روند تخریب مزارستان طی پنجاه، شصت سال اخیر.
فصل دوم اختصاص به پژوهش بر سنگ‌‌نوشته‌‌ها دارد و شامل کتیبة بناهای موجود ازجمله 
به‌طور مبسوط  مزارها  به سنگ  ادامه  آب‌‌انبار، سنگاب‌‌، سرستون مساجد و غیره است. در 
پرداخته‌شده چراکه محور اصلی پژوهش بوده است. جنس سنگ، نوع آن، شیوة کارگذاری 
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آن بر مزار متوفا، حجّار سنگ، متن و خطاط آن و تزیینات سنگ ازجمله موضوعات مهم 
موردنظر در این پژوهش بوده که آورده شده است.

این  دوم  جلد  تا  و  می‌‌شود  آغاز  دورة صفویه  تکایای  معرفی  فصل  این  در  سوم  فصل 
مجموعه ادامه دارد. این فصل اختصاص دارد به معرفی تیکة بابا رکن‌‌الدین، یکی از عرفاي 
مشهور قرن هشتم هجري به نام مسعود بن عبدالله انصاري بيضاوي فارسي مشهور به باباركن 
الدين. به مناسبت وفات بابا رکن‌‌الدین در سال 769 ق و دفن وی در خانقاهش این مکان 
بعدها به تیکة بابا رکن‌‌الدین شهرت یافت. موقعیت تیکه در مزارستان، تاریخچه و معماری 
بنای آن و کتیبه‌‌های موجود بر آن که از دورة شاه‌عباس اول است، از مباحثی است که به 
ميرزا  ازجمله  مشاهیر  از  تن  ده  از  بیش  مزار  سنگ  و  احوال  به  همچنین  پرداخته‌شده  آن 
مجدزاده  جواد  انصاري،  جابري  ميرزا حسن‌خان  نوري،  بهاءالدين  ميرزا  نوري،  عبدالجواد 
صهبا، ملاحسن آرندي، ... و همچنین به قبور افرادی که جزء معاریف و مشاهیر نیستند؛ اما 

سنگ مزارشان به لحاظ نوشتار و خط و تزیینات شاخص است، پرداخته‌شده است.
فصل چهارم اختصاص به معرفی تیکة بابا فولاد علوی یا حلوایی، یکی از عرفا و باباهای 
صاحب کرامات قرن دهم، دارد که به سال 959 ق وفات کرده و در تخت فولاد به خاک 

سپرده‌شده است.
فصل پنجم شرح تیکة میرفندرسکی و مدفونین آن است. این تیکه آرامگاه میر ابوالقاسم 
فندرسکی یکی از علما و حکما و عرفا و فضلای به نام دورة صفویه است که به سال 1050 
است.  سپرده‌شده  به خاک  بوده  تدریسش  محل  و  مدرسه  که  مکانی  در  و  کرده  وفات  ق 
تیکه،  موقعیت  است.  یافته  شهرت  میرفندرسکی  تیکة  نام  به  وی  وفات  از  بعد  مکان  این 
تاریخچة بنا، معماری و سردر و صحن آن، ایوان و حجره‌‌های آن، زوایای بیرونی و درونی 
آن ازجمله مباحثی است که در این فصل به آن پرداخته‌شده است. برخی از حجره‌‌های این 
تیکه اختصاص به آرامگاه سران و بزرگان بختیاری چون علیقلی‌‌خان بختیاری، جعفرقلیخان 
بختیاری، صمصام‌‌السلطنة بختیاری و غیره دارد؛ که تحت عنوانی جداگانه در جلد پنجم به 
آن پرداخته خواهد شد. در ادامه به احوال و سنگ مزار 26 تن از شخصیت‌‌های دینی مذهبی، 
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عباس  معاریف  و  بزرگان  این  از جملة  است.  پرداخته‌شده  هنری  و  تاریخی سیاسی  ادبی، 
ابوطالب  میرزا  نام،  به  تارزن  شهناز  حسین  اصفهان،  حکمران  خان  محمدحسین  بهشتیان، 
افسر  داراب  عنقا،  محمدحسین  میرزا  عاکف،  به  متخلص  مجلسی  کمال‌‌الدین  فندرسکی، 

بختیاری، درویش عبدالمجید طالقانی و غیره.
این مجلد در سال 1384 توسط پژوهشکده زبان و گویش و با همکاری ادارة کل امور 

فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به چاپ رسید.

جلد دوم
ادامه از جلد اول و معرفی تکایای دورة صفویه در 6 فصل است.

فصل اول معرفی تكية ميرزا رفيعا به شیوة تکایای قبل است. پس از وفات میرزا رفیعا 
فراز  بر  بقعه‌‌ای  یا 1082 ق و ساخت  به سال 1080  از علمای دورة صفویه،  نائینی، یکی 
شکل  حیکم  و  فقیه  و  عالم  این  نام  به  تیکه  این  صفوی،  سلیمان  شاه  دورة  در  مزارش، 
گرفت. موقعیت و معماری تیکه و احوال و سنگ مزار شخصیت‌‌های مدفون در آن ازجمله 
مواردی است که به آنها پرداخته‌شده است. شخصیت‌‌هایی چون میرزا رفیعا نائینی که تیکه 
و بقعه به نامش است، میرزا سید محمدمهدی، میرزا سعید اردستانی، آخوند ملا محمدصادق 
بیرونی آن جزء منطقة  این تیکه و فضای  ازآنجاکه سال‌‌ها قبل صحن  هزارجریبی و غیره. 
نظامی شد و تغییر و تحولاتی در آن صورت گرفت، لذا آنچه از این فضای تاریخی- مذهبی 
باقی‌مانده فقط بقعه و سه سنگ مزار داخل آن است و سنگ مزار شخصیت‌‌هایی که خارج 

از بقعه بوده‌‌اند، از بین رفته است.
فصل دوم به معرفی و شرح تیکة آقا حسین خوانساری اختصاص دارد. پس از وفات آقا 
حسین خوانساری یکی از علماء و فقهاي بزرگ و نامدار اماميه در سال 1098 یا 1099 ق و 
دفن وی در تخت فولاد، شاه سلیمان صفوی به دلیل ارادتی که به وی داشت بقعه‌‌ای عالی 
بر فراز مزار وی بنا کرد و از همان زمان این بقعه به نام وی و فرزندش »ذوالجمالین« نامیده 
شد؛ همچنین به دلیل دفن علمای بسیاری در این مکان، بقعه به »بقعه‌العلماء« یا »قبه‌‌العلماء« 
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نیز شهرت یافت. موقعیت و معماری تیکه و بقعة آن و احوال و سنگ مزار شخصیت‌‌های 
مدفون در آن از مواردی است که در این فصل به آن پرداخته‌شده است. درمجموع به احوال 
این  ادبی، هنریِ مدفون در  تاریخی،  دینی مذهبی، سیاسی،  از رجال  تن  مزار 81  و سنگ 
تیکه پرداخته‌شده که 47 تن سنگ مزار دارند و 34 تن سنگ مزارشان از بین رفته است. 
از جملة این بزرگان و معاریف آقا حسين خوانساري و فرزندش آقا جمال خوانساری از 
علماء و فقهاي بزرگ، ملا محمدباقر فشارکی، ملا حسینعلی تویسرکانی، میرزا محمدرحیم 
شیخ‌‌الاسلام، میرزا علیرضا قانونی، میرزا عبدالله سبزواری، سید هاشم طبیب خراسانی، سید 
محمد شفیع شوشتری، میرزا حیدر علی مجلسی اصفهانی، زین‌‌العابدین اشرف‌‌الکتاّبُ، میر 

نجات اصفهانی و ...
فصل سوم شرح تیکه آقا رضی و مدفونین آن است. آقا رضی از علمای دورة صفوی بود 
که به سال 1113 ق وفات کرد و به دستور شاه سلطان حسین صفوی بر فراز مزارش بقعه‌‌ای 
ساخته شد. در این فصل نیز همچون تکایای دیگر به موقعیت و معماری تیکه و بقعة آن، 
احوال و سنگ مزار شخصیت‌‌های مدفون در آن پرداخته‌شده است. در این تیکه 37 شخصیت 
سنگ مزار دارند و سنگ مزار 8 تن از آنان از بین رفته است. ازجمله شخصیت‌‌های این 
تیکه آقا سيد رضي‌الدين‌محمد حسيني شيرازي که تیکه به نام اوست. سيد عليرضا حسيني، 
الصدر، سيد محمدصادق  نايب  سيد محمدباقر حسيني عاملي اصفهاني، ميرزا محمدمهدي 
عبدالجواد  شيخ  رنان،  عاملي  عليرضا  سيد  شيرازي،  حسيني  صدرالدين‌‌محمد  مير  عاملي، 

لسان‌‌الواعظين و ...
فصل چهارم به معرفی و شرح تیکة فاضل سراب اختصاص دارد. ملا محمدبن عبدالفتاح 
تنكابني معروف به فاضل سراب از علمای بزرگ اواخر دورة شاه سلطان حسین است که به 
سال 1124 ق وفات کرد. این تیکه نیز همچون تکایای دیگر شامل شرح موقعیت، معماری 
و شرح احوال و سنگ مزار 27 تن از معاریف دینی مذهبی، تاریخی، ادبی، هنریِ مدفون 
در آن است. از جملة این مشاهیر ملا محمدبن عبدالفتاح تنكابني معروف به فاضل سراب، 
فيلسوف، مجتهد و عالم که تیکه به نامش است. مولي محمدرضا فاضل سراب، محمدرضا 
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صالحي جويباره‌ای، محمدحسين مازندراني جويباره‌اي، مير سيد علي سجاد واعظ معروف 
به صدرالذاكرين، شاعره بانو مريم خاتون‌‌آبادي جويباره‌اي، ميرزا محمدمهدي خان مازندراني 
متخلص به »شحنه«، سيد فضل‌‌الله حسيني ملقب به سجادالواعظين، ميرزا حسن‌‌خان بروجني 

متخلص به »آتش«، ميرزا ابوالحسن حبيب‌‌آبادي برخواري متخلص به »حقايق« و ...
فصل پنجم تیکة خاتون‌‌آبادی است. این تیکه مزار عالم جلیل میر محمداسماعیل حسینی 
خاتون‌‌آبادی است که به سال 1116 ق وفات کرد و در مدرسة علوم دینیه که به همت خودش 
و حمایت‌‌های شاه سلطان حسین و شاه سلیمان صفوی ساخته‌شده بود به خاک سپرده شد. 
موقعیت، معماری، احوال و سنگ مزار مشاهیر مدفون در آن از مباحث این فصل است. در 
این تیکه به احوال و سنگ مزار 26 تن پرداخته‌شده که 16 تن از آنان سنگ مزار دارند و 10 
تن سنگ مزارشان از بین رفته است. از جملة این معاریف میر محمداسماعیل خاتون‌‌آبادی 
الحسيني، محمدباقر خاتون‌‌آبادی الثانی، سید زین‌‌العابدین حسینی خاتون‌‌آبادی، سید حسین 

خاتون‌‌آبادی متخلص به آزاد، سید محمدصادق موسوی خواجویی و ...
فصل ششم تیکة فاضلان، آرامگاه دو تن از علمای نامی اصفهان به نام‌‌های بهاءالدین محمد 
اصفهانی معروف به فاضل هندی متوفای 1137 ق و ملا محمد نائینی معروف به فاضل نائینی 
متوفای 1263 ق است و به همین جهت تیکه به »فاضلان« شهرت دارد. این فصل نیز همچون 
سایر فصول شامل موقعیت، معماری تیکه و شرح احوال و سنگ مزار 57 تن از معاریف 
دینی مذهبی، تاریخی، ادبی، هنریِ مدفون در آن است. از این تعداد 19 تن سنگ مزار ندارند. 
از جملة این مشاهیر آیت‌‌الله سید محمدرضا خراسانی، سید محمد مدرس میرمحمدصادقی 
میرزا علینقی موسوی زنجانی، سید یوسف قائنی خراسانی، سید محمدعلی حسینی شهشهانی 
اصفهانی، میر سید محمدمهدی دولت‌‌آبادی، سید علی خراسانی معروف به جهاد اکبر، سید 
دکتر  منجم،  محمدهادی  »ضیاء«،  به  متخلص  اصفهانی  محمدحسین  خراسانی،  محمدجواد 
میرزا مسیح خان دانشور، غلامعلی اصفهانی متخلص به »بکائی«، میرزا محمدابراهیم متخلص 

به »ساغر«، میرزا مهدی چهره‌‌نگار و ...
این مجلد در سال 1385 توسط پژوهشکده زبان و گویش و با همکاری ادارة کل امور 
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فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به چاپ رسید.

جلد سوم
این جلد شامل 6 فصل در ادامة تکایای دورة صفویه و ورود به دورة قاجار و معرفی 6 

تیکه و یک بقعه است.
فصل اول تیکة ملا اسماعیل خواجویی یکی از علماء و دانشمندان بزرگ اصفهان متوفای 
1173 ق است. در این فصل به موقعیت، تاریخچه و معماری تیکه و احوال و سنگ مزار 
از معاریف آن به‌دست‌آمده و  مشاهیر مدفون در آن پرداخته‌شده است. سنگ مزار 34 تن 
اسماعيل حكيم  بزرگان ملا  این  از جملة  است.  رفته  بین  از  مزارشان  19 شخصیت سنگ 
اژه‌ای، ملامصطفي  میرزاعلی محمد  اژه‌اي،  اكبر  اصفهاني، ملاعلی  عبدالله  در كوشكي، ملا 
متخلص  غفراللهي روغني  احمد  مازندراني،  قميشه‌‌ای، ملا محمدابراهيم جدلي، ملا صالح 
به »جنت«، سيد محمدحسين موسوي درچه‌اي، ميرزا محمد شمس‌‌الكتاب خواجویی خطاط 
و خوشنويس، حسين ياوري، موسيقي‌دان و استاد ني، محمدرضا سراج‌‌الواعظین معروف به 

ثقه‌‌المحدثين، ملا عبدالواسع همداني متخلص به »دامی« و غیره.
فصل دوم درب مصلا یا قبرستان پشت مصلا که امروزه به تیکة سادات بهشتی معروف 
گرفتن  آن شکل  علت  و  است  دورة صفویه  از  گورستان  این  به  تسمیة مصلا  است. وجه 
مصلای بزرگ تخت فولاد در اراضی وسیعی از جنوب غربی و متصل به قربانگاه بوده و این 
در حالی است که اطراف و خارج فضای مصلا گورستان بوده و دفن اموات به فضای مصلا 
نام‌‌های  به  مزارستان کوچک‌‌تر  این مجموعه شامل سه  بوده است.  پیش روی  نیز در حال 
قبرستان پشت مصلا، تیکة سادات بهشتی و تیکة قبور خاندان هنرمند امامی است. سلسلة 
سادات جلیل‌‌القدر خاندان بهشتی نسبشان به امام چهارم و امیرالمؤمنین علی )ع( می‌‌رسد. این 
تیکه مدفن سیدّ محمّدرضا حسینی بهشتی، از علمای بزرگ اصفهان و متوفای 1195 ق است. 
شهید دکتر محمد حسینی بهشتی از این خاندان عظیم‌‌الشأن هستند. به این تیکة در جلد پنجم 

پرداخته خواهد شد.
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فصل سوم تیکة فیض است که آرامگاه عارف و صوفي نامي ميرزا عبدالحسين فيض‌‌عليشاه 
متوفي به سال 1194 ق و ميرزا محمدصادق طريقت نمازي اصفهاني ملقب به فيض‌‌عليشاه 
ثاني متوفي به سال 1302 ق است و به همين جهت به تكية فيضين نيز شهرت دارد. در این 
فصل به موقعیت، تاریخچه، معماری تیکه و احوال و سنگ مزار 22 تن از شخصیت‌‌های 
از سالكان و عرفا،  راد محمدقلی  ازجمله  پرداخته‌شده است.  ادبی و هنری  دینی، عرفانی، 
خطاطان  از  و  اصفهان  خوشنويسان  از  خوشنويس  محمدهاشم  مقدس،  محمدابراهیم  ملا 
الشعرا  و  مل‌‌كالادبا  اصفهان،  هنرمند  استادان  نوابغ  از  محمدتقی صحاف  آقا  ايران،  نامدار 
فرزند هماي شيرازی، حاج  اصفهاني شيرازي‌الاصل دومين  ميرزا محي‌‌الدين محمد سهاي 
محمدتقی جندقيان معروف به ذوفن استاد و هنرمند قلم‌‌زن، نادر خان صدري پور فرزند از 

شعرا و ادبای معروف اصفهان و غیره.
فصل چهارم تیکة آقا محمد بیدآبادی که آرامگاه عارف و فيلسوف مشهور آقا محمد بن 
ملا محمدرفيع گيلاني متوفای 1197 ق است. اوايل قرن سيزدهم هجري حاج ميرزا سليمان 
آقا  به  که  ارادت خاصی  به  بنا  اصفهان،  نايب‌الحكومه  ركن‌‌الملك  به  ملقب  شيرازي،  خان 
محمد بیدآبادی داشت، دستور داد تا بر فراز مزار وي چهارطاقی ساده‌‌ای بنا كنند. این فصل 
نیز شامل موقعیت، تاریخچه، معماری و احوال و سنگ مزار بسیاری از شخصیت‌‌های به نام 
و بعضاً گمنام اصفهان است. ازجمله ملا محمدرفيع بيدآبادي گيلاني، ملا محمدعلی نوري 
مازندراني، ميرزا محمد طبيب محله نوي معروف به زاهدي، شيخ محمود مفید عالم فاضل 
و فيلسوفي بزرگ و حكيمي فرزانه، شيخ علي مفيد فقيهي اصولي، فاضلي حكيم و عالمي 
زاهد، مير معصوم خاتون‌‌آبادي، نصير شيراني نصرآبادي شاعر و اديب اصفهاني، حسن بن 

علي متخلص به »راجي« از شعراي قرن سيزدهم و غیره.
فصل پنجم باغ واله یا والهیه که آرامگاه محمدکاظم اصفهانی متخلص به »واله« است و 
امروزه تیکة واله نامیده می‌‌شود. محمدکاظم واله از شعرا و خطاطان معروف اصفهان بود که به 
سال 1229 ق وفات کرد و در باغی که میرزا محمدحسین خان صدر اصفهانی نایب‌‌الحکومة 
اصفهان به او تقدیم کرده بود به خاک سپرده شد. این تیکه آرامگاه اختصاصی است و فقط 
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مزار واله در آن قرار دارد. موقعیت، تاریخچه، معماری، احوال و سنگ مزار شاعر از مواردی 
است که به آن پرداخته‌شده است.

فصل ششم تیکة مادر شاهزاده و بقعة سادات خاتون‌‌آبادی است. این تكيه مزار مريم متوفای 
رازي متوفای  بزرگ شيخ محمدتقي  عالم  و  فتحعلي‌‌شاه  فرزند  داية سيف‌‌الدوله  1246 ق، 
مادر شاهزاده، شيخ محمدتقي  به  تیکه  این دو شخصیت  دفن  مناسبت  به  است.  1248 ق 
رازي و تكيه والده نیز معروف است. موقعیت، تاریخچه، معماری، احوال و سنگ مزار 54 
تن از علما، عرفا، اطبا، شعرا و ادبا و هنرمندان مدفون در این تیکه از مواردی است که به آن 
پرداخته‌شده است. از جملة آنها ملا محمدصالح مازندراني جويباره‌اي، شيخ محمدرضا نجفي 
ميرزين‌العابدين  سلطان‌‌الاطبا،  به  مشهور  طبيب  خان  ابوالحسن  المجد(،  )ابي  مسجدشاهي 
از عرفا و زهاد، حاج‌آقا كوچك  موسوي خوانساري اصفهاني، محمدصادق تخت فولادي 
قميشه‌اي از عرفا و دانشمندان سالك طريقت، ميرزا ابوالقاسم طبيب ملقب به ناصر حكمت 
اصفهاني احمدآبادی، شيخ محمدجواد بيدآبادي، ملا علي‌‌اكبر مقدادي اصفهاني، محمدعلي 
مسكين از شعرا و خطاطين به نام اصفهان، ميرزا عبدالرحيم خوشنويس و شاعر متخلص به 
»افسر«، فتح‌الله خان جلالي شاعر، اديب و خطاط، ميرزا محمدعلي منجم تفرشي از فضلا و 

منجمين، از علماء رياضي و غیره.
این مجلد در سال 1384 توسط پژوهشکده زبان و گویش و با همکاری ادارة کل امور 

فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به چاپ رسید.

جلد چهارم
مطالب این جلد در ادامة تکایای دورة قاجار است و در آن 5 تیکه معرفی‌شده است.

فصل اول تیکة سادات مهدوي است. این تیکه در گذشته سردابه‌اي بود و مدفن علامة 
جليل سيدصادق موسوي از علماي بزرگ اواخر عهد صفوي بود و امروزه هیچ بنایی ندارد و 
قبور در فضای باز قرار دارد. در این فصل به موقعیت و تاریخچة تیکه و احوال و سنگ مزار 
23 تن از علمای سادات مهدی پرداخته‌شده است. ازجمله مير محمدباقر موسوی، سيد محمد 
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موسوی خواجويی، سيد محمدتقی موسوی اصفهانی خواجويی معروف به مستجاب الدعوة، 
سيد محمدحسن موسوی معروف به مجتهد اصفهاني، سيد مصلح‌الدين مهدوی و غیره.

میرزا  فقید  علامة  مزار  تیکه  این  میک‌‌ند.  معرفی  را  روضات  صاحب  تیکة  دوم  فصل 
محمدباقر چهارسوقی خوانساری صاحب روضات‌الجنات است که به سال 1313 ق وفات 
بنایی رفیع بر فراز قبرش  کرد و در همین سال رکن‌الملک شیرازی نایب‌‌الحکومة اصفهان 
احداث کرد و آبادانی تیکه نیز از همین زمان آغاز شد. موقعیت، تاریخچه، معماری، احوال 
از  تیکه  این  در  مدفون  هنرمندان  و  ادبا  و  اطبا، شعرا  عرفا،  علما،  از  تن  مزار 99  و سنگ 
البته سنگ قبور تعدادی از این شخصیت‌‌ها نیز از  مواردی است که به آن پرداخته‌شده که 
بین رفته است. از جملة مشاهیر این تیکه آقا میرزا محمدباقر چهارسوقی خوانساری که تیکه 
به نام اوست و تعداد بسیاری از فرزندان و نوادگانش، ملا محمدحسين تفليسي از فقهاي 
نامي اصفهان و مفسر ايراني، مولی حسن فقیه دیلمانی تنکابنی لنبانی معروف به دیلمی و 
و  گیلانی  زاهدی  ابوطالب  شیخ  فضلای عصر صفویه،  علما و  معروف‌‌ترین  از  شهرستانی 
شعرای  از  »خرّم«  به  متخلص  لنبانی  عباسعلی  میرزا  لاهیجی،  حزین  محمدعلی  شیخ  پدر 
صاحب دیوان، میرزا مهدی دولت‌‌آبادی از سادات حسيني مرعشي و از ادبا و هنرمندان و 
نیز و محمود و احمد دولت‌‌آبادی، محمودخان ستوده چالشتری ادیب و شاعری توانا که در 
اشعارش »محمود« تخلص میک‌‌رد. همچنین مقابر تنی چند از شاهزادگان قاجاریه نیز در این 

تیکه قرار دارد.
بن  مزار محمد  تیکه  این  است.  آن  مدفونین  و  ابوالمعالی  میرزا  تیکة  معرفی  فصل سوم 
ابراهیم کلباسی، ملقب به باقر و مشهور به ابوالمعالی، از علمای طراز اول اصفهان و متوفا 
به سال 1315 ق است. در سال وفات این عالم دامادش، حاج ميرزا احمد ملا باشي، بناي 
آرامگاهی‌‌ شامل بقعة مياني و حجرات اطراف آن بر فراز قبر وی احداث کرد كه به‌مرورزمان 
بسياري از علما و مشاهير و بزرگان و هنرمندان اصفهان در صحن و اتاق‌‌هاي بقعه به خاك 
سپرده شدند. موقعیت، تاریخچه، معماری، احوال و سنگ مزار 47 تن از علماء و مشاهیر 
و هنرمندان مدفون در این تیکه از مواردی است که به آن پرداخته‌شده است. از جملة این 
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مشاهیر میرزا ابوالمعالی که تیکه به نام اوست و تنی چند از فرزندانش، آیت‌‌الله حاج شیخ 
محمدحسین قودجانی أشنی، سید اسدالله ثقه‌‌المحدثین )ثقه‌‌الواعظين مطهري(، مهدی نوایی 

از نوازندگان نی، کریم شریفیان از هنرمندان مینیاتور اصفهان و غیره.
فصل چهارم معرفی تیکة جهانگیرخان قشقایی و مدفونین آن است. این تكية مدفن دو 
تن از شخصيت‌هاي بزرگ اواخر دورة قاجار، سيد محمد آذربايجاني خویی معروف به سيد 
محمد ترُك، متوفای 1266 ق و عالم و حیکم بزرگ جهانگيرخان قشقایی متوفای 1328 ق 
است و به همين جهت تكيه به نام هر دو شهرت دارد. در این فصل به موقعیت، تاریخچه، 
این تیکه  از علماء و مشاهیر و هنرمندان مدفون در  معماری، احوال و سنگ مزار 32 تن 
ادیب  »عرفان«،  به  مشهور  اصفهاني  عرفان  احمد  مشاهیر  این  جملة  از  است.  پرداخته‌شده 
و  ثلث  نسخ،  خطوط  استاد  و  خوشنویس  سلطان‏‌‌الکتاب  محمدعلی  میرزا  روزنامه‌نگار،  و 
رقاع، غلامحسين درخشان عکاس زبردست اصفهان، سید محمد واعظ متخلص به »نجم«، 
محمدعلي حجار از حجاران هنرمند اصفهان، ملا عباس احتشام‌‌الواعظين از وعاظ معروف، 

نورالله دهاقاني دانشمند و اديب فرزانه معروف به »نور شرق« و غیره.
فصل پنجم معرفی تیکة شهشهانی و مدفونین آن است. این تیکه مدفن یکی از شخصیت‌هاي 
علمی، دینی اصفهان به نام میر سید محمد حسیني شهشهانی متوفا به سال 1289 ق است. 
در این فصل به موقعیت، تاریخچه، معماری، احوال و سنگ مزار 26 تن از علماء و مشاهیر 
عبدالصمد  سید  مشاهیر  این  جملة  از  است.  پرداخته‌شده  تیکه  این  در  مدفون  هنرمندان  و 
حسینی شهشهانی واعظ جلیل‌القدر و عالم فاضل، میر سید محمد حسینی اصفهانی معروف به 
»شهشهانی«، سید ابوالقاسم شهشهانی معروف به سیدالاسلام از علما و فضلای صاحب نفوذ 
اصفهان، سید میرزا بدیع موسوی درب‌‌امامی، میرزا عبدالحسین‌‌خان ملقب به »صنیع همایون« 
امامي‌‌العریضی  نورالله  سید  اصفهان،  معروف  قلمدان‌سازهای  و  ب‌‌کاران  مُذَهَّ و  نقاشان  از 
معروف به »ثقه‌‌المحدثین« و »ضیا الواعظین« از علمای اصفهان، استاد سید عبدالحمید متخلص 

به »نجار اصفهانی« و غیره.
این مجلد در سال 1394 توسط انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشرشد.
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جلد پنجم، ششم و هفتم
مجلدات  سایر  همچون  و  است  کتابخانه‌‌ای  و  میدانی  پژوهش  مراحل  در  مجلدات  این 
مشتمل بر فصولی است که در آن تکایا را ازنظر موقعیت و معماری و تاریخچه و احوال و 
سنگ مزار مدفونین آن موردپژوهش و تحقیق قرار داده است. در ذیل مختصر اطلاعاتی از 

تکایایی که در این مجلدات خواهد آمد، ارائه می‌‌شود.
تکیه سادات بهشتی که مدفن سیدّ محمّدرضا حسینی بهشتی، از علمای بزرگ اصفهان 
متوفای 1195 ق است. در این تیکه بیش از 100 شخصیت دینی مذهبی، علمی، ادبی، هنری 
و فرهنگی به خاک سپرده‌شده‌اند. فرزندان سید محمدرضا بهشتی و نوادگان و بنی‌‌اعمامش و 
برخی از شعرا، موسیقی‌‌دانان، نقاشان و مینیاتوریست‌‌های اصفهان، ازجمله هنرمندان خاندان 

امامی، مزارشان در این تیکه است.
تکیة محمدجعفر آباده‌‌ای که مدفن عالم فاضل، جامع معقول و منقول حاج محمدجعفر 
آباده‌‌ای متوفی به سال 1280 ق است. ميرزا سليمان خان ركن‌‌الملك شيرازي نايب‌‌الحكومة 
تیکه شامل  این  نمود.  قبر وی  فراز  بر  بقعه‌‌ای  به ساخت  اقدام  به سال 1316 ق  اصفهان، 
تاریخی،  مذهبی،  دینی،  مزار 50 شخصیت  و سنگ  احوال  و  معماری  تاریخچه،  موقعیت، 

فرهنگی و ادبی است.
آرامگاه بختیاری‌‌ها که در حقیقت بخشی از تیکه بزرگ میرفندرسکی است که در فصل 
پنجم جلد اول آمده و قسمت اعظم ضلع جنوبی حیاط آن را به خود اختصاص داده و شامل 
مجموعه‌های  از  دیگر  یکی  است.  کوچک  حیات  دو  و  متعدد  اتاق‌های  با  اصلی  مقبره‌ای 
وابسته به تیکه میر، مقبره خانوادگی صمصام‌‌السلطنه نخست‌وزیر دورة مشروطیت است که به 
آرامگاه بختیاری‌ها متصل است. سنگ مزارهای این آرامگاه ازلحاظ نفاست، زیبایی، پرکاری 
و ظرافت از اهمیت هنری خاصی برخوردار است. از این دو آرامگاه به احوال و سنگ مزار 

حدود 69 شخصیت پرداخته‌شده است.
تکیة تویسرکانی که مدفن میرزا عبدالغفار تویسرکانی متوفی به سال 1319 ق از علمای 
بزرگ اصفهان است. در این تیکه به موقعیت، تاریخچه، معماری و احوال و سنگ مزار قریب 
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45 شخصیت علمی، مذهبی، هنری، ادبی و غیره پرداخته‌شده است.
تکیة بانو امین که مدفن بانوي مجتهدة جهان اسلام حاجيه نصرت‌‌بيگم امين متوفیه به سال 
1403 ق و آرامگاه خانوادگي امين‌‌التجار است. موقعیت، تاریخچه، معماری تیکه و احوال 
و سنگ مزار قریب 26 شخصیت علمی، مذهبی، هنری، ادبی و از مواردی است که به آن 

پرداخته‌شده است.
از  به سال 1363 ق، یکی  به میرزا سلیمان خان آغاباشی متوفی  منسوب  تکیة آغاباشی 
معماری  تاریخچه،  موقعیت،  به  نیز  تیکه  این  در  است.  خواجه‌‌سرایان دستگاه ظل‌‌السلطان، 
و احوال و سنگ مزار قریب 49 شخصیت علمی، مذهبی، هنری، ادبی و غیره پرداخته‌شده 

است.
تکیة شیخ مرتضی ریزی که مدفن عالم کامل شیخ مرتضی ریزی متوفی به سال 1329 ق 
است. همچون سایر تکایا به موقعیت، تاریخچه، معماری و احوال و سنگ مزار قریب 70 

شخصیت علمی، مذهبی، هنری، ادبی و غیره پرداخته‌شده است.
)خادم‌  به‌  معروف‌  اصفهاني‌  موسوي‌  عاملي‌  ابوجعفر  آقا سيد  مدفن‌  که  آقامجلس  تکیة 
الشريعه‌( متوفی به سال 1324 ق است‌. به موقعیت، تاریخچه و معماری تیکه و احوال و 

سنگ مزار قریب 44 شخصیت علمی، مذهبی، هنری، ادبی و غیره پرداخته‌شده است.
مسجد رکن‌‌الملک که یکی از مساجد بزرگ و زيباي اصفهان و يكي از مهم‌ترين بناهاي 
تخت فولاد است. ساخت این مسجد از سال 1319 ق به همت ميرزا سليمان‌خان ركن‌الملك، 
از اعاظم رجال ديواني و ادبي و از خيرين بزرگ روزگار خود، آغاز شد. موقعیت، تاریخچه 
و معماری و حدود 34 کتیبه و نیز تعدادی سنگ قبور مشاهیر موجود در آن موردپژوهش 

قرارگرفته است.
و  ق   1348 سال  به  متوفی  طباطبایی  ابوالحسن  میرزا  آیت‌‌الله  مدفن  که  بروجردی  تکیة 
معروف به درب‌‌کوشکی می‌باشد. به موقعیت، تاریخچه و معماری تیکه و احوال و سنگ مزار 

قریب 110 شخصیت علمی، مذهبی، هنری، ادبی و غیره پرداخته‌شده است.
تکیه حجت نجفی که مدفن عالم و فقیه بزرگ آیت‌الله شیخ مرتضی حجت نجفی مشهور 
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به عمادالاسلام متوفا به سال 1386 ق است. این تیکه بعد از وفات وی در سال 1386 ق 
توسط فرزندانش ساخته شد. در این تیکه نیز به موقعیت، تاریخچه، معماری و حدود 25 

کتیبه و احوال و سنگ مزار 3 تن از معاریف مدفون در آن پرداخته‌شده است.

تصاویر مجلدات منتشرشده:

معرفی: زهرا حبیبی
پژوهشگر ارشد گروه متون و کتیبه‌‌های دوران اسلامی

پژوهشکدة زبان‌شناسی، کتیبه‌‌ها و متون، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

z.habibi1515@yahoo.com :ایمیل
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The Broken Spell: Indian Storytelling and the 
Romance Genre in Persian and Urdu

طلسم شکسته: قصه‌گویی هندی و سبک عاشقانه به زبان‌های فارسی و اردو

کاهش  و  افزایش  روند  دربارة  کتاب  این 
می‌گوید  هند  در  فارسی  قصه‌های  محبوبیت 
میک‌ند.  بررسی  را  فرودش  و  فراز  سیر  و 
داستان‌هایی شگفت‌انگیز و جادویی که توسط 
دربارهای   در  فارسی‌زبان  داستان‌نویسان 
قرن  از  هند  عمومی  فضاهای  و  حکومتی 
سیر  کمک‌م  و  داشت  ادامه  بیستم  تا  شانزدهم 
نزولی را آغاز نمود. نویسنده پاشا م. خان به 
جهان بینی زبان فارسی و اردو اشاره میک‌ند و 
نفوذ آنها را در هند تا پیش از استعمار غربی 
نشان می‌دهد. نویسنده در مقدمة کتاب  توضیح 

می‌دهد که در اواخر سدة نوزدهم میلادی این داستان‌های شگفت‌انگیز فارسی کمک‌م توسط 
شرقیان نادیده گرفته شدند و استعمار فکری نخبگان هند و درعین‌حال سبک جدید یعنی 
رمان غربی، مقبولیت تازه‌ یافتند و جای ادبیات فارسی را گرفتند. خان در ادامه داستان زندگی 
داستان‌نویسان حرفه‌ای را روایت میک‌ند که بسیاری از آنها مهاجرانی از ایران به هندوستان 
تحت فرمان مغول بودند و اینک‌ه چگونه آنها ارزش اشعار عاشقانه و ادبیات فارسی را در 

هند بالا بردند
بیان می‌شدند  آنها چنین روایت‌هایی  به‌موجب  نویسنده  روش‌هایی را نشان می‌دهد که 
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تبلیغ میک‌ردند. همچنین در این کتاب وجه  و داستان نویسان چگونه خود و هنر خود را 
تمایز میان داستان‌های شگفت‌انگیز فارسی و روایت‌های تاریخی موردبررسی قرار می‌گیرد 
و نشان می‌دهد که چگونه و چرا میان این‌دو فاصله و مرز وجود داشته است. این پژوهش 
استنباط غربی از »قصه« فارسی را به‌عنوان یکی از جلوه‌های محلی‌اش در هند نشان می‌دهد. 
پیوست کتاب شامل ترجمه‌ای از متنی مهم است که به درک داستان‌سرایی ایرانی و هندی 

کمک میک‌ند. 

دربارة نویسنده

پاشا محمد خان، کرسی زبان و فرهنگ اردو و استادیاری مؤسسة مطالعات اسلامی را در 
به زبان‌های اردو- به ویژه داستان‌های  ادبیات و  دانشگاه مک‌گیل داراست. وی متخصص 

هندی و سایر زبان‌های جنوب آسیا از جمله فارسی و پنجابی است.

Wayne State University Press :انتشارات
سال انتشار: 2019

تعداد صفحات: 324 صفحه

معرفی و ترجمه: فرهاد صولت
پژوهشکدة زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون

منبع: تارنمای انتشارات
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The Founder of Manichaeism:
Rethinking the Life of Mani

نگاهی نو به زندگی مانی، بنیان‌گذار مانویت

مانی، مبلغ، شفادهنده و حیکم قرن سوم 
و  زمان  در  و  ساسانی  دورة  بین‌النهرین 
مکانی مهم و تعیینک‌ننده در توسعة ادیان 
دربارهای  به  او  میک‌رد.  زندگی  اصلی 
امپراتوری ساسانی رفت‌وآمد داشت و با 
رقبای یهودی، مسیحی، فلسفه و عرفان 
و آیین زرتشتی از ایران و نیز بودائی‌های 
وی  که  جامعه‌ای  بود.  تماس  در  هند 
جنوب  تا  آفریقا  شمال  از  کرد  تأسیس 
هزار  از  بیش  و  یافت  گسترش  چین 
واقعی  سرگذشت  هیچ  آورد.  دوام  سال 
از این بنیان‌گذار مانویت و نیز زندگی و 
اندیشه‌های او وجود نداشت تا اینک‌ه در 

این اواخر اکتشافات مهمی انجام شد و دانش ما را از نقش حیاتی مانی در گسترش عقاید و 
اعمال مذهبی در مسیرهای تجاری اوراسیا افزایش داد. این کتاب از آخرین تحقیقات تاریخی 

و متنی که توسط پیروانش دربارة نحوه زندگی مانی نوشته‌شده است، استفاده میک‌ند.
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Cambridge University Press :انتشارات
سال انتشار: 2020

تعداد صفحات: 142 صفحه

دربارة نویسنده
آکادمی علوم  دانشگاه سیدنی و عضو  ادیان در  تاریخ  استاد   )Iain Gardner( یان گاردنر 
انسانی استرالیا است. او  متخصص زبان قبطی و نیز آیین مانوی است که ویرایش بیش از 
صد متن را به ویژه آرشیو اصلی پاپیروی قرن چهارم کشف شده توسط مصر توسط پروژه 

واحه دخله منتشر کرده است.

معرفی و ترجمه: فرهاد صولت
پژوهشکدة زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون

منبع: تارنمای انتشارات
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عامیانه همدانی شامل  فرهنگ اصطلاحات  کتاب 
همدان  محلی  واژگان  و  حکم  امثال‌و  اصطلاحات، 
تا  »الف«  از  حروف  دربرگیرندة  کتاب  این  است. 
هنری  حوزه  توسط   ۱۳۹۵ سال  در  که  »ت« است 
انتشارات  توسط  نسخه   ۱۱۰۰ شمارگان  با  همدان 
همدانی  پرتلاش  پژوهشگر  توسط  و  مهر  سورة 
»محمدعلی نوریون« در 396 صفحه در قطع رحلی 

است؛  همدانی  اصیل  گویش  از  ارزشمند  اندوخته‌ای  پژوهش  این  است.  رسیده  چاپ  به 
گویشی غنی از اصطلاحات، کنایه‌ها و ضرب‌المثل‌های رایج در بین مردمان این دیار. این 
اثر در دو فصل تدوین شده است که در فصل اول نویسنده به‌صورت مختصر و گذرا به 
دوره‌های  فارسی،  زبان  منشأ  دنیا،  در  موجود  زبان‌های  فارسی،  زبان  پیشینة  مواردی چون 
زمانی زبان‌های ایرانی، عوامل تحول در زبان فارسی، عناصر زبان فارسی، چگونگی پیدایش 
فارسی دری، گونه‌های زبانی فارسی و... پرداخته است و  ضرورت گردآوری فرهنگ‌عامه 
به‌خصوص گویش‌های محلی تأیکد کرده است و چند ویژگی دستوری از گویش همدانی در 
خصوص تبدیل در مصوت‌ها، تبدیل در صامت‌ها و تضعیف در صامت‌ها را با نمونه‌هایی 
از گویش محلی همراه نموده است. و در فصل دوم ضرب‌المثل‌ها و کنایات را به ترتیب  که 
دربرگیرنده حروف از »الف« تا »ت« می‌باشد را با ذکر معانی و مفاهیم آن و اینکه در چه 
انتهای اثر نیز کتاب‌نامه، منابع و مأخذ  مواقعی بهک‌ار گرفته می‌شود را بیان کرده است. در 
آورده شده است. در این کتاب ضرب‌المثل‌ها، کنایات، اصطلاحات و واژه‌های مخصوص 

 »فرهنگ اصطلاحات عامیانه همدان«
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اقشار مختلف در حد توان و بضاعت مؤلف گردآوری‌شده است. هدف از تدوین این اثر 
جمع‌آوری اصطلاحات امثال کنایات و لطایفی است که در این گویش به کار می‌رفته و بیانگر 
تلقی  از فرهنگ‌عامه  منبعی  اجتماعی مردم و  از فرهنگ، عقاید، سنن و هنجارهای  بخشی 
بیان میک‌ند: عمدة نمونه‌ها ]ی  اثر، در مصاحبه‌ای  این  گردد. محمدعلی نورویون،  مؤلف 
ذکر‌شده در این کتاب[ آن‌هایی است که از کودکی از اطرافیان شنیده و در حافظه‌ام اندوخته 
شده بود، بخشی را هم افراد خانواده، دوستان و آشنایان محبت کردند و در اختیار گذاشتند.

نمونه‌هایی از این گویش شیرین در ذیل می‌آید: 

تا کچَِل قَنج کُنهِ، عروسی تمِامهِ = تا کچل خود را آرایش کند عروسی تمام است یعنی با 
پرداختن به حاشیه فرصت را از بین نبر. 

پلَوم قسَِمی ندِاری! = پیش من قسمی نداری یعنی حرفم را باور کن.

پایین‌ها هم  پایین  نیست،  بالاها جا  بالا   = نیشه  می  نی  پاینارَم  پاین  نیس،  بالاها جا  بالا 
نمی‌نشیند یعنی در عین فقر و درویشی فرد مغرور و متکبری است.

بچِِه دار همیشه به دار، این کنایه هم در بیان رنج و عذاب تربیت فرزند به کار می‌رود.

اَ آتیشش گرم نشُِدیم، دودشَِم کورمِان کرد = از آتش آن گرم نشدیم دودش هم کورمان 
کرد یعنی به امید سود آمدیم اما ضرر کردی.

معرفی: بهمن رحیمی
کارشناس ارشد پژوهشکدة مردم‌شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
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This book includes local idioms, 
proverbs, sentences and local words. as 
well as contains the letters from "الف" 
to "ت" which was published in 2016 by 
Hamadan Art Center with 1100 copies 
by Surah Mehr Publications and by  
hardworking researcher "Mohammad 
Ali Nourion" in 396 pages. This research 
is a valuable collection of the original 
Hamedani dialect; A dialect rich in 
idioms, allusions and proverbs common 
among the people of this land. This work 
has been compiled in two chapters. In 

the first chapter, the author briefly discusses such as the background of 
Persian language, languages ​​in the world, the origin of Persian language, 
time periods of Persian languages, factors of change in Persian language, 
elements of Persian language, how Dari Persian originated. He has dealt 
with the types of Persian lan g uage and emphasized the necessity of 
collecting popular culture, especially local dialects. In the second chapter, 
he has stated the proverbs and allusions in the order in which they contain 
the letters from "الف" to "ت" by mentioning their meanings and concepts 
and when they are used. At the end of the work, the bibliography, sources 
and references are given.

Bahman Rahimi
Research Institute of Cultural Heritage and Tourism, Iran

Folklore Dictionary of Hamedan City
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Coptic language and Manichaean studies specialist who has published the 
editio princeps of more than a 100 texts, especially the major archive of 
fourth-century papyri discovered in Egypt by the Dakhleh Oasis Project 
and published under his editorship in a series of P. Kellis volumes. He 
is the author of the standard English translation of the Berlin Kephalaia 
(1995), the most extensive compendium of Manichaean teachings known 
from antiquity; and he leads the ongoing project to edit one of the largest 
papyrus codices that survives from the ancient world: The Chapters of the 
Wisdom of My Lord Mani (housed in the Chester Beatty Library, Dublin). 
He was recently awarded a major Discovery Project grant by the Australian 
Research Council to lead an international team studying 'Manichaean 
Liturgical Texts and Practices from Egypt to China' (2019-22).

Jason BeDuhn is Professor of the Comparative Study of Religions at 
Northern Arizona University. He is the author of The Manichaean Body: 
In Discipline and Ritual (2000) and Augustine's Manichaean Dilemma 
(2009).

Publisher: Cambridge University Press - 2020 - 142 pages
Reference: Publisher Website
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The Founder of Manichaeism:
Rethinking the Life of Mani

Mani, a third-century preacher, 
healer and public sage from 
Sasanian Mesopotamia, lived 
at a pivotal time and place in 
the development of the major 
religions. He frequented the courts 
of the Persian Empire, debating 
with rivals from the Judaeo-
Christian tradition, philosophers 
and gnostics, Zoroastrians from 
Iran and Buddhists from India. 
The community he founded spread 
from north Africa to south China 
and lasted for over a thousand 
years. Yet the genuine biography 
of its founder, his life and thought, 
was in good part lost until a series 

of spectacular discoveries have begun to transform our knowledge of 
Mani's crucial role in the spread of religious ideas and practices along 
the trade-routes of Eurasia. This book utilises the latest historical and 
textual research to examine how Mani was remembered by his followers, 
caricatured by his opponents, and has been invented and re-invented 
according to the vagaries of scholarly fashion.

About the Author
Iain Gardner is Professor of the History of Religions at the University of 
Sydney and a Fellow of the Australian Academy of Humanities. He is a 
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This is the most comprehensive study to date of the long tradition of 
storytelling in the context of Persianate literary cultures. Written in an 
elegant style and based on a myriad of primary and secondary sources, 
it will be of enduring value to scholars and students of literature, folklore 
studies, and history. (Sunil Sharma Boston University 2019-02-18)

Faithful to the spirit of the most alluring of tales, with breathtaking insights 
and cadence, Khan illuminates the world of the South Asian verbal arts. 
The author's skillful engagements with history and thoughtful deployment 
of ethnography, along with his exquisite translations of challenging sources 
and compelling application of theory, open up new vistas of research 
across disciplinary boundaries. The luminous discretion with which Khan 
weaves his narrative and sensitively draws from a spectrum of sources is 
an astonishing feat indeed. (Syed Akbar Hyder Director of the Hindi-Urdu 
Flagship Program, the University of Texas at Austin 2019-02-18)

Book Description
Reconstructs Indian storytellers' lives and performance methods while 
recovering the marginalized worldview that popularized their art form.

About the Author
Pasha Mohamad Khan is the chair in Urdu language and culture and 
assistant professor at the Institute of Islamic Studies at McGill University. 
He is a scholar of literature, and particularly of marvelous tales, in Urdu-
Hindi and other South Asian languages including Persian and Punjabi.

Publisher: Wayne State University Press - 2019 - 324 Pages

Reference: Publisher Website
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Rehabilitating traditional storytelling in India, the book also makes 
significant contributions to general discussions of genre, relating to both 
the romance and the emerging novel. (Ulrich Marzolph independent 
scholar 2019-02-18). Within dastans, powerful magicians create their own 
enchanted worlds. Then powerful storytellers called dastan-gos create 
narratives about their exploits. And now a powerful scholar creates for us 
an evocative account of the whole dastan tradition. Khan's fine work not 
only offers a lucid historical analysis of the genre, but also wields some 
narrative magic of its own. (Frances W. Pritchett professor emerita of 
Middle Eastern, South Asian, and African Studies at Columbia University 
2019-02-18)

The Broken Spell: Indian Storytelling and the 
Romance Genre in Persian and Urdu

Review
Pasha M. Khan introduces his 
audience to the fascinating world 
of traditional Muslim storytelling 
in India. Focusing on the genre 
of 'romance,' its heyday in the 
seventeenth and eighteenth centuries, 
and its decline in the nineteenth 
century, the author unfolds a colorful 
tapestry of detail concerning both 
practical and theoretical aspects of 
storytelling by situating the craft 
as well as the performers in a rich 
historical, cultural, and intellectual 
context. 
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part of research activities of group of Islamic texts and inscriptions of 
the department of Linguistics, inscriptions and texts of Research Institute 
Cultural Heritage and Tourism.

In this research, both textual and field methods have been used. In the 
study of texts, while studying and bibliography, data about Takaya and 
famous personalities buried in the Takht-e Foolad were collected. In the 
continuation of these studies, the history and name of the Takht-e Foolad 
and each of the Takaya and circumstances and works of buried famous 
personalities and historical, cultural and literary features , Political and 
artistic of the mausoleum and research has been done as needed and can 
be cited and referenced.

Zahra Habibi 
Research Institute of Cultural Heritage and Tourism, Iran
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Book collection “Takht-e Foolad, Isfahan Historical 
Monument”

             

The collection of books "Takht-e Foolad, Isfahan Historical Monument" 
is a 9-volume collection of which 4 volumes have been published so far. 
Gilan Faqih Mirzaei, Mohammad Ali Mokhlesi and Zahra Habibi are 
the authors of this collection. This research is based on library and field 
studies and its main focus is the preservation of cultural heritage and 
relics of famous people in Iran. Attention to historical monuments such 
as historical buildings and cemeteries and inscriptions and tombstones 
of religious figures, religious, political, historical, literary and artistic is 
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Aramaic grammar of the Bible (Section 5)

The Aramaic language belonged to the northwestern group of the Semitic 
languages, the administrative language of the Achaemenid Empire, and all 
scribes throughout the Persian Empire used this language in their writing. 
Various texts such as inscriptions, scrolls, leather inscriptions, seals and 
papyrus remain from this language, the comprehensive study of which can 
shed light on the hidden angles of the Achaemenid Empire. In addition, 
since the language of Christ, the Talmudic rabbis, and Mani, the founder 
of the Manichaean religion in the third century, remains a significant 
literary body, including the religious texts of Judaism and Christianity. The 
modified form of Aramaic, now called New Aramaic, is currently used 
in two languages, Assyrian and Mandaean, in Iran, Iraq, and Syria. The 
existence of words with Aramaic roots, both in ancient languages and in the 
new languages and dialects of Iran, as well as in the presence of Aramaic 
inscriptions such as coins and inscriptions in this language, necessitates its 
study and recognition. The compilation of Aramaic grammar is a completed 
project designed to help researchers better understand and understand 
this ancient language and its surviving texts. The biblical scriptures have 
been written in both Aramaic and Hebrew script throughout history. The 
Aramaic script includes letters, inscriptions, scrolls, leather scrolls, seals, 
and papyri, mostly from the Achaemenid period, and the Hebrew script 
used to write excerpts from the Bible, including the book of Daniel and the 
Book of Ezra. Since the purpose of this talk is to provide an introductory 
introduction to the Aramaic language of the Bible, Hebrew scripts have 
been used in examples. The fifth section includes prepositions and numbers.

Afshang Parhizi Raad
Research Institute of Cultural Heritage and Tourism (RICHT)
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Research on Sahba,
Inscriptions of his tomb and tombstone

Zahra Habibi1 

Research on mausoleums, tombstones, living conditions and works of 
famous scientific people is one of the most important and considered 
researches in the field of cultural heritage. One of the goals of the fields 
related to this issue is to take care of the tombs of personalities called 
literary, cultural and historical literature and to revive their names, 
introduce and recognize their relics and appreciate their services and 
efforts. Javad Majdzadeh Sahba is one of the famous literary and cultural 
figures of Iran who has performed remarkable services. In this article, 
which is based on field and library researches and has been done in a 
descriptive-analytical method, while introducing the tomb of Javad 
Majdzadeh Sahba, its inscription and his tombstone, which are among the 
historical documents, a description of this literary and cultural figure is 
provided. The tomb of this great poet is located in the historical tomb of 
Takht-e-Foolad in Isfahan, Baba Rokn al-Din district. The text of his tomb 
inscription is a poem written by "Azad" written by Jafar āl-e Ibrahim and 
the text of his tombstone is a poem written by Mojtaba Keyvan in his 
mourning in Nastaliq script.

Keyword: Isfahan, Takht-e-Foolad, Baba Rokn al-Din, Javad Majdzadeh 
Sahba, Tomb, Inscription, Tombstone

1 Research Institute of Cultural Heritage and Tourism, Iran	
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Introduction to the manuscript "Tazkareh Mir Elahi"

Abdol Hagh1

Translator and footnote: Leila Abdi Khojasteh2

In October 1974, Prof. Abdul Haq introduced his own manuscript of Mir 
Elahi's memoir, which is somewhat more complete than the Espringer 
version (hereinafter referred to as Abdul Haq). Dr. Abd al-Haq was more 
motivated to obtain the Berlin version of the microfilm in 1980, both 
of which he had with him, until 2004 when he was invited as a visiting 
professor at the University of Kashmir in Sri Lanka, India, where he 
published both copies. He then published an article about his version in 
Urdu entitled: A unique manuscript of the divine remembrance in the book 
of Armaghan Iftikhar Ahmad Siddiqui, effort: Rafi al-Din Hashemi, Aziz 
Ibn Al-Hassan, Punjab University, Lahore, 2009. Published in 2013 by 
Abdul Hagh the short introduction in Persian and the long introduction 
in Urdu were published by the National Manuscripts Project in Delhi. In 
the same year, a photocopy of the Berlin edition was published in Delhi at 
the expense of Dr. Abdul Haq with a short introduction in Urdu. Here is a 
summary of Dr. Abdul Haq's introduction translated into Persian.

Keywords: Tazkareh Mir Elahi, manuscript, Persian Tazkareh, Persian in 
India

1 Retired Professor of Urdu Language, Delhi University	
2 PhD in Urdu Language and Literature, Sind University, Heydarabad, Pakistan	
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Greek Sources on Achaemenid Iran

Maria Brosius, 
Trannslated in Persian: Bahman Rahimi1, Nader Agha Seyyed 
Javad Eslam2

Achaemenid Iran features prominently in a wide range of Greek sources, 
from the historical writing of Herodotus to the tragedy of Aeschylus and 
the biographies of Xenophon and Plutarch. This article surveys the Greek 
literary sources on the Achaemenid Empire, evaluating their utility as 
historical sources and discussing the attitudes of Greek writers and their 
audiences to ancient Iran. The relationship between Herodotus and the text 
of Darius I’s Bisotun inscription is discussed. The fragments of Ctesias are 
treated, as are the references to Persia in Greek philosophic texts.

Keywords: Herodotus, Aeschylus, Plutarch, Xenophon, Bisotun, Darius, 
Artaxerxes II, Ctesias

1 Research Institute of Culturak Heritage and Tourism, Iran	
2 Master of  Iranology	
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of composition, engraving and decoration, dimensions, paper material, 
type of ink, type of handwriting, etc. Studying these documents allows us 
to learn more about the political, social and cultural history of this period.

Keywords: marriage deed, seal, contract, marriage



6 Journal of Iranian Epigraphic and Linguistics Studies 

Reading, comparing and analyzing of seven texts of marriage 
contract from Varamin city

Salim Salimi Mo’ayyed1 

Abstract
Marriage registration has been a tradition in the past, and existing marriage 
deeds have a special place in the study of historical and ancient documents 
in the field of anthropology. The study of items, goods, religious and 
customary obligations of husband and wife, the beginning, end and text 
of marriage deeds are important and from the anthropological point of 
view of family and kinship can be used to draw social, cultural, living, 
normal and abnormal structures of that period. Introducing, comparing and 
re-reading marriage deeds in Varamin city has been the most important 
goal of this article so that we can open a window for research on these 
issues and recount the importance of marriage and kinship and record it in 
a complete way with the anthropological approach of family and kinship. 
In this research, an attempt has been made to study the social relations of 
the past by studying social life and their different types, and to explain 
the issues related to marriages in the past and their forms and evolution 
with the help of documentary study methods and a real picture of events 
in traditional societies. To be presented. In this research, seven marriage 
deeds related to Varamin city and its villages have been introduced by 
stating the legal issues related to them. In this introduction, we have used 
the technique of reading, describing, comparing and analyzing the text of 
deeds. Findings and research results show that these deeds have a coherent 
structure with slight differences. The scribes of marriage deeds have not 
undergone any significant changes in the text and writing of documents in 
a period of one hundred years, and the documents are very similar in terms 

1 Head of Cultural Introduction Center, Research Institute for Cultural Heritage and 
Tourism	
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Description of the life, works and opinions of Khwaja Abdul 
Khaliq Ghijduvani

Kamel Jan Rahimov1 

Abstract
So far, the history of the emergence and spread of the Khajagan-
Naqshbandiyya doctrine, the life and activities of the sheikhs of the said 
doctrine and their role in its spread have not been sufficiently researched 
and introduced. Among them, there are still dark and obscure points in 
the biography, activity, works and opinions of Khwaja Abdul Khaliq 
Ghijduvani (c. 575-496 AH), a famous Bukhari Sufi who played an 
important role in the formation of this doctrine and in fact its founder 
became an independent doctrine. Ghijduvani, as the founder of the 
Khajagan doctrine, laid the first theoretical foundations of this doctrine, 
which consisted of following the Shari'a and Sunnah, during the special 
authorities of progress, mentioning the secret and the eight revelations. 
This method became known as Naqshbandiyya after Khwaja Baha'uddin 
Naqshband (791-718 AH). The author of this article has tried to prepare 
and present relatively specific information about the lineage, date of birth 
and death, education, disciple and mentor of Abdul Khaliq Ghajdvani, his 
works and opinions, citing historical sources.

Keywords: Khwaja Abdul Khaliq Ghijduvani, Khajagans-Naqshbandiyya, 
Sufism 

1 Senior Research Fellow, Abu Reihan Biruni Institute of Oriental Studies, Academy of 
Sciences of the Republic of Uzbekistan, email: kom_rah@mail.ru	
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